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 تخصصي ميناي معرفت-راهنماي نگارش مقالات علمي

الات، به موارد شود براي تسريع در امر داوري و چاپ مق  از نويسندگان محترم، تقاضا مي
:زير توجه فرمايند

به شكل مĤخذ، در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده داخل پرانتز وارجاع منابع .1
:زير آورده شود

مطهـري،  : (نام خانوادگي مؤلف، اسم كوچك، نام كتاب، جلد، صفحه؛ مثـال           (: منابع فارسي  -الف
).83، ص 2ار، ج ثمرتضي، مجموعه آ

:؛ مثال)صفحه، جلد، نام كتاب، نام خانودگي مؤلف (: منابع لاتين-ب
)71(Plantinga, Religion,

و همچنين، معادل انگليسي اسامي خاص يا اصطلاحات با عنوان توضيحات اضافيتمام . 2
ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله به روش (، در انتهاي متن مقاله آورده شود »يادداشتها«

).بودخواهد) 1بند(درون متني 
 طور جداگانه به صورت زير ، فهرست الفبايي منابع فارسي و لاتين به)كتابنامه(در پايان مقاله . 3

:ارائه شود
ناشر، شمارة : ، نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار)تاريخ چاپ(نام خانوادگي و نام نويسنده : كتاب

: ، وينگنشتاين، ترجمة منوچهر بزرگمهر، تهران)1351(هارت ناك، يوستوس : مثال. چاپ، جلد
.انتشارات خوارزمي

, Philosophical Explanations, Oxford University Press.)1981(Nozick, Robert 
.، عنوان مقاله، نام نشريه، شمارة نشريه)سال انتشار(نام خانوادگي و نام نويسنده : مقاله
.10، تمايزات مبنايي منطق قديم و جديد، فصل نامة مفيد، ش )1376(موحد، ضياء : مثال

Shapiro, Stewart )2002( “Incompleteness and Inconsistency”, Mind, vol. 111
).ايدر مورد مقالات ترجمه(اي ازمتن مقاله به زبان اصلي، همراه مقاله ارسال شود نسخه. 4
).ايدر مورد مقالات ترجمه(عنوان مقاله به زبان اصلي در ابتداي يادداشتها ذكر شود .5
 واژه و در بردارندة عنوان موضوع مقاله، روش تحقيق و مهمتـرين 200اي حداكثر داراي چكيده.6

.، به طور جداگانه ضميمة مقاله شود) واژه10حداكثر (ها  فهرستي از كليد واژه،نتايج
.ها همراه مقاله ارسال گرددترجمة انگليسي عنوان مقاله، چكيده و كليد واژه. 7
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هاي برگ و ميان سطرها، در محيط  با رعايت فضاي مناسب در حاشيهA4غذ مقاله در كا. 8
word2003 متن مقاله با قلم ،BNazanin13)  لاتينTimes New Roman11 ( و يادداشتها و

.كتابنامه يك شماره كوچكتر حروفچيني شود
.دو نسخه ازمقاله همراه فايل الكترونيكي ارسال شود.9

.تجاوز نكند) اي كلمه300صفحة (ست صفحة حروفچيني شده حجم مقالات، از بي.10
. مقالات ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.11
.ها فرستاده شده باشد مقالات ارسالي نبايد همزمان به ساير مجلات يا نشريه.12
. ميناي معرفت، در اصلاح و ويرايش مطالب آزاد است.13
.شوندت ارسال شده، بازگردانده نمي مقالا.14

لطفاً ميزان تحصيلات، رتبه و پاية علمي، محل كار دانشگاهي، شماره تلفن منزل و 
كد پستي يا صندوق پستي و پست الكترونيك خود شماره محل كار، تلفن همراه، آدرس، 

.را همراه مقاله به دفتر مجله ارسال فرماييد
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سرمقاله

...ژرفاي ناپيدا
*علي رهبر

سرآغاز
داران و سابقه است اما تكليف را از ذمـه قلـم  گرچه حجم انتشار آثار علمي و پژوهشي، بي    

هاي دارد؛ هرچند بايد وجدان را در كيفيت بخشي به تراوش         ان رسالت اسلامي، برنمي   دارعلم
.قلم، خشنود ساخت و بهبود بخشيد

هاي ذيل معطـوف كـرده و    در اين سطرهاي نخستين، عنايت خبرگان پژوهش را به نكته         

:كنمي خود را، آفتابي ميها ماندهانديشه سال

كران معارف ماهاي بيكرانه-1
قرار حكمت خدا بر اين بوده و هست كه در عصرهايي كه مـردم آخـرين پيـامبر خـود و                     

ي حكومت جهاني اسلامي را، بـا  آخرين يادگار حافظ رسالت و تفسيرگر وحي و برپاي دارنده    
آميـز بـا    بينند، متوني استوار، متقن، ماندگار، كهنگي ناپذير، جـذاب و حرمـت           چشم سر نمي  

 به سمت   –جو و معاند    هاي ستيزه  با وجود همه موج    –سته، مردمان را    عالماني پيراسته و آرا   
حكومـت  (ها را براي رستاخيز ديگر زمـين    هدف مقدس خلقت، به پيش ببرد و تشنگي نسل        

.تر كندفزون) عدل واحد اسلامي جهاني

 تخصـصي  - معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان و مدير مسئول فصلنامه علمي     مركزهيئت علمي   عضو* 
.ميناي معرفت
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:گويندستايند، مي، كتاب خدا را مي)ع(بن ابيطالبعليدر آنجا كه امام
»هو لاتَنقْضَِي غرائب هعميق لاتفَْني عجائب اِنَّ القران ظاهره انيقٌ و باطنُه...«

)18طالب، نهج البلاغه، خطبه امام علي بن ابي(
آيـد؛  نهايت رنگ به دسـت مـي       بي -طبيعت محض  در وادي    –وقتي از تركيب سه رنگ      

شـود؛ وقتـي از شـكل هندسـي     نهايت كتاب حاصل مي    حرف الف باء، بي    32وقتي از تركيب    
شود؛ آيا جاي شگفتي است كه كتاب مـصون   ميليون گزاره، استحصال مي   قطاع، قريب به نيم   

شماري، باشد؟مانده خداوند از تحريف، حاوي غرائب و عجائب بي

عـالمَ،  . بـا اسـتمداد از روايـات و تعقـل، پرداخـت           ) قرآن(بايد به تفسير اين عالمَ عظيم       
! زداي آدميـان اسـت    هاي حيـرت  ي اين معارف تو بر تو و اين كتاب پاسخگو به پرسش           تشنه

!هاي خالص برخاسته از اين كتاب و علوم عترت، دوري گزينيممبادا از پژوهش

هاي پژوهش دوگونگِي هدف-2
هاي موشكافانه و نظـري خـويش   چه نيكو است كه دلسوختگان وادي پژوهش، در تبيين   

گـرا نيـز،    به نيازهاي مبرم كاربردي و كارگشا و واقعيـت     –نهايت دارد    كه جاي كوشش بي    –

.عنايت داشته باشند
–هـا    در ايـن ليلـه القـدر گـسترش ارزش          – اجرايي كشور    -بسياري از مراكز فرهنگي     

هـاي مـذهبي   هـاي واقعگـراي قابـل اجـرا بـراي سـامان دادن بـه آمـوزش                عطشناكِ طـرح  
. هستند

هـر كـس   . برنـد بسياري از جوانان، از فقدان طرح مطالعاتي موضوعي و مترتب رنج مـي            

براي معرفي اسلام به نسلي كـه تـا   . دهد و فراواني آن به هيچ وجه مطلوب نيست    طرحي مي 
اي بـه كـار     هاي سه مقطع را گذرانيده، چه انديشه      ، دوازده سال كلاس   مقطع آغازين دانشگاه  

از ميـان هـزاران دبيـر بيـنش         ! داديـم هميشه از فقدان چنين فضايي ناله سر مي       ! رفته است 
هاي فراوان و عميق اند و چند نفر پرسش    اسلامي، چند صد نفر، اشراف نسبي بر معارف يافته        
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هـاي مقالـه    گرانِ عرصـه  بايد پژوهش : قصود راقم اين است   دهند؟ م آموزان را، پاسخ مي   دانش
.نويسي علمي، نيم نگاهي به اين خلاءها و نيازها، داشته باشند

 نوپردازي و بايدها-3
هاي بلند پايه مقالات علمي، نـوآوري و نظريـه پـردازي اسـت؛ ايـن هـم                  يكي از شاخصه  

.بايدها و نبايدهاي خود را دارد
براي تدوين يك مقاله علمي پژوهشي كه پذيرفته شـد، چنـدين           : تگفيكي از اساتيد مي   

اي استخراج شد كـه مـورد اقبـال قـرار     ها، مقالهسايت خارجي را بررسي كردم و با تلفيق آن      
هايي شده است؟بينيبراي اين فاجعه علمي، چه پيش! گرفت

اصولاً در حوزه معارف اسلامي، مقصود از نوآوري چيست؟

ي مقاله، ديده و برگزيده و بـا  ايم و نويسنده   كه ما برخي از منابع را نديده       آيا به اين است   
امتزاج چند ديدگاه و آوردن چند منبع خارجي و رعايت استانداردهاي قـالبي، آن را سـامان                 

داده است؟
هاي فراوانـي دارد    پايان معارف ما، جاي غواصي    پاياب و بي  بر اين باوريم كه اين درياي بي      

توانيم اي نمي اند و ما كار تازه    هرچه بوده و نبوده را، ديگران و گذشتگان، آورده        : گفتو نبايد   

!سامان بدهيم

هاي لاتين و منابع فراوان همراه باشد؟ا واژه آيا بايد مقاله علمي ب-4
بايـد مقالـه علمـي و پژوهـشي،         : ام كـه بگوينـد    گرچه در هيچ فهرستي و تعريفي، نديده      

هاي از پيش ساخته نويـسندگان غيرمـسلمان باشـد ولـي بـا              ي لاتين و قالب   هاهمراه با واژه  
.ها توجه دارندتأسف، برخي از مجلات، به همين ملاك

آيا ايـن حـسن     ! نوشت، دويست و پنجاه منبع ذكر شده بود       ام كه در پي   اي ديده در مقاله 
آن حيث كه بسا تأمـل و      از آن حيث كه منابع را ديده است، نيكو است و از             ... است يا قبح يا   
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.نوآوري و توليد، نداشته يا كم داشته، غيرمطلوب است
هاي پنهان هر متن است كه جز بـا تأمـل بـه دسـت               يك بخش از زيبايي معارف ما، لايه      

:كنند تدبر نميآيد؟ عتاب قرآن، متوجه كساني است كه در آيات،نمي

)24، آيه )ص( محمدسوره(» !...اند قفل زدهها،نكند كه بر قلب... «
.بايد به سمت انديشمندي برويم و البته ساز و كار آن، دانشمندي است

... طفيلي كردن متون-5
هـاي  هاي علوم انساني خاصه انـسان پژوهـي و يـا مقولـه      غيراسلاميان در برخي از حيطه    

اند ب ساخته مرتبط با ابعاد نيازهاي انسان و ارائه راه حل خروج از بحران، پژوهش كرده و قال               

ه ه ـسوخته، در مواج  بينان دل بايد تمام روشن  ! كنندو اين ساختار را به انديشمندان قالب مي       

سان چشم بسته رد كنند و نه آن قالـب را،  با چنين آثار، رسالت خود را نيكو بشناسند؛ نه آن   
.ساختار استاندارد دامن گسترِ آن مقوله خاص پژوهشي قرار دهند

.باب، نياز به تضارب افكار انديشمندان مسلمان دارداعتدال در اين 
هايي كه هزاران گزاره گرانبار و مقتبس از متون        خورم كه حتي در حيطه    گاهي تأسف مي  

اسلامي داريم و نياز دارد كه اين طلاها از شمش خارج شده و بـه صـورتي قابـل مـصرف در                  

هـاي   قالـب – بـه هـر دليـل     -،  ... )بنـد و  در مثل گوشواره، انگشتر، گردن    (ميان مردم درآيد    
تحميلي ارائه شده از سوي انديشمندان غيرمسلمان را، مـلاك گرفتـه و در انتهـاي پـژوهش       

! زننداحاديث ميسري هم به آيات و
مرحـوم علامـه   » شناخت از ديدگاه علمـي و از ديـدگاه قـرآن   «البته در مثل، اثري چون  

دهـم؛ زيـرا كـاملاً تفكيـك        رد نقد قرار نمـي    جعفري كه در دو حيطه مطرح شده است را مو         
.كنندشده، بحث مي

گويم تفكيكي محض باشيم و يا طـرح فيزيـك و شـيمي اسـلامي را مطـرح كنـيم؛                    نمي

هـا  سـازي هـا و قالـب    طه علوم انساني و اخلاقـي، تـسليم سـبك         يگويم حداقل در ح   بلكه مي 
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.نباشيم
ز، ديدگاه انديشمندان بيگانـه را بـشنوند و     پذيرم كه برخي از جوانان ما، مايلند در آغا        مي

گاه ديدگاه متون خودي را؛ ولي تسليم محورهاي پژوهش آنها شدن، در همه جـا صـحيح          آن

.و صواب نيست
پـسندم كـه در     مـي » بزرگـسال «و  » جـوان «،  »كودك«سبك مرحوم آقاي فلسفي را در       

ند و سپس به نظـر انديـشمندان   آورآغاز، طرحِ بحث كرده، آنگاه ديدگاه قرآن و روايات را مي         
.كنندبندي ميپردازند، و در نهايت جمعمي

  ادبي داشت؟–توان قلم علمي  آيا مي-6
هاي ادبي  نگارنده معتقد است كه بايد نويسنده، قلم دقيق علمي داشته باشد و اگر پيرايه             

تفكر اين است كـه اگـر   اي از خوبان متفكر عده! مانع دقّت شوند بايد آنها را قرباني دقّت كرد   
كند، بايد قلم سنگين علمي داشته باشد؛ اين تفكر         پژوهشگري، آثار علمي خود را منتشر مي      

ها، استعارات، اسـتنادات    آري اگر كسي بخواهد خلأ استدلال علمي را با آرايه         . قابل نقد است  
محكـوم اسـت؛    شعري و صنايع ادبي پر كند و از عطش زيباگرايي خوانندگان، بد بهره ببرد،               

هـاي اسـتدلالي امـام    هاي متون دست اول ما و بيـان  اما چه اشكالي دارد كه چونان استدلال      

در نهج البلاغه، قدرت استدلال در اوج باشد و هنر هم در اوج، به نظـر نگارنـده ايـن       ) ع(علي
اوج توانـد علمـي باشـد را بايـد رد كـرد و توانايـان نگـارش، در          سنت را كه اثر اديبانه، نمـي      

.هاي متناسب و دور از خيال و خطابه، بهره ببرنداستدلال، از تمام آرايه
گروه معارف اسلامي دانشگاه صنعتي اصفهان، بعد از چند سال، توفيق يافـت كـه اولـين                 

.مند شودنشريه مستقل علمي خود را عرضه كند و از ديدگاه نقادانه عالمان معارف، بهره

... عطش دوباره-7
گفت كه استقبال شگفتي در يك مـوج    اي مي هاي رسانه لندپايگان ناظر بر برنامه   يكي از ب  
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ها كه صرفاً بـر     هاي مذهبي و استاندارد صدا و سيما شده و برخي از برنامه           جديد از سخنراني  
.كردند، بسيار كم رنگ و كم استقبال شده استشناسي محض تكيه ميروان

گـزار  نگ، فرصتِ بـه كـف آمـده را عمـلاً سـپاس     بايد همه قلم زنان عرصه آموزش و فره 
.باشند

.خداوند توفيق را رفيق هر صديق نمايد
علي رهبر

 مدير مسئول فصلنامه علمي تخصصي ميناي معرفت
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بسم االله الرحمن الرحيم

 شبهه اندراج همهخهاي صدرالمتالهين بهبررسي پاس
يـله وجود ذهندر مقوله كيف در مسأمقولات 

*حسين مطيع

:چكيده
 مـورد    در كي از مباحث شناخت شناسي در فلسفة اسلامي موضوع وجـود ذهنـي اسـت و               ي

انـدراج  ،وجود ذهني اشكالات و شبهاتي وجود دارد كه يكي از آنها كـه از بقيـه مـشهورتر اسـت                   
هـاي  باشد، اين مقاله با بررسي و تحليل اين اشـكال بـه پاسـخ             همه مقولات تحت مقوله كيف مي     

فيلسوفان پيش از ملاصدرا اشاره دارد، سپس چهار پاسخ مترتب ملاصدرا را همـراه بـا نقـد آنهـا                    
كيـف (ترين نتيجـه تـرجيح پاسـخ دوم         و مهم ،  بندي كرده است  جمعمسأله را   آورده و در نهايت     

اختلاف حمـل در صـورت ذهنـي        (بر ساير پاسخها حتي پاسخ مشهور سوم        ) نبودن صورت ذهني  
باشد روش تحقيق، بنيادي و از نوع تحليلي مي.باشدمي) ومعلوم

.وجود ذهني، علم، معلوم، صورت ذهني، كيف، اندراج، حمل: هاكليد واژه

نعتي اصفهانمدير مركز معارف اسلامي دانشگاه ص* 

 تخصصي–فصلنامه علمي 
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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بسم االله الرحمن الرحيم

وجود ذهني و جايگاه آن در فلسفه اسلامي

عني بحث از علم و ادراك و بحث شناخت و معرفت در كتـب              يسخن گفتن از وجود ذهني،      
مقولـه علـم    . (دوشفيلسوفان مسلمان موضوعات مربوط به علم و ادراك در باب مقولات آورده مي            

 از باب اينكـه علـم       )1(آيداحث نفس از آن سخن به عمل مي       و يا در مب   ) از باب كيف نفساني است    
. النفس و جزء روان شناسي استةف معرنوعيو ادراك 

و ) بعـد از فخـررازي    (شـود   هـاي علـم در مباحـث عقـل و معقـول مطـرح مـي               گاهي بحث 
صدرالمتالهين نيز به همين صورت در موقف دهم از جلد اول اسفار ايـن مطالـب را توضـيح داده                    

اما مبحث وجود ذهنـي در بحـث وجـود وعـدم مطـرح          . آيدبعضاً نيز در مباحث ماهيت مي     . است
 و علت آن اين است كه بحث وجود ذهني در واقع بحـث شـناخت اسـت يعنـي ارزش                     )2(شودمي

علم را كه محور بحث ارزش ادراكات انسان است و ماهيـت علـم و ادراك را نيـز حـضور ماهيـت                       
د، يا به عبارتي حقيقت علم عبارت است از وجود يافتن ماهيت معلـوم              انمعلوم در نزد عالم داشته    

در ذهن و عبارت است از نوعي وجود پيدا كـردن معلـوم، وجـودي كـه سـنخ و نحـوه ديگـري از          
. شـود بـه وجـود ذهنـي و خـارجي          سيم مـي  گيرد پس وجود تق ـ    وجود ذهني نام مي    ؛وجود است 

)260، ص 1مطهري، مرتضي، شرح مبسوط منظومه، ج(

م نظريه وجود ذهني ولز
وجود ذهني براين اساس استوار شده است كه ادراكات ما از اشياء يعني حـضور همـان ذات        

تواننـد وجـود پيـدا كننـد يكـي       در ذهن ما ذات اشياء در دو موطن مي   – نه وجود اشياء     –اشياء  
كـه در واقـع    پس يك ذات اسـت     ؛موطن عين و عالم خارج از ذهن ما و ديگر موطن نفس ماست            

 سنخ وجود پيدا كرده است كه بر يك سنخ آن يك نوع آثار مترتب است و بر سنخ ديگر، آثـار               ود
مطهـري،   (.ي كه ميان ذهن و عين وجود دارد، رابطه ماهوي ميـان ايـن دو اسـت                پلو تنها   . ديگر

)261، ص1، جهمانمرتضي، 
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تاريخچه بحث
سينا مستقلاً وجـود نداشـته   ب فارابي و ابناين موضوع در دنياي اسلام جديد است و در كت         

 و بعـد، در     هخر رازي بـود   له ف ئاست و حتي در شيخ اشراق نيز باب مستقل ندارد، طرح جدي مس            
و بعـد از خواجـه   .  خواجه نصيرالدين طوسي اين مبحث مستقلاً مطـرح شـده اسـت           كتاب تجريد 

 سـيد   ،يدوان ـد صـدر،     سـي  ،ريف ـخ. هـاي فراوانـي در مـورد آن شـده اسـت           نصير بحث و جـدل    
رش مير غياث الدين دشتكي و ميرداماد تا اينكه مساله در ملاصـدرا بـه               پسصدرالدين دشتكي، و    

.وضوح شكافته و مفصلاً مطرح شده است
انـد كـه    ايراد گرفتن به اين بحـث تلاشـهاي زيـادي كـرده           ردن و متكلمين نيز در اشكال ك    

، ص 1، جهمـان مطهـري، مرتـضي،   (ه اسـت  باعث ايجاد شكوفايي و باروري بيـشتر موضـوع شـد       
273(

آغاز مشتبهات
چنانچه ديديم در بحث وجود ذهني يك ذات است كه در ذهن موجودات به وجـود ذهنـي                  

.، پس ذات محفوظ است موجود استو در خارج موجودات به وجود خارجي
ظـد لحـه قـدات حفظ        جمع المقابلين منجووالذات في انحا الو

)6 حاج ملاهادي، شرح منظومه حكمت، صسبزواري،(
شود كه لازمـه محفـوظ بـودن ذات در ذهـن و خـارج جمـع                 اشكال از همين جا شروع مي     

 متقابـل باشـد؛ يعنـي دو        ء در آن واحـد دو شـي       ءآيد كه يك شـي    يعني لازم مي  . متقابلين است 
 چيست؟حال آن جمع متقابلين) مصرع دوم(اي كه امكان جمع با يكديگر را ندارند ءشي

)اشكال اولي(لجوهر مع عرض كيف اجتمع : حالت اول
)سبزواري، همان ()اشكال دوم(ام كيف تحت الكيف كل قد وقع : حالت دوم

اگر وجود ذهني ماهيتش همان ماهيت وجـود خـارجي          . موضوع اين مقاله اشكال دوم است     
 امـر   ، نـزد فيلـسوفان    آيد كه همه مقولات تحت مقوله كيف در بياينـد ايـن مـسأله             باشد لازم مي  

باين بالذات هستند يعني به تمام ذات از يكديگر جدا هستند، يعنـي             متمسلمي است كه مقولات     
 داخل در مقوله كيف باشـد و در         ءمحال است كه يك شي    . اي تحت مقوله ديگر نيست    هيچ مقوله 
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ولـه اضـافه    همان حال داخل در مقوله جوهر باشد، يا داخل در مقوله كم باشـد، يـا داخـل در مق                   
...باشد و

كننـد، جـوهر وجـود    علم از مقوله كيف است وهمه مقولات ديگر هم وجود ذهني پيدا مـي             
آيـد كـه همـه مقـولات در تحـت        پس لازم مي  ...  و  ان ينفعل،  ي، ان يفعل،  متكند،  ذهني پيدا مي  

)355مطهري، همان، ص (مقوله كيف واقع شوند و حال آنكه مقولات متباين بالذات هستند 
 و ابتدا سعي در تجزيه و تحليـل آن داريـم و             )3(اشكال پرداخته اين  در اين مقاله به بررسي      

سپس نگاهي اجمـالي بـه پاسـخهاي آن توسـط ديگـران و در نهايـت نـشان دادن چهـار پاسـخ                        
...شاءاان. ملاصدرا و نقد هر كدام خواهيم داشت

تقرير شبهه
شود و بـا توجـه   مي در نفس انسان ايجاد      ،شيء خارجي دانيم صورت ذهني    همانطور كه مي  

نفس انـسان داراي علـم   ) معلوم بالعرض(با شيء خارجي ) معلوم بالذات(به اين هماني آن صورت   
حال در نظر بگيريد كه صورت ذهنـي جـوهري، مثـل صـورت              . گرددبه ماهيت شيء خارجي مي    

و در مقولـه جـوهر   ذهني يك اسب، از يك سو به موجب وحدت ماهوي ذهن و عين، اسب اسـت     
 نـه مقتـضي نـسبت اسـت و نـه قابـل       اسـت  در نفس حالّچون باشد و از سوي ديگر، مندرج مي 

عبوديـت، عبدالرسـول،    (.است و در مقوله كيف مندرج اسـت    و عرض    نوعي كيف نفساني     ،قسمت
)131، ص 2درآمدي بر نظام حكمت صدرايي، ج

در مقوله كيـف، بـه همـين نحـو،     پس صورت مذكور هم در مقوله جوهر مندرج است و هم        
 صورت كم    اند هم در مقوله كيف و همچنـين اسـت سـاير صـور، كـه             مندرج يات هم در مقوله كم

 ملاصـدرا ايـن شـبهه را        .باشـد مستلزم اجتماع دو مقوله در ماهيت واحدي است و اين محال مي           
. استاين گونه تقرير كرده

ل الجـوهر ان يكـون الـصوره        تعقوله، فيلزم من    قيحب ان يكون العلم بكل مقوله من تلك الم        
ا و كيفا و علـي هـذا القيـاس فـي             في العقل كم   يه للجوهر جوهرا و كيفا و كذلك صوره الكم        عقلال

تعقل ما عدا الكيف، فيلزم اجتماع مقولتين في ماهيه واحـده وهـذه الاجنـاس العاليـه التـي هـي                 
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ــواعتذا ــات للان ــدله ي ــا، اســتحال تب ــه واحــد  المندرجــه تحته ــي حقيق ــاجاوا[ا عل ــا فيه ]تماعه
)298و297، ص1، جاسفارهين، محمدبن ابراهيم، ألصدرالمت(

جالب آن است كه حتي خود صورت ذهنـي علـم، يعنـي مفهـوم علـم، نيـز از ايـن حيـث                        
ول اين اشكال است كه به موجب وحدت ماهوي ذهن و عين لازم است دو فصل متبـاين در                   شمم

.باشداين اشكال متوجه همه صورتهاي ذهني ميبنابراين،. آن اخذ شوند

لهأتحليل مس
 امـام   ،سـينا  ابن .دانيم در پاسخ به اين شبهه پاسخهاي متعددي گفته شده است          كه مي چنان

واني هركدام پاسخهايي بـه ايـن پرسـش         دفخررازي، متكلمان، سيدصدر، فاضل قوشچي و علامه        
).134همان، صعبوديت، (.اندداده

 ارتباط اين آراء با اشكال مورد بحث، لازم است مـدعاي مطـرح شـده را در بـاب               براي درك 
روضات آن را به دست آورد تا معلـوم شـود هـر يـك از راه حلهـاي                   فوجود ذهني تحليل كرد و م     

نج پ ـتوان گفت در مدعاي وجـود ذهنـي          مي .روضات است فيك از م  دانشمندان فوق ناظر به كدام    
:روض استفاصل م

.»علم«شود به نام واقعيتي در نفس موجود مي، هر شيءك حصوليِهنگام ادرا- 1
يعني ماهيـت آن    . شود صورت آن شيء در نفس موجود مي       ،هنگام ادراك حصولي هر شيء    - 2

وجود ذهني اسـت و انكـار       اين همان خود مدعاي     . (شوددر نفس با وجود ذهني موجود مي      
)4().ن به معناي انكار وجود ذهني استآ

يـك واقعيـت اسـت كـه بـه      يعنـي  . معلوم يك چيزند و به اصطلاح متحدانـد    علم و صورت    - 3
است و به اعتبار ديگر صورت معلوم، نه اينكه علم و صورت معلـوم دو واقعيـت         اعتباري علم   
.مغاير باشند

.علم نوعي كيف نفساني است؛ يعني در مقوله كيف مندرج است- 4
اي در مقوله ديگـري  دو مقوله يا مقوله   اي در   ست شيء ياند و ممكن ن    بالذات نبايتمقولات م - 5

)229 و 228، ص 5مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج . (مندرج باشد
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تـوان  گردنـد، و بـا نظراتـي مـي       گانه فوق برمي  اشكالات وجود ذهني در مجموع به امور پنج       
 امـر را قبـول كـرده باشـيم    پـنج گفت كه اشكال مورد بحث هنگامي قابـل طـرح اسـت كـه هـر         

:نويسدوملاصدرا خود اين دقت را داشته است و در شرح هدايه مي
ان الخارجيه و لاشـك عنـد انتـزاع    عيان للنفس الانسانيه قوه انتزاع المعقولات الكليه عن الا        

نا حالنا عنـدالتعقل،  شوالحكماء قالوا انّا اذا فت. يه نفسانيه هي علمها   فهذاالمعقول المنتزع تتاثر بكي   
ا العلـم بالـصوره الحاصـله مـن     ذا فـسرو ه بها ناعته لها، فل ـئم الصوره العقليه، فهي قا  هذه الاّ جدلم ن 

 العينـي،   هـا العينيه، لامـن حيـث وجود     ادل الدليل علي انه يحصل الحقايق        عندالعقل، ولم  شيءال
حوا بان العلم بكل مقوله من تلك المقولـه فاستـشكل الامرواشـتبه الحـق وانبعـث                 صرفي الذهن،   

).260ص ريه،يملاصدرا، شرح الهدايه الاث(ت المشهوره الاشكالا
اند با حفظ همه ايـن امـور مـشكل را حـل     رو فلاسفه پيش از ملاصدرا كه نتوانسته    از همين 

.اند در پاسخ به آن يكي از آنها را انكار كنندكنند ناچار شده

نگاهي به پاسخها
 را انكار كرده كه مـستلزم انكـار سـه امـر     ليوامام فخر رازي در كتابهاي كلامي خود، اصل ا     

هرچند در كتابهاي فلسفي خود مثـل مباحـث المـشرقيه، شـيوه ديگـري را در       [بعدي نيز هست    
بـه هرحـال او   )] 282 و   281، ص   4، ج   رحيـق مختـوم   جوادي آملي، عبداالله،    (پيش گرفته است    

.داندعلم را جز ارتباط بين عالم ومعلوم نمي
 دوم را منكرند كه در حقيقت به معناي انكار وجود ذهني است و به قـول                 اكثر متلكمان امر  

يابـد لازم   پس واقعيتي كه در نفس در هنگام ادراك اشياء تحقـق مـي            . اندمعتقد شده » شبح«به  
شكل انـدراج در دو  م ـنيست داراي ماهيت معلوم باشد، بلكه فقـط نـوعي كيـف نفـساني اسـت و        

).232 و 231، همان، ص مطهري. (آيدمقوله نيز پيش نمي
معـروف شـده   » قـول بـه انقـلاب    «شتكي نيز امر دوم را منكر شده كه بـه           دسيدصدرالدين  

گويد ماهيت معلوم انقلاب ذات پيدا كرده و از نفس به نـوعي كيـف تبـديل شـده              چون مي  .است
).43، ص 1352صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم،  (.است
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گويـد در هنگـام ادراك نفـس دو چيـز      اسـت و مـي  فاضل قوشچي امر سوم را منكـر شـده      
 منكـر    و لـذا   )5()106 و   105، ص   مفاتيح الغيب صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم،    (شود  محقق مي 

.اتحاد شده است
علامه دواني امر چهارم را نپذيرفته است و به نظر او علم در مقوله معلوم منـدرج اسـت نـه                     

اي منـدرج اسـت كـه       ذهني هر شيءاي در همان مقوله      و ماهيت    .در مقوله ديگري همچون كيف    
).306 و 280، ص 1، ج اسفارصدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم، . (رج استندآن شيء در آن م
اند مشكل را با حفظ پنج امـر يـاد شـده    را نتوانسته ملاصديك از متفكران پيش از      پس هيچ 

:كندحل كنند، چنانكه خود او تصريح مي
] ائلين بالـشبح  ق ـوهـم اكثـر المتكلمـين ال      [م  هعـض بكـر   نا] 1: [ه الاشكال  هذ ةل صعوب جولا

جعل بعضهم كالامام الرازي العلم مجرد الاضافه التـي بـين العـالم و           ] 2[الوجود الذهني للاشياء و     
بـل جعـل   ن العلم كيفيه نفسانيه، وانكرك] ه الدوانيمالعلاهوو[خرين أ اجله المت  بعض] 3[المعلوم و 

 سـوي تلـك المقولـه مـن         شـيئاً  من مقوله المعلومات و ان العلم بكل مقوله ليس           يا فقط نذهامرا  
ه ليجعل السيد السند والصدر الامجد الصور العلميـه الحـصو         ] 4[ يكون له وجود في نفسه و        نغيرا

 العلـم  ]يچش ـقوو هوالفاضـل ال    [يـد د للتجر جدي ـجعل الشارح ال  ] 5[كلها من مقوله الكيف لاغير و     
راء ظنـون   هن غير قائم به و كل هذه الآ        له من الذ   ايراًمغنفس و المعلوم شيئا آخر      بال-عرصا قائما   

).570 و 569، ص 1 ج،)تعليقه برشفا(صدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم، (-فاسده و اوهام باطله

پاسخهاي ملاصدرا
 امـر  5تاي آنها با حفظ اما فقط در سه   . پاسخ مترتب داده است   ملاصدرا به اين اشكال چهار      
در يكي از اين پاسخها طبق نظر خود مشي كرده اسـت كـه              . مذكور به حل مشكل پرداخته است     

)پاسخ اول. (معتقد است علم قيام حلولي به نفس ندارد تا كيف نفساني باشد
:پاسخهاي او به اجمال چنين است

.علم در مقوله معلوم مندرج است نه در مقوله كيفاولاً 
 مقوله كيف مندرج باشد مستلزم اين نيست كه صـورت ذهنـي هـم در                ثانياً اگر هم علم در    
).ملاصدرا تعريف خاصي از اندراج دارد كه خواهد آمد. (مقوله كيف مندرج باشد
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اگر هم مستلزم اندراج صورت ذهني در مقولـه كيـف باشـد، مـستلزم انـدراج صـورت                   : ثانياً
.وم مندرج نيستمذكور در دو مقوله نيست، چون صورت ذهني در مقوله معل

حتي اگر هم صورت ذهني در مقوله معلوم مندرج باشد، باز مستلزم انـدراج آن در دو                 : رابعاً
مقوله نيست، زيرا اين فرض مستلزم اندراج بالعرض علم در مقوله معلوم است، نه مستلزم انـدراج                 

.و بالعرضصورت ذهني در مقوله علم، مگر مجازاً
:پردازيم تفصيلي پاسخهاي او ميما در ادامه به بررسي و شرح

پاسخ اول
رضي مندرج در مقوله كيف باشـد و تـا          ع علم امري حال در نفس نيست تا         ،بنابراين پاسخ 

 اعـم از حـسي   ، ه علم حصولي جزئيكصورت ذهني هم به تبع آن در مقوله كيف مندرج باشد، بل   
جوهري مثـالي اسـت و      ، خود   و خيالي، فعل نفس و صادر از آن است، به طوري كه علم به جوهر              

)305، ص 3صدرالمتالهين، ج. (علم به عرض هم عرضي مثالي است قائم به جوهري مثالي
اما علم حصولي كلي، كه فعلاً مـورد بحـث ماسـت، بنـابر نظريـه ملاصـدرا، همـان مثـال                      
افلاطوني است كه فردي عقلي از همان ماهيت است، به طوري كه ماهيت معلوم بر آن بـه حمـل        

مثلاً علم كلي به جوهري مانند انسان همان مثال انسان اسـت كـه              . ايع بالذات قابل حمل است    ش
فردي عقلي از همين ماهيت است با همين اجناس و فصول و حد تام و بـالتبع در مقولـه جـوهر                      

اي مغاير مقوله معلوم مانند كيف تـا مـشكل انـدراج صـورت ذهنـي در                 مندرج است، نه در مقوله    
).160 تا 153، ص 4، ج رحيق مختومجوادي آملي، عبداالله،  (.مقوله پيش آيدبيش از يك 

نقد پاسخ اول
به هر حال هر ممكني زوجي تركيبي است از ماهيت و وجود پس بالاخره ايـن صـور نيـز                    

گـردد، چـون بـه هـر حـال      ي نباشـد، پـس اشـكال دو بـاره بـر مـي       كيف نفـسان  ماهيت دارد ولو  
. آيدو هر ماهيتي كه باشد مشكل پيش ميمتحدالماهيه بايد باشند 
 اين اشكال بوده لذا معتقد است كه علم واقعاً تحـت مقولـه خـارجي                توجهملاصدرا خود م  

نخ همـان شـيء خـارجي       س ـ جوهر مثال اوست يعني از       خنسباشد، اما علم هر چيز از       مندرج مي 
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 نظريه مثـل  ر خواهد بود كه ب   باشد آن  و حال اشكالي كه بر اين پاسخ مي        .لكن در مرتبه بالاتر آن    
پــذير نيــست، در حــالي كــه  در ماهيــت توجيــهافلاطــوني مبتنــي اســت كــه جــز بــا تــشكيك

علاوه بر اينكـه نظريـه مثـل        . كند كه تشكيك در ماهيت باطل است      صدرالمتالهين خود ثابت مي   
، ص 1380اصـغر،  ان، علـي نـد خ(باشـد  ل مي داراي اشكا  چار مغالطه تجسم بوده و لذا      د افلاطوني

177.(
    شود نه همـه ماهيـات را،       ثل فقط ماهيات نوعيه جوهري را شامل مي       گذشته از آن نظريه م

ناگفتـه نمانـد كـه در ايـن         . كنـد لذا اين پاسخ در علم حصولي كلي به اعراض مشكل را حل نمي            
روضات اشكال، كه همان اندراج علم در مقولـه كيـف اسـت ناديـده گرفتـه شـده       فپاسخ يكي از م  

).138عبوديت، همان، ص (ت اس

پاسخ دوم
 ملاصدرا بر آن است كه اگر هـم حتـي علـم در مقولـه كيـف منـدرج باشـد،                      ،درپاسخ دوم 

 ـ       ،مستلزم اين نيست كه صورت ذهنـي هـم         چنانكـه . ه كيـف منـدرج باشـد       بـه تبـع آن در مقول
گرچه علـم بـا   دانيم گرچه به زعم فلاسفه پيش از ملاصدرا علم در مقوله كيف مندرج است و                مي

ــدرج نيــست     ــه كيــف من ــن همــه صــورت ذهنــي در مقول ــا اي صــورت ذهنــي متحــد اســت، ب
).299 تا 290، ص 1، جاسفارصدرالمتالهين، محمدبن ابراهيم، (

دهد صورت ذهني هم كيف باشـد       پس از اينكه صورت ذهني با علم متحد است نتيجه نمي          
آن نيز سرايت داد، پس بايد گفـت صـورت   شود حكم يك اعتبار شيء را به اعتبار ديگر  نميچون  

.شود گفت صورت ذهني كيف است بالحقيقهذهني جوهر است و نمي

نقد پاسخ دوم
اين پاسخها از آنجا نشأت گرفته كه ماهيت معلوم بر صورت ذهني فقط حمل اولـي را دارد                  

.شوداي واقع نمي ذهني تحت هيچ مقولهتو به لحاظ حمل شايع صناعي صور
، كند چرا كه بنـابر ايـن پاسـخ مقولـه كيـف            سخ قانع كننده است و اشكال را رفع مي        اين پا 

 آن، بر صورت ذهني قابل حمل نيـستند، نـه بـه        جنسل و   صبلكه به صورت كلي ماهيت علم و ف       
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ل و جنس و مقوله آن بـر صـورت   ص و نه به حمل شايع و فقط ماهيت معلوم و بالتبع فيحمل اول 
بنابراين نه تنهـا مـشكل انـدراج صـورت ذهنـي در دو مقولـه                . اندحملذهني به حمل اولي قابل      

 متبـاين يـا دو جـنس متبـاين يـا دو فعـل متبـاين در يـك                    شود، بلكه مشكل اخذ دو    مرتفع مي 
.شودي ميتفماهيت نيز من

پاسخ سوم
گويد حتي اگـر علـم در مقولـه كيـف           در اين پاسخ كه مشهورترين پاسخ ملاصدرا است مي        

باز مشكل اندراج صـورت ذهنـي در        ! د و صورت ذهني هم در مقوله كيف مندرج باشد         مندرج باش 
ت چـون بـراي   نيسيد زيرا كه صورت ذهني در مقوله معلوم مندرج          آبيش از يك مقوله پيش نمي     

اندراج يك مقوله تحت مقوله ديگر هم حمل اولي ذاتي لازم است و هم حمل شايع صـناعي، امـا                    
قط به حمل اولي به صورت ذهني قابل حمل است نه به حمـل شـايع،   فم در اين مورد مقوله معلو 

در حالي كه حمل اولي براي اندراج كافي نيست و تا حمل شـايع در كـار نباشـد انـدراج محقـق                       
).298 تا 294 و 292 تا 290همان، ص  (.شودنمي

نقد پاسخ سوم
 ـ     كند اما هن ـ  با توجه به اينكه پاسخ سوم مشكل اندراج را حل مي            دو  يوز مـشكل حمـل اول

ت مـاهوي ذهـن و   وحـد ي است، لازم به ذكر است كه از يك سو، بنـابر           قمقوله بر ماهيت واحد با    
شـود و از سـوي ديگـر، بنـا براينكـه       صورت ذهني به حمل اولي حمـل مـي   ر مقوله معلوم ب   ،عين

ف هـم   مقوله كيف مندرج است و اندراج هم مستلزم حمل اولي است، مقوله كي ـ            درصورت ذهني   
اي بر ماهيتي بـه معنـاي اخـذ     شود، اما حمل اولي مقوله    بر صورت مذكور به حمل اولي حمل مي       

، در ماهيـت    ودر ه ـ آن مقوله در حد آن ماهيت است، پس هم مقوله معلوم و هـم مقولـه كيـف،                 
بنـابراين  .  مأخوذند، در حالي كه اخذ دو مقوله در يك ماهيت محـال اسـت  )صورت ذهني (ذهني  

)140عبوديت، همان، ص (.هرچند مشهور است)6( مقبول نيستاين پاسخ
اند كه هر دو مشكل انـدراج       چنانكه معلوم است، اين پاسخ و پاسخ قبلي از اين جهت مشابه           

اند كـه پاسـخ      اما از اين جهت متفاوت     .كننددر دو مقوله را حل مي     ) صورت ذهني (ماهيت ذهني   
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كرد برخلاف اين پاسـخ كـه ايـن         ور را هم حل مي    پيش مشكل اخذ دو مقوله در حد ماهيت مذك        
 منشاء اين تفاوت اين است كه بنابر پاسخ قبلي صـورت ذهنـي در مقولـه               .كندمشكل را حل نمي   

تـوان  پـس مـي  . الفرض كيف است، مندرج نيست ولي بنابراين پاسـخ منـدرج اسـت            علم، كه علي  
 را در مقولـة كيـف منـدرج     نتيجه گرفت كه براي حل مشكل مذكور كافي است كه صورت ذهني           

روست كـه بنـابر نظـر       تأكيد بر اين امر از آن     ! ندانيم، نه اينكه لازم باشد علم را هم مندرج ندانيم         
، براي حل مشكل مذكور، لازم است كه اساساً علم در مقوله كيف منـدرج               برخي از فلاسفه معاصر   

).141، ص 1، ج )تقريرات شرح منظومه(مطهري، مرتضي، . (نباشد

پاسخ چهارم
در پاسخ سوم، براساس اينكه صورت معلوم در مقولـه معلـوم منـدرج نيـست مـشكل حـل                    

گويد، حتي اگر فرض كنـيم كـه صـورت ذهنـي در مقولـه معلـوم        شد، اما در پاسخ چهارم مي     مي
به تعبير ديگر حتي اگر فرض كنيم كه مقوله معلوم بـر صـورت ذهنـي بـه حمـل                    و  مندرج باشد   

زيـرا در ايـن     . ، باز مستلزم اندراج يك شـيء در بـيش از يـك مقولـه نيـست                شودشايع حمل مي  
آيد كه فرد علم بالذات در مقوله كيف مندرج باشـد و بـالعرض در مقولـه    صورت، حداكثر لازم مي  

زيرا نسبت ماهيت ذهني معلوم با ماهيت علم نسبت عـوارض مشخـصه ماهيـت اسـت بـا                   . معلوم
ر خارج با يك وجود موجودند و به اصطلاح متحدانـد، در عـين   خود ماهيت كه به نظر ملاصدرا، د  

اين اتحاد نه مستلزم اين است كه معـروض در مقولـه خـود منـدرج نباشـد و در مقـولاتي                      اينكه  
 يعنـي، مـستلزم ايـن هـم نيـست كـه             ؛اند و نه بالعكس   مندرج باشد كه عوارضش در آنها مندرج      

ر مقولـه معـروض منـدرج باشـند، بلكـه فقـط             عوارض مذكور در مقوله خود منـدرج نباشـند و د          
مستلزم اين است كه فرد علم در مقوله معلوم مندرج باشد و نه مستلزم اينكه صـورت ذهنـي در                     

بلكه حداكثر مستلزم ايـن اسـت كـه فـرد علـم بالـذات در مقولـه علـم             . مقوله كيف مندرج باشد   
:مندرج باشد و بالعرض در مقوله معلوم

 و مفهوم المعلوم متحد مع العلم ذاتا و وجـوداً فـي             …ه الكيف بالذات    ان العلم من مقول   
 من تلك المقوله بالعرض كما ان زيدا من حيـث ذاتـه   ]العلم من هذه الجهه يكون   [ن و   هالذ
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صـدرالمتالهين، محمـدبن    (ن مـن مقولـه المـضاف        باب وا نه  من مقوله الجوهر و من حيث ا      
).326 و 325، ص 1ابراهيم، همان، ج

 پاسخ چهارمنقد
فيلسوفان و شارحان بعد از صدرا به اين پاسخ كه محور را خود يـك نـوع دانـسته متعـرض             

اند با اين تفاوت كه حمل ماهيت معلـوم بـر ايـن افـراد شـايع بالـذات نيـست، بلكـه شـايع            نشده
شود حمل يـك ماهيـت بـا افـرادش     بالعرض است اما مگر علم غير از افراد علم است و چگونه مي        

جـوادي آملـي،    ( شايد بتوان با توضيحاتي ايـن راه حـل را نيـز مقبـول دانـست                  ،وت پيدا كند  تفا
).313 تا 305، ص 4، جهمانعبداالله، 

بنديجمع
لات در مقوله كيف كه از شبهات مـشهور         وچنانكه گذشت در پاسخ به شبهه اندراج همه مق        

امـا   اصـل همـراه اسـت،    پـنج وجود ذهني است پاسخهاي گوناگوني ارائه شد كه با سلب يكـي از   
كند و در هر مرحله با دادن يك پاسخ سعي در دفـع شـبهه دارد كـه                  ملاصدرا مراحلي را طي مي    

كند اما پاسخهاي دوم و سـوم و چهـارم   گانه مفروض را نقض مي    تنها پاسخ اول يكي از اصول پنج      
دانـد نـه   علوم مندرج مـي ر پاسخ اول علم را در مقوله مو دا. باشدبا رعايت همه اصول مفروض مي  

تحت مقوله كيف و چون با كمك مثل افلاطوني سـعي در حـل آن دارد، اشـكالات وارد بـر مثـل               
داند لكن صـورت    در پاسخ دوم علم را مندرج در مقوله كيف مي         . شودافلاطوني بر آن نيز وارد مي     

نـدراج از نظـر او هـم    داند و چون اداند و از مقوله جوهري مي   ذهني را مندرج در مقوله كيف نمي      
 لـذا صـورت ذهنـي منـدرج در          ؛شامل حمل اولي ذاتي و هم شامل حمل شايع صناعي بايد باشد           

.رسدشود كه پاسخ درستي به نظر ميشود و شبهه نيز برطرف ميمقوله كيف نمي
داند لكـن مـستلزم انـدراج صـورت     در پاسخ سوم صورت ذهني را مندرج در مقوله كيف مي 

بـه حمـل   ولـي  قوله نيست چرا كه به حمل اولي ذاتي صورت ذهني جـوهر اسـت    مذكور در دو م   
شايع صناعي كيف است اما اين حمل شايع از نوع بالذات است نـه بـالعرض و لـذا در مفهـوم آن                       

 در پاسـخ چهـارم چنانكـه      !شـود شود يعني صورت ذهني به حمل اولي هم كيف مـي          نيز اخذ مي  
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گويـد حتـي اگـر صـورت ذهنـي در       نشيني كـرده و مـي     گذشت ملاصدرا يك قدم ديگر نيز عقب      
 چرا كه منظور از معلوم، همان افراد معلوم اسـت           مقوله معلوم مندرج باشد بالعرض و المجاز است       

.و شايد قابل قبول باشد
گانـه   پـنج  رو كـه اصـول    رسـد هـم از آن     در نهايت راه حل دوم بهترين راه حل به نظر مـي           

رو كه با تفكيك در اعتبار صورت ذهني با علـم، علـم را   د و هم از آن  كندار نمي پيشنيان را خدشه  
در نتيجـه مـشكل اخـذ دو        و  داند   و اما صورت ذهني را مندرج تحت آن مقوله نمي          ،كيف دانسته 

.شودمقوله متباين تحت يك مقوله نيز مرتفع مي

 و رحمه اله و بركاتهوالسلام عليكم
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:نوشتهاپي
ترين بحث در باره علم را در شفا و اشارات در مبحث نفـس آورده اسـت                 سينا كه مفصل  بوعلي. 1

.ي علم و ادراك سخن گفته استو به تفصيل در باره
.شود مطرح ميAntantion Existanceاي با عنوان در فلسفه جديد نيز در مسأله جداگانه. 2
:باشندساير اشكالات وجود ذهني از قرار زير مي. 3

لزوم فرد مجرد براي هر نوع جسماني، لزوم اتصاف نفس به صفات اجسام و بـه امـور متـضاد،                     
يـت  مبان بالذات، لزوم اجتماع جزئيت و كليت، لزوم انطباع كبير در صغير، لزوم              عوجود امور ممتن  

عبوديـت، همـان،    (م خارجي بودن امـور ذهنـي        ي الصوره و لزو    ذ ي با سصورت منطبع در عضو ح    
).130ص 
در نـزد فيلـسوفان     ) شيء خـارجي  (با معلوم بالعرض    ) صورت ذهني (اين هماني معلوم بالذات     . 4

 مغرب زمين، در فلسفه اسـلامي كـسي در بـاره            مسلمان از مفروضات است و به خلاف فيلسوفان       
.آن اشكال نكرده است

تر از آنچه مـشهور اسـت   ريه فاضل قوشچي تفسيري عميق    به نظر استاد جوادي آملي براي نظ      . 5
).324 تا 320، ص 4توم، ج خ مقحير(نيز وجود دارد 

. باشـد شهور شده اسـت شـهيد مطهـري مـي         ماولين كسي كه متوجه اين اشكال به آن پاسخ          . 6
جوادي آملي نيز ايـن اشـكال شـهيد مطهـري را            ... آيه ا ) 141، ص   1 شرح منظومه، ج     اتتقرير(

).313 تا 305، ص 4 مختوم، ج قرحي. (داننداعتبار مي پاسخ را بين آوارد و
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فهرست منابع و مĤخذ
. ج10اسرا، :  مختوم، قمق، رحي)1375(جوادي آملي، عبداالله -
انتـشارات دفتـر تبليغـات    (بوسـتان كتـاب قـم،     : ، مغالطات، قـم   )1380(خندان، علي اصغر،    -

.، چاپ اول)اسلامي حوزه علميه قم
ا شـرح منظومـه حكمـت بـه اهتمـام      ي ـ، شرح غرر الفرائـد    )1369(ري، حاج ملاهادي    سبزوا-

.انتشارات دانشگاه تهران: و، تهرانسمهدي محقق و توشي هيكو ايزوت
اليـه فـي الاسـفار العقليـه الاربعـه      تعمـه الم  حك، ال )1981(صدرالمتالهين، محمدبن ابـراهيم     -

. ج9، 2بي، ج مشهور به اسفار، بيروت؛ دار احياء الثرات العر
. چاپ سنگي–ريه يشرح الهدايه الاث) تابي(________ -
بنيـاد حكمـت   : شرح وتعلقيه صدرالمتالهين بـه الهيـات شـفا، تهـران         )1380(________ -

. ج2اسلامي صدرا، 
.موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي: مفاتيح الغيب، تهران) 1363(-
سـازمان مطالعـه و   : ي، تهـران يحكمت صدرا، درآمدي به نظام  )1385(عبوديت، عبدالرسول   -

، )ره(موسسه آموزشي و پژوهـشي امـام خمينـي   : ، قم)سمت(تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها  
.1، ج 1چ 
.5صدرا، ج : ، مجموعه آثار، تهران)1375(مطهري، مرتضي -
.1صدرا، ج: ، تهران)مختصر(، شرح منظومه )1360 (______-
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حمن الرحيمبسم االله الر

 و جنگهاي فجار)ص(پيامبر

*محمدحسن صرام مفروز

:چكيده
جنگهاي فجار به دليل واقع شدن در ماههاي حـرام از مـشهورترين وقـايع زمـان جاهليـت                   

كه در آن زمـان جـواني       ) ص(در برخي از متون تاريخي آمده است كه پيامبر          . قبل از اسلام است   
هـاي تـاريخي مربوطـه، تجزيـه و         در اين نوشتار گـزارش    . ها شركت كرد  نورس بود، در اين جنگ    

.رسدجعلي بودن اين پيرايه به اثبات مي.. . تحليل شده و با توجه به آيات قرآن، روايات متقن و

، جنگهاي فجار، تاريخ جاهليت، تحريف تاريخ)ص(پيامبر اعظم:  كلمات كليدي

نعتي اصفهانانشگاه صعضو هيأت علمي مركز معارف اسلامي د* 

 تخصصي–فصلنامه علمي 
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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):ضرورت پژوهش( مقدمه -1
در طول تاريخ، همواره و از هـر سـو در           ) ص(مانند رسول گرامي اسلام   ترديد شخصيت بي  بي

معرض تيرهاي زهرآگين دشمنان اسلام، هدايت و نجات بشر قرار داشته اسـت، بـدان گونـه كـه                   
.ها مصون نمانده استاندازيستمتون روائي و تاريخي مسلمين نيز از دسترس اين د

انـد، شـركت ايـشان در     آن حـضرت منـسوب كـرده   از جمله مسايلي كه در متون تاريخي به  
.باشد مي–ترين وقايع زمان جاهليت نخستين است  كه از معروفترين و زشت-جنگهاي فجار

لت برانگيختـه شـود، در      ، هر چند قبل از آنكه بـه رسـا         )ص(آيا شايسته است كه پيامبر خدا       
هـاي  امري شركت كند كه ناپسندي آن چنان آشكار بوده است كه گذشته از شرع و عقـل، عـرب        

؟اندباديه نشين زمان جاهليت نيز بر زشتي و نادرستي آن همداستان بوده
انـد  درصدد برآمـده  ) شركت پيامبر در فجار   (م انگاشتن اصل ماجرا     عجيب آنكه برخي با مسلّ    

انگيزتـر   و از آن شـگفت     )1( را با مقتضيات و شرايط اجتماعي خاص جامعه جاهلي توجيه كنند           آن
)2(اندآنكه برخي از بزرگان اين مطلب را از فضايل آن جناب به شمار آورده

 پـرده تهمـت از رخ حقيقـت    ،در اين جستار، همت بر آن است كه با نـيش قلـم و اسـتدلال        
.ن اتهام آشكار گرددبركنار رود و نادرستي اي

):خلاصه( اصل ماجرا -2
رو كـه در متـون   از آن. اي در زمـان جاهليـت اسـت   هـاي چهارگانـه   جنگهاي فجار نام جنگ   

هـاي تـاريخي     گـزارش  ؛انـد در فجار چهارم شركت كـرده     ) ص(تاريخي آمده است كه رسول خدا       
:شودمربوط به اين جنگ به صورت خلاصه ارائه مي

 بـازار سـاليانه،     – هر ساله كارواني تجارتي به مقصد بازار عكـاظ           - پادشاه حيره    - منذر   نعمان بن 
ها او سرپرستي كـاروان خـود را بـه          در يكي از اين سال    . ساخت روانه مي  -پررونق و مشهور اعراب   

 داد، در حالي كه بـراّض بـن قـيس كنـاني نيـز بـه شـدت            - مردي از قبيله هوازن    – الرّحال   �عرو
وقتي كاروان به مقصد عكاظ به حركت درآمد، براّض نيـز بـه تعقيـب آن     . اين منصب بود  خواهان  

پرداخت و در فرصتي مناسب عروه الرحال را غافلگير كرد و به قتل رسانيد و ايـن در حـالي بـود                      
در اين ميـان كـسي ايـن     .  گرد آمده بودند   - طبق رسم ديرينه     –)3(كه قبايل عرب در بازار عكاظ     
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سروصـدا و بـه     كنانه و قريش كه هم پيمان و متحد يكديگر بودند داد و آنـان نيـز بـي                 خبر را به    
پـس از رفـتن   . اي كه قبيله هوازن متوجه نشوند، عكاظ را به مقصد مكه و حرم ترك كردنـد  گونه

ايشان هوازن از قضيه مطلع شدند و كنانه و قـريش را تعقيـب كردنـد و قبـل از آنكـه وارد حـرم              
.رسيده و با يكديگر درگير شدندشوند به ايشان 

جنگ مـذكور و مـشاركت در آن را بـسيار    ) ع(هاشم آمده است كه ابوطالبدر بارة قبيله بني 
هاشـم،  زشت و ناپسند شمرد و نه تنها خود از شركت در آن خودداري كرد، بلكه از همراهي بنـي             

ر ايشان پس از مخالفت شـديد بـا         به روايتي ديگ  .  نفر از ايشان، با قريش جلوگيري كرد       حتي يك 
)4(.اين جنگ، سرانجام بر اثر اصرار قريش و با تعيين شروطي در آن حاضر شد

) ص(سـن پيـامبر   . نيز در آن جنگ همراه عموهايش شركت كرد      ) ص(آمده است كه رسول خدا      
در هنگام شركت در جنگ از كودكي تا جواني و بيست يا بيـست و چنـد سـالگي گـزارش شـده                       

تـا حـضور در ميانـه       ) سياهي لشكر ( ميزان مشاركت پيامبر در اين جنگ از همراهي صرف           .است
ابـن  . (ميدان نبرد و از پاي درآوردن پرچمدار هوازن و در نتيجه شكست هوازن روايت شده اسـت    

ــد الاول، ص   ــه، المجل ــسيره النبوي ــشام، ال ــوبي، ج 198ه ــاريخ يعق ــوبي، ت  و 371، ص 1، و يعق
ه، و ابن كثيـر، البداي ـ 61، ص  1 و ذهبي، تاريخ اسلام، ج       197 و الاشراف، ص     المسعودي، التنبيه 

).65، ص 1، ق2 و ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ج353، ص 2، جهو النهاي

: تحليل و نقد-3
رسد شركت پيامبر اسلام در اين جنگ، از روايات سـاختگي و جعلـي و در جهـت    به نظر مي  

بـا  ) در فجـار ) ص(عدم حـضور حـضرت     (صحت اين مدعا    . باشدميتخريب شخصيت آن حضرت     
:توجه به موارد ذيل قابل اثبات است

:مسلم بودن زشتي و قبح اين جنگ و شركت در آن: 3-1
:نمايداين مطلب با توجه به چند نكته روشن و مسلم مي
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:فجار در لغت: 3-1-1
بدين خـاطر اسـت   . رودد شدن به چيزي به كار مي در اصل براي گشودن و وار    ، ر– ج –ف

نيـز موضـع بيـرون جهيـدن آب را          . كه وارد شدن روشنايي صبح در ظلمت شب را فجـر گوينـد            
سپس اين واژه براي گشودن باب معاصي و وارد شدن به آن اسـتفاده شـده، لـذا                  . گويند» فجرة«

يدند زيرا كه در آن حريم بـسياري      ناميده شده است و اين جنگ را فجار نام        » فجور«گناه و دروغ    
. هـاي حـرام بـود شكـسته و بـابش گـشوده شـد              ها كه از جمله آنها حرمت قتال در ماه        از حرمت 

).476 و 475احمدبن فارس، مقاييس اللغه، الجزء الرابع، الطبقه الثانيه، ص (

:فجار در اصطلاح و متون تاريخي: 3-1-2
 در حالي كـه در ايـن        – آنها در ماه رجب به جنگ پرداختند         و اما در بارة فجار چهارم، چون      

 براي همين اين جنگ را فجار ناميدند، زيرا در ماه حـرام بـه               –بايست خوني ريخته شود     ماه نمي 
آن : ابن اسـحاق گويـد    ) ، المسعودي، همان  370يعقوبي، همان، ص    (فسق و فجور پرداخته بودند      

ابـن كثيـر، همـان و       . (هـا را در آن شكـستند       عيلان حرمت  را فجار ناميدند زيرا كنانه و قيس بن       
).ذهبي، همان

نكته قابل توجه ديگر در اين باره توجه به علت نامگذاري فجارهاي يـك تـا سـه اسـت كـه              
اي كه چه بسا در آن بـه قتـل           در جامعه  -هانمايد از فرط ناپسندي علل اين درگيري      مشخص مي 

)5(.اندها را فجار ناميده آن-شده استو خونريزي افتخار مي

:سخنان ابوطالب: 3-1-3
اين كار ظلم و عداوت و قطع رحـم      : وقتي به او اصرار شد تا در اين جنگ شركت كند فرمود           

يعقـوبي،  . (شـويم هاشـم در آن حاضـر نمـي   يك از بنـي   من و هيچ  . حرمتي به ماه حرام است    و بي 
).همان
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:رب بن اميه در جنگ فجاروانمود كردن عدم مشاركت ح: 3-1-4
حـرب بـن اميـه در ايـن     «: نويـسد يعقوبي مي: گويدسيدجعفر مرتضي عاملي در اين باره مي 

يابيم كه تأكيد دارند كه او در ايـن         اين در حالي است كه رواياتي ديگر مي       » .جنگ حضور نداشت  
)6.(و كنانه بودجنگ حاضر بود و از آن مهمتر اينكه در جنگ مذكور او فرمانده قريش 

زيـرا اگـر اخـتلاف در بـاره فـردي           . اين تناقض، نظر ما را به خود جلب كـرد         : نويسداو سپس مي  
گفـت در آن حـضور      گفـت حاضـر بـود و ديگـري مـي          عادي از ساير افراد لشكر بود كه كسي مي        

 ـ        اي قابل توجيه بود، ولي وقتي كسي مي       نيافت، شايد به گونه    ود و  گويـد فلانـي فرمانـده لـشكر ب
برخـي در ايـن جريـان بـه عمـد دروغ        : ناچار بايد گفت  گويد اصلاً او حضور نداشت، به     ديگري مي 

.اندگفته
دور نماياندن حرب بـن اميـه       ) از اين دروغ پردازي، در مقابل قول همه مورخان        (شايد هدف   

 ـ. از جنگي است كه در آن ستم، دشمني و قطع رحم در ماه حرام به وقوع پيوست          بـن  را حـرب زي
. اميه از كساني است كه حكومت به رفعت شأن و پاكداشت مقام و جايگاه او همت گماشته اسـت                 

).به هر وسيله، اگرچه از طريق نيرنگ و تزوير(
، جريان ياد شده هدفي كـاملاً بـرعكس داشـت و بـه همـين دليـل                  )ص(اما در باره پيامبر     

بـر مـشاركت خـويش در    ) ص(شان دهنـد پيـامبر    ورزند تا ن  شود كه بر اين تعمد مي     ملاحظه مي 
كـرد،  جنگي كه در آن ستم، دشمني، قطع رحم و از بين بردن حرمت ماه حرام بود پافشاري مـي    

دارم كه تيراندازي نكـرده بـودم       من در آن تيراندازي كردم و دوست نمي       : فرموداي كه مي  به گونه 
عـاملي،  ). (در آن هرگـز پـشيمان نيـستم       يا به عبارت ديگر از شركت در آن جنگ و تيرانـدازي             (

).97، ص 1، ج)ص(جعفرمرتضي، الصحيح من سيره النبي

:اضطراب و اختلاف در روايات تاريخي: 3-2
انـد بـا   در اين جنـگ شـركت داشـته   ) ص(هاي تاريخي كه بيانگر آنند كه رسول خدا       گزارش

:اين اختلاف ابعاد گوناگوني دارد. يكديگر سازگار نيستند
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):ص(اختلاف در چگونگي و ميزان مشاركت پيامبر: 3-2-1
او تنها براي عموهايش تيرهاي دشمنان را كه از سـوي آنـان پرتـاپ               : گويدبرخي روايات مي  

داري گوينـد ايـشان مـسئول نگـه    مـي برخـي  . كـرد آوري مـي شده بود، براي استفاده مجدد جمع     
برخي ديگر بيانگر آننـد كـه آن حـضرت    . كردفظت ميباروبنه عموهايش بود و از وسايل آنان محا    

در آن جنگ چندين بار تيراندازي كرد و از اين كار خـويش هيچگـاه پـشيمان نبـود و سـرانجام                      
 را بـا نيـزه زد و از اسـب بـر خـاك انـداخت و                  - پرچمدار هوازن  –گويند او ابابراء    برخي ديگر مي  

 و 371، يعقــوبي، همــان، ص 198ص ابــن هــشام، همــان،  ()7(.موجــب پيــروزي قــريش گرديــد
خلـدون، همـان، ص    و ابـن 353كثير، همان، ص  و المسعودي، همان و ابن     61الذهبي، همان، ص  

).207، ص 1 و السيره الحلبيه، ج17 و16، ص1 و المقريزي، امتاع الاسماع، ج177

:به هنگام مشاركت در جنگ) ص(اختلاف در ميزان سن پيامبر: 3-2-2
اي بيش نبود و بر اساس بعضي ديگـر او          ي روايات او چهارده ساله يا اينكه پسربچه       طبق برخ 

هشام، همـان، يعقـوبي، همـان، الـذهبي، همـان، المـسعودي،             ابن. (جواني بيست ساله بوده است    
)207 ص 1همان، ابن كثير، همان، ابن خلدون، همان، المقريزي، همان، و السيره الحلبيه، ج

هاي تاريخي مذكور با ديگر روايات تاريخي از همان مقطع از زنـدگي        تضاد گزارش : 3-3
):ص(رسول خدا

:شركت پيامبر در حلف الفضول: 3-3-1
منابع تاريخي بيانگر آنند كه پيمان حلـف الفـضول بلافاصـله پـس از جنـگ فجـار و در پـي                      

الله بن جدعان منعقـد      در منزل عبدا   - عموي پيامبر  –بازگشت از آن به دعوت زبيربن عبدالمطلب        
سـوگند  كنندگان در آن جمع دستهاي خويش در آب زمزم فرو بردند و با يكديگر هم              شركت. شد

از شـركت كننـدگان در ايـن    ) ص(پيـامبر .  نهي و از مظلـوم حمايـت كننـد       ،شدند كه از منكرات   
: مودنـد  و پس از آنكه به پيامبري مبعـوث شـدند نيـز آن پيمـان را تأييـد كـرده و فر         هپيمان بود 

شركت در پيماني كه در منزل عبداالله بن جدعان برپا شـد بـرايم از شـتران سـرخ مـوي دوسـت             
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هـشام، همـان،    ابـن . (تر است و اگر دوباره بدان دعـوت شـوم البتـه اجابـت خـواهم كـرد                 داشتني
، و  293، ص   2النهايـه، ج  ، البدايه و  98، عاملي، جعفرمرتضي، همان، ص      371يعقوبي، همان، ص    

).، سيره النبي131، ص1، و سيره الحلبيه، ج261، ص 1الخميس، جتاريخ 
هاي تاريخي است كه بزرگواري، مكارم اخلاقي و شخـصيت آن جنـاب نيـز مؤيـد        اين گزارش 

بـه  . شـوند اما سوال اين است كه اين دو دسته از روايات تاريخي چگونه با هم جمع مـي    . آن است 
كند كـه   وز قبل از پيمان حلف الفضول در جنگي شركت مي         چند ر ) ص(عبارت ديگر، پيامبر خدا   

 به ويژه با توجه بـه اينكـه سـبب روشـن شـدن آتـش                 -. بر گناه، ظلم و تعدي استوار شده است       
 و پس از مـدتي انـدك در پيمـاني شـركت و        –جنگ فردي از كنانه و از هم پيمانان قريش بوده           

. و ياوري مظلومان برپا شده استكند كه براي جلوگيري از منكراتبدان افتخار مي

:تربيت الهي در كودكي: 3-3-2
هـايي را در    بـازي بـود كـه بـه جهـت بـازي سـنگ             در ايام كودكي آن جناب با كودكاني هم       

چون آن حضرت اراده كـرد ماننـد       . كردنداي ديگر حمل مي   شان ريخته و به نقطه    هاي عربي دامن
الـذهبي،  . (تفي او را از ايـن كـار بازداشـت         هـا  آن سنگ نهنـد    ديگران دامن خود بالا گرفته و در      

). به نقل از ابن اسحاق260 و 59همان، ص 
 آيا پيامبر در كودكي در كنف حفاظت و صيانت الهي و در جواني از آن محروم بود؟-

:علامات پيامبري در كودكي: 3-3-3
بـه شـام    ) ع(يـشان ابوطالـب   در دوازده سـالگي بـه همـراه عمو        ) ص(در سفري كـه حـضرت     

داشتند، بحيراي راهب با ديدن علائـم پيـامبري در آن جنـاب، ابوطالـب را نـسبت بـه شـأن آن                       
حضرت متذكر شده و از ايشان خواستند كه از مكر يهود بر آن حضرت بيمنـاك باشـند و سـريعاً              

.  حد كمال رسـانيد به مكه بازگردند و ايشان نيز چنان كرد و پس از آن مراقبت از آن جناب را به          
...) و57الذهبي، همان، ص (
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كه بر شخصيت و موقعيت خطير برادرزاده خـويش        ) ع(توان پذيرفت ابوطالب  حال چگونه مي  
اشراف كامل دارد در جنگي بيهوده، بلكه ناحق و زشت نه تنها خود شركت كنـد بلكـه پيـامبر را                     

.ي دشمنان قرار دهدنيز با خود همراه سازد و او را درمعرض تيرهاي بلا

: علائم پيامبري در جواني: 3-3-4
هاي متعدد تاريخي بيانگر آنند كه آن حضرت در سن بيست و پنج سـالگي و جهـت                  گزارش

در اين سـفر  نـسطور   .  عازم شام شد- غلام او-به همراه ميسره ) ع(تجارت با مال التجاره خديجه  
 سايه افكندن ابر بر سر آن حضرت، به پيـامبري ايـشان پـي    ها و از جملهراهب از علامات و نشانه  

بازگفـت و از جملـه      ) ع(ميسره در بازگشت مطلب را به خديجـه       . برد و ميسره را بدان بشارت داد      
تـر سـاخت، همـين    تـر و راغـب  اموري كه آن بانوي گرامي را در تمايل ازدواج با آن جناب مصمم            

سـاليان متمـادي قبـل از       ) ص(ات بيانگر آنند كه پيامبر    اين رواي ). المسعودي، همان . (بشارت بود 
بعثت ظاهري، كرامات بسياري داشتند كه نه تنها اهل نظر، بلكه اهل دقت به سهولت بـدان پـي                   

قبل از بعثت نيز مورد توجه تام حضرت حق و خطـاب بـا كرامـت              ) ص(پس رسول خدا  . بردندمي
 جنـاب   بـه نحـو اكمـلِ آن در مـورد آن          » دمتو را براي خودم پرور    : 41: طه/ واصطنعتك لنفسي «

تواند در كـاري بـس ناپـسند هماننـد جنـگ فجـار        چگونه چنين شخصيتي مي   . صادق بوده است  
مشاركت و معاضدت داشته باشد؟

:تنافي با عملكرد پيامبر در دوران پيش از رسالت: 3-4
اراي فـضايل و مكـارم     شايسته و بايسته است كه هـر پيـامبري در دوران پـيش از رسـالت د                

هـاي اميـد   هـا و چـشم  اي كه ديگران از او عملي تنفر برانگيز نبينند و قلـب اخلاقي باشد به گونه   
آيـات قـرآن در احـوال    . مردم به طرف او متوجه باشند ودر جوار او احساس آرامش و پنـاه كننـد            

: فرمايـد مـي ) ع(رت صالح مثلاً در بارة حض   . نمايداي را ترسيم مي   ديگر پيامبران نيز چنين صحنه    
؛ تـو قبـل از ايـن در ميـان مـا             62: هود... قد كنت فينامرجواً قبل هذا    «: قوم او به او عرض كردند     

.»مورد اميدواري بودي
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چنانچـه در اختلافـات بـزرگ دل بـر          . انـد نيز چنين صفاتي داشته   ) ص(به طريق اولي پيامبر   
ضاوت حكيمانه حضرت در نصب حجرالاسـود بـر   بستند كه از مصاديق آن ق  اصلاح آن حضرت مي   

ديوار كعبه و ديگري شهرت آن جناب به امـين، و اطمينـان بـه او بـدان حـد كـه پـس از اعـلام             
.نهادندپيامبري نيز مشركان اموال قيمتي خويش نزد او مي

:در اين خصوص از سوي دشمنان ايشان) ص(عدم طعن به پيامبر: 3-5
 فجار شركت داشتند، طبيعي بود كه دشمنان آن حضرت لااقل پـس           اگر آن جناب در جنگ    

هـا بـا ايـشان در هجويـات، أشـعار و      از اعلام پيامبري توسـط آن جنـاب و بـالا گـرفتن دشـمني             
كردند، ايشان را بـر آن مـذمت كننـد يـا حـداقل بـدان                هايي كه بر عليه حضرت انشاء مي      خطابه

.شودلبي يافت نمياشارتي داشته باشند، در حالي كه چنين مط

:و عصمت او در قرآن و روايات) ص(عظمت شخصيت پيامبر: 3-6
سـازد كـه   توجهي اندك و گذرا به اوصـاف آن جنـاب در قـرآن و روايـات معتبـر مـسلم مـي           

.اي دروغين چيزي نيستدر جنگ فجار جز افسانه) ص(مشاركت پيامبر

:در نهج البلاغه) ص(شخصيت پيامبر: 3-6-1
:نمائيمدر بارة آن حضرت اشاره مي) ع(از بين همه متون روايي متقن به اين فرمودة علي

از شـير گرفتـه شـده بـود         ) ص(اي از فرشتگانش را از وقتي كه پيـامبر        خداوند بزرگترين فرشته  «
هـا و خوهـاي نيكـوي جهـان         همنشين آن حضرت گردانيد تا او را در شب و روز به راه بزرگواري             

).811، ص 234فيض الاسلام، نهج البلاغه، خطبه (» .سير دهد
آيد كه پيامبر گرامي اسلام قبل از بعثـت و از همـان طفوليـت               برمي) ع(از اين بيان مولا علي    

اي كـه نـه تنهـا     تحت مراقبت و تربيت مستقيم و ويژه خداوند متعال قرار داشته است، بـه گونـه               
ترين ايشان را به مراقبت و تربيت آن حـضرت گمـارده            بترين و مقرّ  يكي از فرشتگان بلكه بزرگ    

.است
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شـود، حتـي    چگونه چنين شخصيتي در جنگي كه داغ ننگي بر تاريخ جاهليت است، سـهيم مـي               
« : اند كـه  آيا مولاي متقيان نفرموده   . اگر تنها به عنوان سياهي لشكر و راضي به عمل ايشان باشد           

 اثم العمل به و اثم الرضـا        ،   علي كل داخل في باطل اثمان      الراّضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و      
كسي كه به كار گروهي خشنود باشد مانند آنست كه با ايشان در آن كـار همـراه بـوده و بـر                      : به  

. هر كننده كار باطل و نادرست دو گناه است، گناه بجا آوردن آن، و گناه رضا و خـشنودي بـه آن                  
)146، حكمت 1163فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص (

:در قرآن) ص(شخصيت پيامبر: 3-6-2
در اينجـا فقـط ايـن سـوال     . طلبـد بررسي جايگاه آن جناب از منظر قرآن فرصتي ديگـر مـي          

. شـوند شود كه شركت پيامبر در جنگ فجار چگونه با اين آيات از قرآن كريم جمع مي               مطرح مي 
يش را به طور مطلق به خُلـق عظـيم نـستوده    آيا خداوند متعال و عظيم مطلق، رسول بزرگوار خو      

آيا خلق عظيم پيامبر اختصاص به زمـان پـس از بعثـت دارد؟ آيـا هـدف از بعثـت                     ). 3/قلم(است
اي بـه عهـده او      آيا كسي كه چنين وظيفه    ). 2/جمعه(ها از رذايل اخلاقي نبوده است       تزكيه انسان 
ها آلوده باشد؟از ناراستياي تواند در طول زندگي به پارهشود خود ميگذاشته مي

:گيريخلاصه و نتيجه
دلايل متعدد، جعلي بودنِ اخبار شركت پيامبر در جنگ فجـار را مبـرهن، و غفلـت و لغـزش              

مـسلم بـودن ناپـسندي و قـبح     . سازدنگاران را روشن مي  برخي از اخباريان، سيره نويسان و تاريخ      
، تنـافي بـا سـيره آن حـضرت در دوران پـيش از               ...اين عمل، اضطراب واختلاف در اخبار مـذكور       

در دوران پـيش از     ) ص(بعثت، تضاد اين اخبار با رواياتي كه بر تحت تربيـت الهـي بـودن پيـامبر                
بعثت صراحت دارد و نيز اخبار متعددي كه بيانگر آشـكار بـودن علامـات پيـامبري در وجـود آن            

هر شـده اسـت؛ از جملـه دلايـل     حضرت و كرامـات متعـددي كـه از آن جنـاب در آن دوران ظـا       
.در جنگ فجار است) ص(مجعول بودن شركت پيامبر 

والسلام عليكم
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:نوشتهاپي
در كتـاب محمـد خـاتم پيـامبران، در ذيـل عنـوان حـرب فجـار، پـس از توضـيحي در بـارة            . 1

 ايـن نبردهـاي     ما وقتي تاريخ  : رحمي عرب جاهلي و نيز خوي جوانمردي ايشان آمده است         بي
شويم و بـر كوتـاهي فكـر        رحمي و درنده خويي متأثر مي     خوانيم از اين درجه بي    خونين را مي  

اما بايد بدانيم كه پس از گذشت پانزده قرن و در حـال برخـورداري               . خنديمچنان مردمي مي  
يط آنها كه درون كارزارنـد، آنـان كـه شـرا          . نگريماز مظاهر تمدن پيشرفته، به اين حوادث مي       

برنـد محكـوم قـوانيني    اند و زير آسمان صـاف بـسر مـي   دشوار زندگي صحرانشيني را پذيرفته    
. ديگرند
. بايد بكشند تا سربلند شود يا كشته گردد تا آزادمرد لقـب گيـرد     » انصر اخاك بالسيف  «به حكم   

 مـاه  –چون اين جنـگ در ماههـاي حـرام    . هاي خونين حاضر بودمحمد در يكي از اين جنگ   
دانـست گفتنـد مـا كـاري         روي داد و چـون عـرب خـونريزي در ايـن مـاه را روا نمـي                  -رجب

حسينه ارشـاد، محمـد خـاتم پيـامبران،         . (ناشايست كرديم و آن جنگ را حرب فجار ناميدند        
).190ص 

- فـروغ ابـديت    –در بخـشي از كتـاب ارزشـمند خـويش           ) حفظه االله (جعفر سبحاني   ... آيت ا . 2
در جبـين عزيـز قـريش از دوران         «: نويـسد مـي ) ص(امبر اكـرم  تحت عنوان قدرت روحـي پي ـ     

وي در سـن پـانزده   . كودكي و جواني آثار قدرت و شجاعت، صلابت و نيرومنـدي نمايـان بـود        
نامنـد  مـي » حـرب فجـار   «كـه آن را     » هـوازن «هاي قريش با طايفـه      سالگي در يكي از جنگ    

شـد از   كه متوجـه عموهـاي او مـي   كار او در جبهه رزم، اين بود كه تيرهايي را  . شركت داشت 
شركت او در اين جنگ، آن هم با اين سـن و سـال، مـا را بـه شـجاعت كـم       .... كردآنها رد مي  

- فـارسِ شـجاعت    -) ع(فهمـيم كـه چـرا اميرمومنـان       كند و مـي   نظير آن حضرت رهبري مي    
 بـه  شـد، سـربازان اسـلام سـخت و دشـوار مـي     (هر موقع كار در جبهه جنگ بر ما  : فرمايدمي

سـبحاني، جعفـر،   (» .برديم و كسي از ما به دشمن از او نزديكتر نبـود       پناه مي ) ص(رسول خدا 
).148، ص1فروغ ابديت، ج
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قتـل عـروه   (سبب برافروخته شدن فجـار چهـارم    : سازد كه دقت در روايات تاريخي روشن مي     . 3
 در مـاه    همزمـان بـا حـضور قبايـل عـرب در بـازار عكـاظ بـوده كـه                  ) الرحال به دست بـراّض    

در حـالي كـه جنـگ فجـار بـه اتفـاق             ) 350ص  يعقوبي، همان، (شده است   القعده برپا مي  ذي
 و عـاملي، جعفرمرتـضي، همـان، ص         370 ص   همان،(متون تاريخي در ماه رجب واقع گرديد        

 عروه در اواخر ذي العقـده و شـروع درگيـري بـين قـريش و                 ،نتيجه آنكه قتل  ).  و ديگران  95
.اه رجب اتفاق افتاده استهوزان در اوايل م

در جنـگ پـس از      ) ع(رسـد مـضمون روايـات دسـته دوم يعنـي شـركت ابوطالـب              به نظر مي  .4
مخالفت صريح ايشان با آن، نيز از مطالب ساختگي باشد، زيرا تاريخ زندگي آن جنـاب نـشان                  

دنـد بـه   هاي الهي و اخلاقي بودهد ايشان داراي شخصيتي استوار و مقيد و پايبند به ارزش  مي
قابـل  . اي كه مسلماً اصرار كسان در منحرف كردن ايـشان از جـاده صـواب كـارگر نبـود                  گونه

هاي تاريخي آمده است كه ايشان علـت عـدم مـشاركت خـويش در             توجه آنكه در اين گزارش    
جنگ را ستم و قطع رحم بودن آن معرفي كرد و در عين حال آمده است كـه پـس از اصـرار                       

وط در جنگ شركت كـرد كـه از ظلـم، عـداوت، قطـع رحـم و بهتـان                    سران قريش با اين شر    
) ع( ابوطالـب  ،از اين گذشته بر طبق برخي از اخبـار        ). 371يعقوبي، همان، ص    . (اجتناب كنند 

).عاملي، جعفرمرتضي، همان، به نقل از كافي. (بوده است) پيامبران(حامل وصاياي 
هـا  كند كـه ماحـصل يكـي از نقـل         ب را نقل مي   براي نمونه ابن اثير در باره فجار دوم دو مطل         .5

. نـضير كمـك خواسـتند   قريظه و بنـي قبيله اوس براي جنگ با خزرج از بني       :  بدين قرار است  
يهوديان به ايشان قـول    . خزرجيان از قضيه مطلع شدند و با يهوديان در اين باره گفتگو كردند            

ان بخشيدن و اعتمادسازي تعـدادي      دادند كه به آنان هيچ گونه تعرضي نرسانند و براي اطمين          
پس از چنـدي يكـي از خزرجيـان كـه بـه      . از فرزندان خويش را نزد خزرج به امانت گذاشتند     

هاي حاصلخيز يهوديان چشم طمـع دوختـه بـود، بـه خزرجيـان پيـشنهاد داد كـه بـه                     زمين
ارنـد و يـا   هايشان كوچ كنند و آن را به خزرجيـان واگذ     قريظه پيغام فرستند يا از سرزمين     بني

يهوديـان كـشته   . اينكه ايشان كودكان يهودي كه نزد ايشان به وديعه بودند را خواهند كـشت          
لـذا خزرجيـان كودكـان      . هايـشان تـرجيح دادنـد     شدن فرزندانشان را بر از دست دادن زمـين        

ايـن  . پيمان، و بـا خزرجيـان وارد جنـگ شـدند          ايشان را كشتند و يهود و اوس با يكديگر هم         
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ابـن اثيـر،   (گناه بـه قتـل رسـيدند     فجار دوم ناميدند به دليل آنكه كودكان يهودي بي واقعه را 
).676، ص 1الكامل في التاريخ، ج

محمـدبن حبيـب، المحبـر،      . (در برخي روايات او فرماندهي بني عبد شمس را به عهده داشت           .6
).169ص 

دنـد و در وسـط ميـدان        حاصل روايات اخير آن است كه پيامبر فعالانـه در فجـار شـركت كر              .7
شـده اسـت و   كارزار بودند، زيرا پرچمدار در ميانه لشكر و از هر جهت محافظت و حمايت مـي     

سرنگوني پرچم و كشته شدن پرچمدار به منزله شكست و از هـم گـسيختن سـپاهيان بـوده                   
.است



������ ����� ������� ���� ���� ���  !�� "��# 
$%                   ��� ���36

:منابع
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 والنشر، بيـروت،    ��م، الكامل في التاريخ، دارصادر للطبا     ابن اثير، ابي الحسن علي بن ابي الكر       . 3

. هـ1385سال چاپ، 
.  هـ1391موسسه الاعلمي للمطبوعات، بيروت، : ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، ناشر. 4
.  هـ1408 الاولي، سال طبع، داراحياء الثرات العربي، بيروت، ة و النهايةابن كثير، البداي. 5
.بويه، داراحياء التراث العربي، بيروت، لبنانهشام، السيره النابن. 6
ه مـصطفي البـابي     يع ـ، شـركه مكتبـه و مط      هاحمدبن فارس بن زكريا، معجـم مقـاييس اللغ ـ        . 7

.الحلبي
. منشورات دارالافاق الجديده، بيروتر،حبيب، المحبالبغدادي، محمدبن. 8
.  هـ1407الذهبي، تاريخ اسلام، دارالكتاب العربي، بيروت، چاپ الاولي، . 9

.ش. هـ1345سبحاني، جعفر، فروغ ابديت، مجله علمي نجات نسل جوان، اسفند . 10
العاملي، جعفرمرتضي، الصحيح من سيره النبي الاعظـم، انتـشارات جامعـه مدرسـين، قـم،                . 11

.چاپ دوم
.دارصعب، بيروت: المسعودي، التنبيه والاشراف، ناشر. 12
.ة الحلبيةمركز المصطفي، السير. 13
منـشورات  : سماع، تحقيـق و تعليـق محمدعبدالحميـد النفيـسي، ناشـر           المقريزي، امتاع الا  . 14

.  هـ1420محمدعلي بيضون، دارالكتب العلميه، بيروت، چاپ الاولي، 
تـاريخ يعقـوبي، مركـز انتـشارات علمـي و        ،)ابـن واضـح يعقـوبي     (يعقـوب   يعقوبي، احمـدبن  . 15

.فرهنگي، ترجمه محمدابراهيم آيتي
مجمـع الفكـر الاسـلامي،      : التـاريخ الاسـلامي، ناشـر     يوسفي غروي، محمـدهادي، موسـوعه       . 16

.  هـ1417 الاولي، ربيع الثاني، طبعچاپخانه موسسه الهادي، قم، 
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بسم االله الرحمن الرحيم

تحليل و بررسي نظريه ملاصدرا 

در باب پيدايش نفس

*نيامحمدصالح طيب

:چكيده
حانيه البقاء بودن نفـس كـه مبتنـي بـر دو اصـل             ملاصدرا با ارائه ي نظريه ي جسمانيه الحدوث و رو         

بر اساس ايـن    . است، تحولي شگرف در مباحث نفس پديد آورد       » تشكيك در وجود  «و  » حركت جوهري «
نظريه مبدأ تكون نفس، ماده جسماني است كه در بر اثـر حركـت جـوهري و در سـير تكـاملي خـود بـه                

. موجودي غير مادي تبديل مي گردد
- كـه ظـاهر برخـي از روايـات آن را تأييـد مـي كنـد                 – قبـل از پيـدايش ابـدان         مسأله خلقت ارواح  

ملاصدرا با استناد به دلايل عقلـي، تقـدم نفـوس را    . بزرگترين چالشي است كه اين نظريه با آن روبروست   
بر ابدان به صورت متكثر مردود دانسته و رواياتي كه دلالت بر خلقت ارواح پيش  از ابـدان دارد را تأويـل                    

او معتقد است اين روايات فقط حكايت از وجود نفوس ناطقه پيش از ظهور در عالم طبيعـت بـه          . مي كند 
وصف بساطت و وحدت در عالم عقول و متحد با مبدأ فاعلي خود دارد همانگونه كه هر معلولي در مرتبـه                   

.علت خويش تحقق دارد
رآن و روايـات، روح را امـري مجـرد و     در اين مقاله تلاش شده است با تبيين مفهوم روح و نفس در ق          

تواند قبل از خلق بدن موجود باشد در صـورتي كـه نفـس نمـود روح در                  مربوط به عالم امردانسته كه مي     
عالم خلق بوده و با پيدايش بدن پديد مي آيد وبدين ترتيب تعارض بين نظريه جسمانيه الحـدوث بـودن                    

.  نمايدنفس و وجود ارواح قبل از پيدايش ابدان را حل

روح، نفس، بدن، جسمانيه الحدوث، عالم امر، عالم خلق، ملاصدرا، قرآن: واژگان كليدي

نعتي اصفهانعضو هيأت علمي مركز معارف اسلامي دانشگاه ص* 

 تخصصي–مه علمي فصلنا
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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مقدمه
 بـه دليـل تعـاليم       ...مان، عارفان، فليسوفان، اسـاتيد اخـلاق و       لاعم از متك  دانشمندان اسلامي 

داده شده اسـت، خـصوصاً      » خود شناسي «يتي كه در دين اسلام به بحث        اهموارزشمند اسلامي 
 كـه در  ،اندداشته معاد، به شناخت نفس اهتمام وافر      يي شناخت خداوند متعال ومسأله    در زمينه 

در ميـان   . انـد منـدي بـه ارمغـان گذاشـته       ي خـود آثـار ارزش     اين ميان حكيمان مسلمان به نوبه     

توجـه شـاياني    » نفـس  «يفارابي به مسأله  سينا، كندي و  ، ابن صدراملاتا قبل از   اسلامي يفلاسفه
الـنفس  علـم شـميان،   ها :.ك.ر(.اندهاي خويش را در اين موضوع به تفصيل بيان نموده         ديدگاهنموده و 

)از ديدگاه دانشمندان اسلامي

ن آنـا . كردنـد ات مطـرح مـي    يالمتألهين، فيلسوفان بحث نفس را در بخش طبيع       پيش از صدر  
 كـه موضـوع    را پس از تقسيم فلسفه به سه بخش طبيعيات، الهيات و رياضيات، چند علم جزيـي              

شـده از اجـسام     » اتي ـفلك«سـپس وارد    . دادنـد ات مورد بحث قرار مي    ي در طبيع  ،آن  جسم است   
.پرداختندمي» عالم عنصري«فلكي گفتگو كرده و سرانجام به اجسام 

آغاز و سپس از مركبات  و بـالاخره نوبـت           ) عناصر اوليه  (از عناصر مفرده  بحث  جا ابتدا   در اين 

اين موضـوعات تنهـا از آن     اما تمامي . رسيديعني گياه، حيوان و انسان مي     حياتبه موجودات ذي  
از . گرفـت ات مورد بحـث قـرار مـي       ي در طبيع  ،باشنداند و قابل تغيير و حركت مي      جهت كه جسم  

وهري مجرد است و از افراد و مـصاديق جـسم نيـست و    آنجا كه نفس ـ خصوصاً نفس انساني ـ ج  
از سوي ديگر موضوع هر علم جزيي بايد يكي از مصاديق موضوع علـم كلـي باشـد، ايـن پرسـش                     

پاسخ آن بود كه نفـس در عـين         . گرددقوت گرفت كه از چه رو بحث نفس در طبيعيات طرح مي           
 از يا بـه عبـارت ديگـر، جـسم    » تعلق نفس به جسم  «تجرد به بدن تعلق دارد و از همين حيثيت          

. شودآن جهت كه نفس دارد، در طبيعيات بحث مي

 خـويش را در     ياما ملاصدرا در تقسيم فلسفه راهي تازه برگزيد و بر خلاف پيشينيان، فلسفه            
النفس عرضه كرد و بـا اقتبـاس از         معني الاخص و علم   الچهار بخش امور عامه، طبيعيات، الهيات ب      

بدين ترتيب سفر چهارم يعني بخـش انتهـايي         . ناميد» سفر«هر بخش را يك     اصطلاحات عرفاني   
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.دادكتاب اسفار اربعه را به مباحث نفس اختصاص 
 پيدايش نفس تا انتهاي سير آن و كمـالاتي كـه ممكـن اسـت نفـس در                   أدر اين سفر، از مبد    

 كتـب   كـه در  شـود، حـال آن    سير صعودي خويش كسب كند و همچنين از عالم معاد بحـث مـي             

طوري كه  نفس در طبيعيـات، معـاد در   هپيشينيان، اين مباحث در ابواب گوناگون پراكنده بود، ب 
شـد امـا ملاصـدرا  بـا         الهيات و كمالات نفس در علم اخلاق و تا حـدودي در الهيـات بحـث مـي                 

.سيس يك بخش مستقل، تمام اين مباحث را در كنار هم گرد آوردأت
ي النفس ايجاد نمود، منحـصر در شـكل ظـاهري و شـيوه     ملاصدرا در علمهايي كهتغييرات و نوآوري  

» تـشكيك وجـود   «و  » جـوهري حركت«او با اصول جديدي مانند      .شودپرداختن به مباحث نفس نمي    

گذاشـت و سـرانجام نيـز موفـق بـه بيـان             » الـنفس علم«ثير شگرفي بر مباحث     أكه ابداع نمود، ت   
.بودن نفس گرديد»  البقاءهني الحدوث و روحاهجسماني «ينظريه

بودن نفس»  البقاءه الحدوث و روحانيهجسماني «ي نظريه تقرير-1
سيس كرد، چنين نتيجه گرفت كه عـلاوه  ألهين از اصول نو و عالي و نيرومندي كه ت       أصدرالمت

 يـك حركـت جـوهري و        ،فرماستبر حركات ظاهري و عرضي و محسوس كه بر سطح عالم حكم           

هـاي ظـاهري و     اين حركـت  براي   اصل   ،است و آن حركت   كماي عالم ح  ر جوهره بنيز  نامحسوس  

 از طريق همين حركت بايد فرض كـرد نـه از            ،اگر ماده و صورتي بايد فرض نمود      . محسوس است 
 قانون حركت است نه كون و فـساد، نفـس هـم         طبق پيدايش و تكون انواع جسماني       .طريق ديگر 

مـاده ايـن    .  جـسماني اسـت    ي تكون نفس ماده   أمبد.  ست خود محصول قانون حركت ا     يبه نوبه 
 اساساً بـين   و افق باشد استعداد را دارد كه در دامن خود موجودي بپروراند كه با ماوراءالطبيعه هم            

هيچ مانعي نيست كه يـك موجـود مـادي          پس   .طبيعت و ماوراء طبيعت ديوار حائلي وجود ندارد       
 فكر افلاطـوني در      بنابراين .وجود  غير مادي تبديل شود     در مراحل ترقي و تكامل خود نتواند به م        

فكـر  اسـت    همچنين   ؛به هيچ وجه صحيح نيست    به بدن   اش   تكون نفس و نوع و علاقه      أمورد مبد 

بلكـه  ي آنـان اسـت،     از انديشه  ترفرا ماده و حيات، و بدن و روح،         يعلاقه و رابطه  زيرا  . ييارسطو
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 ضـعيف و    ي  با درجه   ء شديد و كامل يك شي     يتگي درجه  از قبيل نوع وابس    بايد گفت آن علاقه     
. استناقص آن

در اثـر حركـت جـوهري        داراي وجود مادي اسـت و      ، نفس در ابتداي پيدايش خود      از نظر او  

رسد، اما پيش از رسـيدن بـه تجـرد عقلـي            ي تجرد عقلي مي   درنهايت به مرحله  يابد و تكامل مي 
:كند كهرا چنين بيان ميملاصدرا اين امر. موجودي جسماني است

ه عـن كـل كمـال صـوري صـور       هولي، خالي لأول تكونها كالهيولي ا   أن النفس في    أهنا  هافعلم من «
هول الكون لاشيء محض كما فـي الـصحيف     أنها في   أعلمت  قد و ... هو معقول أهمتخيلوأهمحسوس

 ـ ئاًي شَ نْكُ ي م لَ رِه الد نَ مِ ينٌ حِ انِسنْي الإ لَي ع تَألْه� : هلهيالإ و عنـد  )1)/76(دهـر (�وراًكُذْ م
)329ـ328ص، ص8، جه الاربعه في الاسفار العقليه المتعاليهالحكم ملاصدرا،(»عقلا فعالااستكمالها تصير

شد كه نفس در ابتداي پيـدايش اسـتعداد محـض و فاقـد هرگونـه                پس، از اين نكته دانسته مي     «
و نفس در اول خلقـت هـيچ گونـه تحققـي       .... ا عقلي است  فعليتي اعم از صور حسي يا خيالي و ي        

» آيا بر انسان روزگاري نگذشت كه چيز قابل بياني نبـود؟          «: چه در قرآن كريم آمده    نداشته چنان 
».گرددو هنگامي كه تكامل يابد، عقل فعال مي

حركـت  «اسـاس دو ركـن     ملاصدرا در بـاب حقيقـت نفـس بـر          ي ويژه يبه هر تقدير، نظريه   
. شكل گرفت» وجودتشكيك در«و»يجوهر

استاد مصباح يزدي در شرح جلد هشتم اسفار، خطوط كلي نظر ملاصدرا را در بـاب حقيقـت                  
:كنندانجام آن چنين ترسيم ميآغاز ونفس و

متحـد  نفوس ناطقه پيش از ظهور در عالم طبيعيت، به وصف بساطت ووحدت درعالم عقـول و               «
دم نفس از ميان حكماي پيـشين، چيـزي بـيش     طرفداران قِ ودند و موجبا مبدأ مجرد فاعلي خود    

ي پس از حصول استعداد تـام در ابـدان، نفـوس جزئيـه بـه مثابـه                . انداز اين معنا در نظر نداشته     
بـدين  . گردندطبيعي از مبادي عالي افاضه گرديده، درعالم طبيعت حادث مي          و صورت جسماني 

بـه ديگـر سـخن      لم طبيعت، موجودي جسماني است و     ترتيب، نفس در آغاز حدوث خويش درعا      
.حدوثي جسماني دارد

اش منحـصر بـه    وجودييهئهاي نفس آن است كه بر خلاف ساير جسمانيات، نش         ليكن از ويژگي  
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بـر  يابـد و  مـي يعالم طبيعت نيست، بلكه از طريق تصرف در بدن، بـه تـدريج اسـتكمال وجـود                
. رسد تجرد برزخي ميياشتدادي به مرحلهاساس حركت جوهري و

 مثـالي، بـه    يهئپس از طي مراتب كمـالي نـش       كنند و اي از نفوس به تجرد برزخي اكتفا نمي       پاره
گردنـد عقل فعال متحد مي جاست كه نفوس متكثر جزيي با     ايندرشوند و عقلي وارد مي  يهئنش
، بـدين ترتيـب   . ودش ـها، وجودي تجردي وعقلي مـي      وجود آن  ينحوهيابند و تبدل وجودي مي  و

مبـدأ و اش متحـد گـردد و  سرانجام نفس آن است كه در قـوس صـعودي خـود بـا مبـدأ فـاعلي                
».منتهايش يكي گردد

)423 ـ422ص، 2، تحقيق و نگارش محمد سعيدي مهر، جشرح جلد هشتم الاسفار الاربعهمصباح يزدي، (

ملاصدرايمؤيدات نظريه1-1
ازو»طـين «آن كريم پيرامون خلقت انـسان آمـده اسـت كـه انـسان را از                 در آيات متعدد قر   

. داندطبيعت ميتطورات وجود او را در بستر ماده وآفرينش انسان وخلق كرديم و» ماء«
: فرمايدي مؤمنون ميدر سوره

�قَلَونْالإانَقْلَ خَ دنْ مِ انَس ثُ ينٍ طِ نْ مِ هالَلَ س م ج نَلْعارٍرَي قَ فِنُطفَْه  اهـ…ينٍكِ م   ـأمثٌ قـاً لْ خَاهنَأْشَنْ

)14ـ12)/23(مؤمنون (�ينَقِالِ الخَنُسحأ االلهُكاربتَ فَرَآخَ

حركت جـوهري   درظاهر اين آيات اين است كه انسان از همين طبيعت مادي ساخته شده و             

پـس  .  يك گفته است  خود تبر خلق اين مخلوق بر   خاطره  اشتدادي به جايي رسيده كه خداوند ب      
 ـ�حيات ابدي انسان پرداخته اسـت كـه          قيامت و  ياز آيات فوق، قرآن به مسأله       ـنَّإمثُ  ـ مكُ ي وم

 البقـاء بـودن نفـس    هكه ممكن است اين آيه اشـاره بـه روحاني ـ     )16)/23(مؤمنون  (�ونَثُعب تُ هاميالقِ

.داشته باشد

تكامـل وجـودي     ظهور در مراحل تكون و     )14 )71(نوح  (�اراًوطْأمكُقَلَ خَ دقَو  �ي شريفه يآيه

.انسان دارد

 ـالإانَقْلَنّا خَ ا�ي شريفه يآيه  ـ انَسنْ  ـطْ نُ نْ مِ  ـأهفَ نَ اجٍشَم فَ يـهِ لِتَب جـلْع   ـ اهنَ ـ مِ س  يراًصِيعاً ب�
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پيدايش نفس ناطقه از همـين بـدن        تواند دلالت برجسمانيه الحدوث بودن نفس و       مي )2)/76(هرد(

)40)/78(نبـأ (�ابـاً رَ تُ تنْي كُ نِتَيلَا ي رُافِكَ الْ ولُقُيو  �همچنين آيات ديگري چون   . ادي داشته باشد  م

.تواند مؤيدي بر جسمانيه الحدوث بودن نفس انساني باشدوآيات مشابه، همگي مي
أييـداتي  تـوان ت ضرات معصومين نيز ميحي وارده از نه تنها آيات قرآن بلكه در روايات وادعيه  

 كـه  )الـسلام عليـه (ءي حضرت سيد الـشهدا  ازجمله چندين فراز از دعاي عرفه. اين نظريه يافت رب
 و )، دعـاي عرفـه    )الـسلام عليـه (امـام حـسين   (»صـلاب سـكنتني الأ  أخلقتني من التراب ثم     «:فرمايدمي

)همان(» يمنيت خلقي من منيعفابتد«

گـويي بـه    بخـشد، پاسـخ   فس انساني را قوت مي     الحدوث بودن ن   هچه بيش از همه جسماني    آن
ترين اشكالي كه به نظريات روحانيه الحدوث بـودن نفـس   قوي.  نفس به بدن استيچرايي علاقه 

بـدن   نفس و يگويي به علت علاقه   همچنين ازلي بودن نفس انساني وارد است، عدم توان پاسخ         و
 هنگام پيدايش بـدن موجـودي مجـرد و          مطابق نظرياتي كه نفس را    .  است  دو آنتوجيه ارتباط   و

دانند ـ حال چه اين نفس قبل از پيدايش بدن موجـود باشـد و چـه بـا حـدوث بـدن        روحاني مي

پديد آمده باشد ـ همواره اين سؤال مطرح خواهد بـود كـه چـرا موجـود مجـردي كـه سـنخيت         
اتحاد و يگانگي دارد؟چنداني با بدن مادي ندارد، اين گونه با بدن ارتباطي تنگاتنگ، بلكه نوعي 

منزلـت دارنـد، هـر دو بـه         رغم اختلافي كه در مقام و     بدن علي ملاصدرا اعتقاد داشت نفس و    
نـابود يكـي متبـدل و    : گويا شيء واحدي هستند كـه داراي دوجنبـه اسـت           ،يك وجود موجودند  
ود، تـر ش ـ وجـودش كامـل  هر اندازه نفس درباقي چون اصل، وديگري ثابت و  شونده چون فرع و   

.اتصالش به نفس شديدترگردد وتر ميبدن لطيف
 البته نه مثـل معيـت متـضايفين و    ،دانست لزوميه مي  يعلاقهبدن را ي ميان نفس و   علاقهاو

تعلقـي وجـود نـدارد، بلكـه        رابـط و  وجود كه بين آن دو    معلول علت واحد در   نه مانند معيت دو   
صورت كه تـلازم ميـان آن       اي خاص مانند ماده و    گونهه  همراهي دو شيء متلازم ب    مانند معيت و  

پـس در واقـع هـر كـدام از آن دو، نيازمنـد              . صورت جسميه است  دو، تلازم ميان هيولاي اولي و     

 في الاسـفار  ه المتعاليهالحكملاصدرا،  م(.شوداي كه به دور محال منتهي نمي      ديگري است، البته به گونه    
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)382 ص،8 ج،ه الاربعهالعقلي

نه از نـوع تقـدم زمـاني، چـرا كـه از نظـر       وداندبدن را تقدم ذاتي مي    بر  قدم نفس   ملاصدرا ت 
واقع از نظر ملاصدرا، ما يك بدن ويك نفس نداريم، بلكـه            در. آيدوجود مي ه  زماني نفس با بدن ب    

)همان(. ي نفس استي دانيهبدن مرتبهي بدن و عاليهينفس مرتبه

ح قبل از پيدايش ابدان خلقت اروامسأله يملاصدرا و 1-2
اند، رواياتي است كـه خلقـت       تابعين او با آن دست به گريبان      يكي از مشكلاتي كه ملاصدرا و     

.  بيان نموده استهابدنارواح را قبل از پيدايش 

هاي ديگـري نيـز ماننـد    كند، هرچند نمونهنمونه از اين احاديث اشاره ميخود ملاصدرا به دو  
.  ذر وجود دارندروايات مربوط به عالم

: اندنقل شده كه  فرموده) لهآوعليهااللهصلي(در روايت نخست از پيامبراكرم
»كنت نبياً وآدم بين الماء والطين«

من پيـامبر  ] و آفرينش او هنوز كامل نشده بود     [گل بود    بين آب و   )السلامعليه(در حالي كه آدم   «
)27، ص65 ج، بحارالانوارمجلسي، (».بودم

پـيش از حـدوث بـدن    ) وآلـه عليـه االلهصلي(اين روايت حاكي از آن  است كه روح پيامبر   ظاهر  
مؤيد اين مطلب است كه اگر نگوييم همه، دسـت كـم برخـي از ارواح                .  ايشان وجود داشته است   

.اندهايشان وجود داشتهانساني قبل از حدوث بدن
:اندشده كه فرمودهنقل ) وآلهعليهااللهصلي(در روايت دوم از پيامبر اكرم 

»تناكر منها اختلفتعارف منها ائتلف وما ماه مجنّدرواح جنودالأ«

شناسند، بـا هـم انـس       اند، پس آنان كه يكديگر را مي      لشگريان گرد آمده  ] ها، همانند ناانس[ارواح  «
ايـن  (.63،ص58، ج   همـان (».ورزنـد والفت دارند وآنان كه با يكديگر ناآشنايند، با هـم مخالفـت مـي             

)).نيز نقل شده است همين جلد 139ي در صفحه)السلامعليه(روايت با اندكي اختلاف از امام صادق

:ها در آغاز اين روايت چنين آمده استاي از نقلدر پاره
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»جساد بألفي عامن االله تعالي خلق الارواح قبل الأإو«

)138، صمانه(». آفريدهاهزار سال پيش از بدنهمانا خدواند متعال ارواح را دو«

.ها دارد بر بدنارواحاين عبارت دلالت آشكاري بر تقدم آفرينش 
پـيش از ايـن عـالم، ارواح انـساني     شود كـه درعـالمي  بدين ترتيب، از اين روايت استظهار مي      

اين معنا با مبنـاي ملاصـدرا مبنـي بـر           ها روابط خاصي جاري بوده است و      بين آن وجود داشته و  
.س ناطقه پس از حدوث ابدان ظاهراً سازگار نيستحدوث نفو

هـا مؤيـد    كه معناي ظاهري آن   اعتراف به اين  روايت ياد شده  و    صدرالمتألهين پس از نقل دو    

فلـسفي او  كوشد تا معناي ديگري را طرح كنـد كـه بـا مبـاني عقلـي و       مبناي افلاطون است، مي   
.سازگار باشد

، ويؤيـده الحـديث   هكأفلاطون القول بقـدم النفـوس الانـساني   واعلم أنّ المنقول من بعض القدماء    «
 فمـا   هرواح جنود مجنـّد   الأ«له  آوعليهاالله وقوله صلي  »كنت نبياً وآدم بين الماء والطين      «المشهور

 بحـسب هـذه   هلعلّه ليس المراد أنّ النفـوس البـشري    و»تعارف منها ائتلف، وماتناكر منها اختلف     
 ـ إ  قبل البدن و   هود كانت موج  هالتعينات الجزئي  تعطيـل قواهـا عـن       و هلـزم المحـالات المـذكور     الّ

 بتدبير البدن لها قـوي و مـدارك، بعـضها           ه متعلق ه اذ ليس النفس بما هي نفس إلا صور        ،فاعيلالأ
)332 ـ 331 ص،8 ج،ه الاربعه في الاسفار العقليه المتعاليهالحكم ملاصدرا، (»ه و بعضها نباتيهحيواني

هـا  ألهين، روايات مذكور دلالتي بر تقدم نفس بر بدن ندارنـد و مقـصود از آن               در نظر صدرالمت  
اين نيست كه نفوس انساني به همان شكلي كه در اين عالم وجود دارند، يعني بـا كثـرت فـردي                     
به نحوي كه هر يك از افراد تعين خاص و مستقل از ديگر افـراد داشـته باشـد، پـيش از حـدوث                     

ي روايـات را حفـظ      دليل اين مدعا آن است كه اگر همان معنـاي اوليـه           .اندبدن نيز وجود داشته   
.كنيم، به ناچار بايد به برخي لوازم محال آن تن دهيم كه اين كار به لحاظ عقلي نادرست است

 نفـوس   ، اولاً كـه  ايـن   عبارتنـد از   ،اما آن محالاتي كه فرض تقدم نفس بر بدن مستلزم آن اسـت            «
گونـه تكامـل يـا    ها نباشد و دچـار هـيچ   بوده و نقص و كمبودي در آن       قبل از تعلق به بدن، كامل     

كه نيازمندي نفس ناطقه بـه قـوا و آلات ادراكـي و تحريكـي،               تغيير و تحولي نگردند، در صورتي     
».سازد كه نفس، جوهري قـديم نيـست  سازد و در نتيجه روشن مينقص وجودي آن را آشكار مي   
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)331 ـ 330ص، صهمان(

 چرا كـه اگـر نفـس پـيش از بـدن             ،هر يك از نفوس نوع منحصر در فرد باشد        آيد  زم مي لا،ثانياً«
ي اين سخن آن است كه نفس مجرد تام باشـد و از سـوي ديگـر، طبـق يـك              موجود باشد، لازمه  

 چرا كه كثرت فردي هميشه تابع مـاده         ،نوع منحصر به فرد است    ي فلسفي، هر مجرد تامي    قاعده
امـا واقعيـت آن اسـت كـه نفـوس           . اشد، تكثّر هم معنـا نخواهـد داشـت        است و جايي كه ماده نب     

ها كثرت فـردي برقـرار اسـت و         انساني، دست كم در اين عالم، افراد متعدد نوع واحدند و بين آن            
)331 ص،همان(».پس اين فرض نيز محال است. نه كثرت نوعي

ابـدان مـستلزم دو امـر محـال     زصدرا، اعتقاد به وجود نفوس انساني قبـل ا  بنابراين از نظر ملا   

علاوه بر دو مورد فـوق، صـدرالمتألهين بـه      .اند لذا نفوس انساني قبل از ابدان تحقق نداشته        ،است

: كندنيز اشاره ميمحال سومي
آيد كه قـواي آن بـراي مـدت زمـاني     اگر نفس پيش از تعلق به بدن وجود داشته باشد، لازم مي         «

استفاده باقي بماند و اين با حكمت الهي ناسازگار و مـساوق بـا   خاص به صورت معطلّ و غير قابل  
به عبارت ديگر، حقيقت نفس همان صورتي است كه به تـدبير بـدن اشـتغال                . نوعي لغويت است  

امـا فـرض تقـدم نفـس بـر       . بـرد دارد و در اين تدبير از قواي ادراكي و تحريكي مختلفي سود مي            

 نفس بيكار و معطل بماند و نفـس بـصورت بالفعـل،        بدن، بدين معناست كه پيش از حدوث بدن،       
)332 ص،مانه(».به تدبير بدن اشغال نداشته باشد كه اين امر با حقيقت نفسيت سازگار نيست

داند كه اين روايـات را بـه معنـاي ديگـري            ملاصدرا براي اجتناب از محذورات عقلي، لازم مي       
ن است كه نفوس انـساني قبـل از تعلـق بـه     اين روايات آدر معتقد است كه مقصود   او  . دحمل كن 

ي  گونـه كـه هـر معلـولي، در مرتبـه          بدن، وجود جمعي در عالم مفارقات و مجردات تام دارند، آن          
.علت خويش حضور دارد

ها، اين اسـت كـه نفـوس قبـل از           او اعتقاد دارد كه مقصود از خلق ارواح قبل از آفرينش بدن           

و جزئـي، بلكـه بـا       هاي كثير اند، منتها نه با وجود     خلق شده  تعلق به بدن، در عالم مفارقات عقلي      
، و به عبارت ديگر نفوس ناطقه پيش از ظهور در عـالم طبيعـت               يك وجود واحد جمعي و عقلاني     
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.اندبه وصف بساطت و وحدت در عالم عقول و متحد با مبدأ مجرد فاعلي خود موجود بوده

ه تحقق ارواح قبل از خلقت ابدان نقد وبررسي ديدگاه ملاصدرا درمورد نحو-2
خـود ملاصـدرا    .  با مشكلاتي روبروست   فوقرسد كه تأويل صدرالمتألهين از روايات       به نظر مي  

حتـي اگـر  ايـن       . وعي در تضاد است   ــ او به ن   يات با نظريه  ـــان دارد كه ظاهر اين رواي     ــنيز اذع 

 ملاصدرا نداشته باشـند، روايـات   ينظريهاي معنا كرد كه تضادي با     دو روايت را نيز بتوان به گونه      
.كيد داردأديگري وجود دارد كه بر خلقت ارواح قبل از پيدايش ابدان ت

چـه واضـح اسـت، آن كـه          آن . ملاصـدرا نيـستيم    يجا در صدد اثبات و يا رد نظريه       ما در اين  
ريات ديگـري   ملاصدرا جسمانيه الحدوث بودن نفس را به خوبي بيان نموده و از ميان نظ           ينظريه

يعمـده . تر و بـا علـوم جديـد نيـز سـازگاري بيـشتري دارد         كه در باب نفس وجود دارد، منطقي      

يمشكل ملاصدرا در تبيين چگونگي تحقق نفوس قبل از ابدان اسـت و اگـر نـه در بيـان رابطـه                     
 ـ  .نفس و بدن و دوران معيت نفس با بدن مشكل چنـداني نـدارد              كـه  ي ايـن  واسـطه ه  ملاصـدرا ب

از يـك  .  روح  و نفس لحاظ ننموده، بر سر يك دو راهي قرار گرفتـه اسـت                يتي ميان دو واژه   تفاو
كند كه نفس جسمانيه الحدوث بوده و نوعي معيت با بـدن دارد و              ي عقلي او اثبات مي    طرف ادله 

.  ورزدكيد ميأاز طرف ديگر برخي دلايل نقلي بر وجود ارواح قبل از ابدان ت

 ـ               جا ملاصدرا   در اين  ه مانند هر فيلسوف ديگري با توجه به قطع و يقيني كه از طريق برهـان ب
ي  اما در جايي كـه ميـان برهـان نقلـي و ادلـه     ،ويل روايات مزبور پرداخته استأدست آورده، به ت   

.ويل نخواهد بودأعقلي اختلافي وجود ندارد، ديگر جايي براي ت
حدوث بودن نفس اسـت و اشـكالاتي كـه    كند، جسمانيه الچه كه نظريه ملاصدرا اثبات مي     آن

داند، در صورتي صـادق اسـت كـه نفـس           ملاصدرا  بر تحقق نفوس قبل از پيدايش ابدان وارد مي          
چـه كـه   امـا آن . اش تدبير بدن است، بخواهد قبل از بدن موجود باشـد       ي انساني كه وظيفه   ناطقه

انه نه تنها ملاصدرا كـه بـسياري       كه متأسف  .روايات بدان اشاره دارد، خلقت ارواح است و نه نفوس         

.اندبعد از او هم، ميان اين دو مفهوم تفاوتي نگذاشتهاز فيلسوفان و حكماي قبل و
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دقـت  وجـود دارد،  در قرآن و روايات  نفس و روح يكه ميان دو واژههاي ظريفي تفاوتاگر به   
ز زمان و مكـان اسـت،   ، روشن خواهد شد كه روح امري مجرد و مربوط به عالم امر و مفارق ا             شود

از ايـن رو اشـكالي      . مند است مند و مكان  بر خلاف نفس كه نمود خلقي روح بوده و وجودي زمان          

نخواهد داشت كه نفس جسمانيه الحدوث بوده و همراه بدن پديد آيد و روح كه مفـارق از زمـان                    
.و مكان است، قبل از خلقت بدن موجود باشد

ي و مقايـسه دو واژه نفـس و روح در قـرآن كـريم و       جهت روشن شدن اين موضوع بـه بررس ـ       
.روايات پرداخته و به اقوال برخي از حكما و فيلسوفان نيز اشاره مي گردد

نفس2-1
دسـت  ه ي حقيقت نفس بهاي دانشمندان درباره  و نظريه در باب آراء  چه كه از كتب علمي    آن

جـا كـه علامـه حـسن     هاست، تـا بـدان  گاهتنوع بسيار زياد در ميان اين ديد    آيد، وجود تكثر و   مي
 در شـرح عـين چهـارم، بـه نقـل از حكـيم               »سرح العيون في شرح العيون    « آملي دركتاب    يزاده

به نقـل   ي نفس را به چهل قول و       اقوال درباره  »الفرائدغرر«اش بركتاب   متأله سبزواري در تعليقه   
تأخرين را در موضوع نفـس ناطقـه   مي عينيه، اختلاف متقدمين ومناوي در شرحش بر قصيده از

) 169 ص،1 ج،عيون مسائل نفس و شرح آنحسن زاده آملي، (.رساندبه صد قول مي

واقـع گـشته اسـت، تعريفـي        بيش از بقيه مورد قبـول حكمـا       نفس  ريف  اتعآنچه كه در ميان     

: نفس بيان كرده استياست كه ارسطو درباره

تـاريخ  كاپلـستون،   (».اسـت ) حيات بـالقوه  (داد حيات   كمال اول براي جسم طبيعي كه داراي استع       «

)1() 373 ص،1 ج،فلسفه

ي جـسمانيه منـزّه   باشد از جوهر مجرد كه بذاتـه از مقارنـت مـاده           نفس، عبارت مي  «در واقع   

آن را به بدن مـادي كثيـف   مقدار مبرا، وشكل وجهت وأين واز صفات اجسام از وضع و    است و 
از جهتـي   وتصرف، كه از جهتي چون تعلق ملـك اسـت بـه مدينـه، و              تعلقي است به تعلق تدبير      

نفـس،  . از جهتي ديگـر ماننـد تعلـق بـاري تعـالي بـه عـالم        چون تعلق عاشق است به معشوق، و      
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عمـر، بقـاي تعلـق ايـن جـوهر          حيـات و  .جز آن اسـت   سلطان قواي حسيه از مدركه و محركه و       
اكـابر  عرفـا و  مـذهب حكمـاي الهـي و      ايـن   و. مرگ قطـع آن   مجرد به آن هيكل حسي است، و      

مبناي رأي محققان متكلمان اسـت، ماننـد محقـق          باشد و اهل اشراق مي  ارباب كشف و  صوفيه و 

، حـسن زاده آملـي    (».... ديگـران غزالـي و  امـام فخـررازي و    و) سرهقدس( الدين محمد طوسي  نصير

)180، صهمان

پـژوهش واقـع گـشته    ورد تحقيـق و چه كه در تعريف نفس از سوي فلاسفه م ـ      به هر حال آن   
اما ذات وگوهر نفس كـه بـي   . تعلق آن به بدن استي تدبيري نفس و همگي ناظر به جنبه  ،است

چه بعـد از آن، هماننـد ديگـر مجـردات     ابزار مادي است، چه قبل از تعلق به بدن و        بدن و نياز از 
.باشدنميرسميقابل تعريف حدي و

:نويسندي در اين باب چنين مي آمليزادهاستاد علامه حسن
و الخصوص إنما هي للنفس من حيث هي نفـس          أوهذه التعريفات سواء كانت علي وجه العموم        «

هـي  ، كيف و  ه الصعوب هذاتها صعب غاي  ما تعريفها من حيث جوهرها و      أ  و .... لي البدن إهمقيسو

نه لـيس لهـا حـد     ق التجرد لأ   بالتجرد البرزخي، بل بالتجرد التام العقلي، بل لها مقام فو          همجرد

)155، ص همان(».شمخ من التحديدأ مقام معلوم فهي لهاتقف اليه، فليس 

يداراي وحـدت حقـه    حقيقت نفس انساني، وجودي از سـنخ مجـردات بلكـه فـوق تجـرد و               

چنـين وجـودي را چگونـه       .   ظلّيه است كه امتدادي از عـالم امـر تـا عـالم خلـق دارد                يحقيقيه
محدود نمود؟رسميلب تعاريف حدي وتوان در قامي

 حقيقـت   ،نـه اگـر اين بـدن مـادي اسـت و       ي ارتباط نفس با   تمام اين تعاريف، حاكي ازجنبه    
. نفس قابل تعريف نيست

 معناي نفس در قرآن كريم2-1-1
 ـ نَلُّكُ�يعلامه طباطبايي در ذيل كريمـه   ـائِ ذَسٍفْ  ـ الْهقَ مي سـه نحـوه  )35)/21(انبيـاء (�تِو

مـوارد اسـتعمال ايـن      اند كه از دقت در    در لغت بيان فرموده   استعمال براي نفس در قرآن كريم و      
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:آيددست ميه واژه ب
 ـ. شودنفس در اصل به معناي همان چيزي است كه به آن اضافه مي   ـ  1 طـور مثـال نفـس    ه ب

ر ايـن  بنـابراين اگ ـ . حجـر نفس حجر به معناي خود سـنگ و      انسان به معني خود انسان است و      

لـذا اسـتعمال آن بـه منظـور تأكيـد لفظـي يـا               كلمه به چيزي اضافه نشود، هيچ معنايي ندارد و        
.»جاءني نفس زيد«ياو» جاءني زيد نفسه«معنوي خواهد بود، مانند 

كار برود، به همـين منظـور اسـتعمال شـده           ه  مورد خداوند متعال هم ب    حتي اگر اين لفظ در    
 ـكَ�: فرمايـد ين كـريم م ـ   آچه در قـر   چنان. است  ـ ع بتَ  ـي نَ لَ  ـح الرَّهِسِفْ يـا  و)12)/6(انعـام (�هم

�ويذِّحكُرفْ نَ االلهُمس28)/ 3(ل عمرانآ(�ه.(

ي بـدن  يعني مجموعه ـ   نفس علاوه بر معناي اصليش، درمورد شخص آدمييسپس واژهـ 2
عنـاي جديـد، بـدون اضـافه        اين واژه در اين م    .  شايع شده است   ــروحي كه به آن تعلق گرفته       و

: هاي از آيات به اين معنا بكار رفته است از جملكه در پاره. گرددهم استعمال مي
�هكُقَلَي خَذِ الَّوسٍفْ نَنْ مِماحِ ود ه وجنْ مِلَعها زوج189)/ 7(اعراف(�اه(

:ي در آيههمچنين و. در اين آيه به معني شخص انساني است»نفس واحده«كه 
�غَساً بِفْ نَلَتَ قَنْمأسٍفْ نَرِيفَو أي الْ فِادٍسنَّأكَ فَضِرالنَّلَتَا قَم اس32)/5(مائده(�يعاًمِ ج(

معناي فـوق الـذكر در يـك    جا قابل ذكر است استعمال هر دو بسيار زيبايي كه در اين ينكته
 نفس اولي به معنـاي   ،)111)/16(نحل(�اهسِفْ نَ نْ ع لُادِج تُ سٍفْ نَ لُّكُ�يدركريمه. آيه از قرآن است   

كه براي نفس ذكـر كـرديم، اشـاره دارد و          ) اليهمضاف(به معناي اولي  نفس دومي و) انسان(دوم
.»كندهر كسي ازخودش دفاع مي«: معناي آيه چنين است

ن از آن بـه بعـد مجـرد         تـوا كند كه مـي    نفس معناي ديگري را نيز افاده مي       ينهايتاً كلمه ـ  3

متلاشـي  در اين معناي جديد، حتي اگر بدن آدمي  . يا روح در معناي عرفي آن تعبيركرد      انسان و 
.روداو از بين نمي» نفس«وحدت ارگانيكي خود را از دست بدهد، شود و

 ـ الْ ابِذَ ع نَوزَج تُ موي الْ مكُسفُنْأوا  جرِخْأ�ي  ي شريفه آيه در ايـن معنـاي      )93/)6(انعـام (�ونِه 

چنـان بـه   ي امري است كه بدون بدن، هـم     نفس به منزله  به عبارت ديگر،  . كار رفته است  ه  سوم ب 
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)285، ص14، ج، الميزان في تفسير القرآن طباطبايي(.دهدموجوديت خود ادامه مي

ني هـا سـخ    در آن   كه عرفانيو  فلسفي  عموم آثار جا ذكر اين نكته ضروري است كه در       ايندر

.از تجرد نفس از بدن به ميان آمده است، نفس در اين معناي سوم خود استعمال شده است
گردد، اين است كه در قرآن كريم ايـن لفـظ   مي  نفس روشن يجا از بررسي واژه  چه تا اين  آن

 امري ذومراتـب  ،به عبارتي نفس  . بدن مادي انسان  هم بر كند و هم بر بعد مجرد انسان دلالت مي      

آن وابـسته بـه ايـن بـدن         ي ديگر مرتبهمستقل از بدن است و    ي آن مجرد و   ه يك مرتبه  است ك 
. مادي است

مراتب نفس2-1-2
ملاصدرا معتقد است چون نفس انساني از سنخ عالم ملكوت است لذا داراي وحـدتي بـه نـام                   

بـساطت، جـامع جميـع مراتـب        عـين وحـدت و     يعنـي وحـدتي كـه در       ،است» وحدت جمعيه «

هـم   ذات خـويش هـم عاقـل و        يبنابراين نفس در مرتبه   . عقلاني است ، نباتي، حيواني و   جمادي

هم طبيعـت سـاري در      هم محرك بدن و   ي بدن و  دهندهنموهم رشد و  هم حساس و  متخيل و 
. جسم است

ه،لهي ـ الإ ه، هي ظـل للوحـد     ه جمعي ه لكونها من سنخ الملكوت فلها وحد      هنسانين النفس الإ  إ«
، هالـشواهد الربوبي ـ  ملاصـدرا،   (» في الجـسم   ه ساري هطبيع و همحرك و همنمي و هحاس و همتخلي و هعاقل

)227 ص،المشهد الثالث، الشاهد الثاني، الاشراق الثامن

هـم  خيـالي و هم صورملاصدرا معتقد است اگر نفس بخواهد هم محسوسات را ادراك كند و          
ن است كه يك ذات واحد عقل، وهـم، خيـال و  ي اين سخن آهم معقولات را، لازمه  وصور وهمي 

كه اين امر محـال اسـت مگـر         هم مجرد، در صورتي    به عبارت ديگر هم مادي باشد و       .حس باشد 

حسيه را ادراك كرده، مراتـب بـالاتر بـه          ي مادون صور  كه نفس امري ذومراتب باشد كه مرتبه      آن
.كنندعقليه را ادراك ميخياليه، وهميه وترتيب صور

تـر  هويت انـساني يـك حقيقـت بـيش      ز اهميت است،  اين كه نفس و       يجا حا چه در  اين   نآ
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هـر قـدر در ژرفـاي       . كنيمحكايت مي » من«يا  »أنا«آن حقيقتي است كه از آن به لفظ         نيست و 
يابيم، منتها بـه اعتبـار ظهـورش        خود يك حقيقت بيش نمي     در ،تعمق نماييم وجود خود تفكر و   

مختلـف بـر  شـود، اسـامي  همچنين افعالي كه از او صادر ميي و   جسماني و در قوا و مظاهر ماد    

.اندآن نهاده
نقـل شـده    ) عليـه الـسلام   (منين علـي  ؤجهت تبيين مراتب نفس، روايتي از حضرت اميرالم ـ       

.گشاي ما در اين امر خواهد بوداست كه راه
. فنــي نفــسيريــد أن تعرّأ:)الــسلامعليــه(منينؤميرالمــألت مولانــا أســ: قــال كميــل«

؟ ها نفس واحد  لّإيا مولاي هل هي     : فك؟ قلت عرّأي نفس تريد أن      أ كميل و يا: )السلامعليه(قال

 ـأنها هي   إ يا كميل    :)السلامعليه(قال  ـ:هربع  ـ هالنامي  ـ هالحـسي  و ه النباتي  ـ و ه الحيواني هالناطق

: خاصيتان من هذه خمس قوا ولكلٍ وه الالهيهالكلي وهالقدسي

 ـ و هضمها و هماسك و هجاذب: لها خمس قوي   ه النباتي هالناميو  ـ و هدافع : لهـا خاصـيتان    و همربي

.انبعاثها من الكبدالنقصان و وهالزياد

 وهالـشهو :لهـا خاصـيتان  لمـس و  ذوق و شـم و  بصر و سمع و :  لها خمس  ه الحيواني هالحسيو

.انبعاثها من القلبالغضب و

هـي  نبعـاث و الـيس لهـا    وهنباهحلم وعلم وذكر وفكر و: ي لها خمس قوه القدسي هالناطقو

.ه والحكمهلها خاصيتان النزاه وهشبه الاشياء بالنفوس الملكيالا

صـبر  غناء في فقر وفي ذلّ وعزنعيم في شقاء وبقاء في فناء و  :  لها خمس قوي   ه الالهي هوالكلي

: قال االله تعـالي   . ليه تعود  إ ها من االله و   مبدءهذه التي   التسليم و الرضا و :لها خاصيتان في بلاء و  

����خْفَنَونْ مِيهِ فِ تقال تعالي و����يوحِ ر:����أاي تُيفْا النَّهالْس طْمـئِم   ـجِ ارهنَّ  ـإي عِ  ـي رلَ بكـ ر  هياضِ

ضِرْم813 ـ814ص، ص رسائلمجموعه سبزواري، (»����هي(

.  نموده استاين روايت شريف به دقت مراتب نفس را تبيين
 نفس نباتي است كه طبق بيان روايـت، تـدبير بـدن را بـر عهـده                  ، نفس يترين مرتبه پايين

 نفس حيواني است كـه ادراكـات حـسي          ، بالاتر يدر مرتبه . وابسته به اين بدن مادي است     دارد و 
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و را  لـذا روايـت هـر د      اين مرتبه از نفس نيز وابـسته بـه بـدن اسـت و             . كندانسان را مديريت مي   
. منبعث از برخي از اعضاء بدن دانسته است

بـه عـالم     سوم نفس كه نفس ناطقه اسـت ديگـر وابـستگي بـه بـدن مـادي نـدارد و         يمرتبه
ادراك معقـولات   اين مرتبه از نفس كه كارش كسب حكمت و        .  معقولات شباهت پيدا كرده است    

ي آن را اعلـي مرتبـه  عتقدند واي است كه حكماي مسلمان بدان ماست، ظاهراً همان نفس ناطقه 
.اندنفس دانسته

يـا   الهيـه و   ياند كـه نفـس كليـه      ي بالاتري نيز براي نفس بيان داشته      اما امير مؤمنان مرتبه   
اين مرتبـه از نفـس كـه مبـدأ آن ذات لايـزال الهـي اسـت، روح ناميـده                     . نفس مطمئنه نام دارد   

صادر شده اسـت    ) جل وعلا ( حضرت حق  ييهواقع نفس در سير نزولي خود كه از ناح        در.شودمي
دوبـاره در سـير صـعودي     به عـالم مـاده نـزول كـرده اسـت و     ـ وبه اين لحاظ روح ناميده شده  ـ

. گرددقرب حق تعالي باز ميبه نفس مطمئنه وخويش از نفس نباتي شروع كرده و
روح در جهت روشن شدن ارتباط نفس و روح، ضروري است كه به بررسي مفهـوم و حقيقـت       

.قرآن و روايات پرداخته شود

روح 2-2
ه ب ـ»روح«ي  كلمـه . است» روح «ي واژه ،شوداستعمال مي » نفس«هايي كه مترادف با     از واژه 

ي آن قـادر  كه در لغت معرفي شده است به معناي مبدأ حيات است كه جاندار بـه وسـيله           طوري
 ـ    در استعمال اين كلمه  و. شودحركت ارادي مي  بر احساس و   هـا آثـار     آن يوسـيله ه  اموري كـه ب

راغـب اصـفهاني،    (. علـم شود، جايز شمرده شده است، مانند وحي، قرآن و        مطلوبي ظاهر مي  نيك و 

)205 ص، لمفرداتا

 بـه ظهـور رسـيدن حيـات در هـر            :از ايـن رو بايـد گفـت       .  حيات در هستي اسـت     أروح منش 

كـه روح  ايـن . گـرو تعلـق گـرفتن روح اسـت       انـساني، در    اي اعم از حيات نباتي، حيواني و      مرتبه
حدودي مـسكوت گذاشـته    در قرآن تا،شودچگونه موجب ظهور حيات در موجودي مي   چيست و 



��� ����	 
7�8� ����- � 9#$:;                       <�� =7�+#1 >�- �� ��+��53

اسـراء  (.ي تاريكي معرفي شده كه دست دانـش بـشري از آن كوتـاه اسـت            نقطه يبه منزله شده و 

 معينـي   ي به درجـه   يءشي يك   اما همين قدر اشاره شده كه هرگاه مواد تشكيل دهنده         )85)/17(

گـاه بـر  آن و)29)/15(حجـر  (.شـود آن نمودار مياي از روح درپردازش برسند، جلوه  از پيچيدگي و  

وي اي كه روح در آن موجود نشان دهد، آثار حياتي بـا گـستردگي معينـي در   حسب ميزان جلوه  

... صورت حيات نباتي، حيواني يا انساني وه شود، يعني بآشكار مي
 امـا بـا توجـه    ،نباتات نسبت نداده استند قرآن كريم در هيچ كجا روح را به حيوانات و     هرچ

توان نتيجه گرفت كه هر كجـا حيـات هـست،           همچنين روايات عديده، مي   به معناي لغوي روح و    
: گويد از جمله روايتي است كه ابوبصير مي.اي از روح هم وجود داردمرتبه

وح الـرُّ لِ قُوحِ الرُّنِ عكونَلُئَسيو�يي آيه درباره)عليهماالسلام(م صادقيا امااز امام باقر و  «

. مردمان اسـت  روح آن چيزي است كه در جنبندگان و       :  حضرت فرمود  .سؤال كردم �يب ر رِمأنْمِ
،58، ج بحار الانـوار  مجلسي،  (».عالم قدرت است  آن از عالم ملكوت و    : آن چيست؟ فرمود   :عرض كردم 

)42ص 

 فـوق را روح     ي يكـي از مـصاديق روح در آيـه         )الـسلام عليـه (كه در اين روايـت شـريف، امـام        
.كنندانسان معرفي ميحيوانات و

 در قرآن »روح«حقيقت معناي 2-2-1
ي اي اسـت كـه در آيـه   چه صلاحيت دارد معرف حقيقـت روح باشـد، نكتـه         در آيات قرآن آن   

�يونَألُسك الرُّ لِ قَُ وحِ الرُّ نِ ع أنْ مِ وحرِم ر ي  آمده اسـت، چـرا كـه در ايـن آيـه       )85)/17(اسراء(�يب

.بدون هيچ قيدي آورده شده استصورت مطلق وه شريفه روح ب

واقـع قـرآن كـريم     در»روح از امر خداست  «:فرمايدقرآن كريم در اين آيه در معرفي روح مي        
. است امر پروردگار تعريف نموده يروح را به واسطه

: فرمايد شريفه ميي طباطبايي در شرح اين آيهيعلامه

چنـان كـه ايـن كلمـه در        هـم  ؛كند اين است كه حقيقت جنس را معنا مي        �نْمِ�از كلمه   ظاهر«
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 ـوحي الرُّقِلْي�ي است، مانند آيه»بيانيه«اين باب  ساير آيات وارده در     ـأنْ مِ رِمو)15)/40(غـافر (�ه

 ـيحوأ�يآيه و )2)/16(نحل(�هِرِمأنْ مِ وحِالرُّ بِ هكَائِلَم الْ لُزِّنَي�يآيه  ـلَ إانَ يكـ ر  ـاوح   ـرِمأنْمِ �انَ

 ـ نْ مِ مهِب ر نِذْإِا بِ ه فيِ وحالرُّ و هكَائِلَم الْ لُزَّنَتَ�يآيهو) 52)/42(شوري(  ـألِّ كُ در )4)/97(قـدر (�رٍم

. سنخ امر استجنس ود كه روح ازفهمان مي�نْمِ�يها كلمهي اينهمه

 ـي فَنْ كُه لَولَقُ ينْأا ئًي شَادرأا ذَإهرُمأا منَّإ�: فرمايـد ميگاه امر را بيان كرده و     آن  ـونُكُ انَحبس فَ

فهمانـد امرعبـارت اسـت از     اول مـي ي كه در درجه  )83ـ82)/36(يس(�ءٍي شَ لِّ كُ وتكُلَ م هِدِيي بِ ذِالَّ

ايـن   چيز لكن نه از هر جهت، بلكه وجود هر چيز از جهت اسنادش به خـداي متعـال و            وجود هر 
رسـاند وجـود   اي كـه مـي  جمله ادله از و .اين معناي امر خداست   . ذات اوست ه  كه وجودش قائم ب   

،با قطع نظر از اسباب وجوديه ديگر كلام خدا هـستند          اشياء از جهت اسنادش به ذات پروردگار و       

 كه امـر خـداي را   )50)/54(قمر(�رِصبالْ بِحٍملَ كَهداحِا ولَّإا نَرُم أ امو�: فرمايد كه مي   ذيل است  يآيه

آن نفـي تـدريجيت     تشبيه نموده كه منظـور از     » لمح بصر «به  كه يگانه معرفي نموده و    بعد از آن  

ب مـادي   اسـبا يبـه وسـيله  شود موجودات خارج با ايـن كـه تـدريجاً و          از آن فهميده مي   است و 
ذلك جهتي دارند كـه از آن جهـت عـاري از            مكان هستند، مع  منطبق بر زمان و   موجود گشته و  

ي او كلمـه قـول و از ايـن جهـت امـر خـدا و        مكـان هـستند و    ي زمان و  خارج از حطيه  تدريج و 
بـر زمـان و    اسباب قـرار داشـته و      علل و  ياما از جهت اين كه در سير سلسله       شوند و شمرده مي 

: چنـان كـه فرمـود    هـم  ؛ بلكه خلق خدايند   ،نيستندگردند، از اين جهت امر خدا     منطبق مي مكان  

 پس امر عبارت است از وجود هر موجود از اين نظر كه تنهـا        )54)/7(اعـراف (�رُمأالْ و قُلْخَ الْ هلَلاأ�

خلق عبارت است از وجـود همـان موجـود از جهـت ايـن كـه بـا                   مستند به خداي متعال است و     

، 13، ج الميـزان فـي تفـسير القـرآن        طباطبـايي،    (».تعـالي اسـت   اسباب مـستند بـه خـداي      اطت علل و  وس

)211ـ210صص

بـدون  كـه از طـرق غيـر عـادي و         خاطر اين ه   را ب  )السلامعليه(به اين جهت است كه مسيح     و

 ـملِكَو�:فرمايـد  مـي   و روحي از او معرفـي نمـوده      ي او و  داشتن پدر به مريم داده شده، كلمه       هتُ

)171)/14(نساء(�هنْ مِوحر وميرْي ملَإا اهقَلْأ
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 ـ�ريم در مورد روحي كه متعلق به انسان است، تعبيـر بـه            كاما قرآن     ـ ر نْمٍ  ـ�و�يوحِ نْمِ

ـفَنَ����نيز از تعلق آن به بدن انـسان تعبيـر بـه             كرده است و  �هِوحِر  نمـوده و روحـي را كـه     ����تخْ
 ـ أ و����يتقويت خوانده به مانند آيه    ح تأييد و  مخصوص مؤمنينش كرده، رو    يـ د  ه ـ م   ـ مِ وحٍرُ بِ ����هنْ

ي تعبير نمـوده مثـل آيـه       ����سِدقُ الْ وحر����روحي كه خاص انبياء گردانيده، به       از و )22)/58(مجادله(

�أ و ينَدقُالْوحِرُ بِ اهمؤيـد م  طهارت است كه اين روح را ه       كه به معناي نزاهت و     )87)/2(بقره(����سِد

. انبياء خوانده است
شود نـسبتي كـه روح    معلوم مي، اين آيات كنيم  يرا ضميمه  قدر ي سوره ي شريفه ياگر آيه 

سـايه   قدر دارد، نسبتي است كه افاضه بـه مفـيض و  يمضاف در اين آيات با روح مطلق در سوره        
 فـي تفـسير     الميـزان .ك.رر  جهت توضيحات بيشت  (.به چيزي كه به اذن خدا صاحب سايه شده است، دارد          

)4 وسوره قدر آيه 85، سوره اسراء، آيه القرآن

مراتب روح2-2-2
 نقـل شـده كـه بـه         )الـسلام علـيهم (در باب مراتب روح، روايات زيبايي از حضرات معـصومين         

يدربـاره ) الـسلام عليه( از جمله حضرت اميرالمؤمنين علي     .نمايدروشني مراتب روح را تبيين مي     
:فرمايد مي)11ـ10)/56(واقعه(����ونَبرَّقَم الْكولئِأونَقُابِ السونَقُابِالسو����يآيه

غير مرسلين، جعـل االله     من السابقين السابقين، فإنهم أنبياء مرسلون و      ما ما ذكره االله جل وعز     أف«
حرانـي،   (»روح البـدن   و ه و روح الـشهو    هروح القـو  روح الايمان و  روح القدس و  : رواحأهفيهم خمس 

)189ص،تحف العقول

الـذكر، كـاركرد ايـن       فـوق  يدر باب آيـه   ) السلامعليهم(محمدلآدر روايت ديگري از صادق    و
:گانه چنين بيان شده استارواح پنج

: رواحأه االله مـن خلقـه، جعـل فـيهم خمـس           هخاص ـ، و )الـسلام عليهم(السابقون هم رسل االله   «

يـدهم   أاالله عزوجـل، و ا  فبـه خـافو    ،أيدهم بـروح الايمـان    شياء و أيدهم بروح القدس فبه عرفوا الا     
كرهـوا   االله عزوجل و   ه، فبه اشتهوا طاع   هيدهم بروح الشهو   أ  االله، و  ه فبه قدروا علي طاع    ه،بروح القو 
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)271ص، 1ج، الكافي، كليني(»يجيئونجعل فيهم روح المدرج الذي به يذهب الناس ومعصيته، و

ي روح البدن كه در روايت اول بود، روح المدرج آمده كه در واقـع هـر دو             جاه  در اين روايت ب   

. جاي آن روح الحياه آمده استه در برخي روايات نيز ب. ها مختلف استنايكي بوده و تنها بي
توان نتيجه گرفت كه بـا      مي) السلامعليهم(روايات رسيده از معصومين   از مجموع آيات قرآن و    

آن كه از نظر شرافت مراتب گوناگون دارد، روح نيز كه منبع حيـات اسـت،                آثار  توجه به حيات و   

:داراي مراتب مختلفي است كه عبارتند از 
اثرش اين است كـه گيـاه و       باشد و اي است كه در گياهان مي     روح، آن مرتبه  يك مرتبه از  ـ  1

يـا   و »ح طبيعـي  رو«،  »روح المـدرج  «،  »روح البدن «دهد و در روايات از آن به        درخت را رشد مي   
آن را زنـده  كـرديم،       ايـن كـه زمـين مـرده بـود و          آيات دال بر   تعبير شده است و    »روح حيات «

ي آن اسـت، عامـل   تـرين مرتبـه   ايـن مرتبـه از روح كـه پـايين    .گويدي اين روح سخن مي درباره

گوينـد و لـذا حتـي در       مـي » جـان «ي حيات و زندگي است كه در عرف به آن،           ترين درجه پايين
انساني كه دچار مرگ مغزي شده است و فاقد مراتب بعدي حيات است، اين مرتبه از روح وجـود                   

.هنوز نمرده است: گوييمدارد و لذا مي
حيات حيواني وابسته بـه     اي است كه در حيوانات تحقق داشته و        دوم روح، مرتبه   يمرتبهـ  2

طـور  همـان .  تعبير شده است   »حيوانينفس  «يا   و »هروح الشهو «در روايات از آن به      . باشدآن مي 

.روح كمالات روح نباتي را نيز داراستكه روشن است اين مرتبه از
 ـ����ي شـريفه  ي سوم روح، روحي است كه در انسان دميده شده وآيـه           يمرتبهـ  3  ـ مثُ س واه و 

 تعبيـر شـده   »هوح القور« بدان اشارت دارد و در روايت از آن به )9)/32(سجده(����هِوحِ رنْ مِيهِ فِ خَفَنَ

هـا اعـم از   ناانـس اين سـه مرتبـه از روح در تمـامي   . اند ناميده»نفس ناطقه«حكماء آن را    است و 

.كافر وجود داردمؤمن و
خداونـد متعـال در     مؤمنان بـوده و    ي چهارم روح، روح تأييد كننده است كه ويژه        يمرتبهـ  4

)22)/58(مجادلـه (����هنْ مِوحٍرُ بِمهدي أ وانَيم الأمهِوبِلُي قُ فِ بتَ كَ كولئِأ����: فرمايـد اش مي قرآن درباره 

تر از روحي اسـت كـه در        قويتر و قوت اثر، شريف  از نظر مرتبت و   ماهيت و كه از نظر شرافت در    
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ي ذيـل كـه در واقـع توضـيح آيـه     يهاي زنده وجود دارد، به شهادت اين كه در آيه    ناي انس همه
:دفرمايفوق است مي

 ـ اتِملُُي الظُّ  فِ هلُثَ م نْم كَ اسِي النَّ  فِ هِي بِ شِما ي ور نُ ها لَ نَلْعج و اهنَييأحا فََ تًي م انَ كَ نْموأ���� سي لَ

)122)/6(انعام(����اهنْ مِجٍارِخَبِ

 ـ يعنـي  زنـده اسـت  كـه  كـافر را بـا ايـن   زنده به حياتي داراي نور دانـسته و اين آيه مؤمن را
شـود مـؤمن روحـي    پـس معلـوم مـي   . داندفاقد آن نور ميمرده وـ  سوم روح را داراستيمرتبه

 روح كـافر داراي     يروح مؤمن اثري دارد كه مرتبـه      آن مرتبه از روح را دارا نيست و       دارد كه كافر  
.باشدآن نمي

 و ناميـده » حيـات طيبـه   «ي مؤمنـان اسـت،      قرآن كـريم ايـن مرتبـه از حيـات را كـه ويـژه              
:فرمايدمي
�نْملَمِ عالِ صأرٍكَ ذَنْا مِحثَنْ أوي وهونُلَ فَنٌمِؤْ ميِحنَّيهح طَوهي ي97)/16(نحل(�هب(

 خـاص  ياوليـا ي آن انبياء و    روحي كه به وسيله    ، روح، روح القدس است    يـ پنجمين مرتبه  5
وحِرُ بِــاهنَديــ أو�ي  شــريفهيآيــهو روح اســت يشــوند كــه بــالاترين مرتبــهالهــي تأييــد مــي

ــ ــره(�سِدالقُ ــاره دارد  و)78)/2(بق ــدان اش ــر ب ــات ديگ ــي آي ــضرت  .برخ ــريفي ح ــت ش در رواي
:اند قبلي اشارت فرمودهيبه تفاوت اين مرتبه از روح با مراتب چهارگانه) السلامعليه(باقرالعلوم

 روح القـدس، روح ايمـان، روح زنـدگي، روح           :سـت اوصياء پـنج روح ا    در انبياء و  ] !اي جابر [«
خـاك  زيـر عرش تا آنان به سبب روح القدس از مطالب و امور زير         !اي جابر .روح شهوت قدرت و 
جز روح القدس زيـرا آن      ه  گيرند، ب روز قرار مي  ثير شب و  أاين چهار روح تحت ت    ! اي جابر .آگاهند

)272، صافيالككليني، (».پردازدبازي نميوبه سرگرمي

:  مهم قابل ذكر استينكتهدر اين روايت، دو
گـردد كـه انبيـاء و   حيـات، سـبب مـي   رسيدن به آخرين مرتبه ازاتصال به روح القدس و    ـ  1
آن متناسـب بـا   هرگاه كه اراده كنند، به علمـي      ي حقايق عالم مطلع گردند و      حق از كليه   ياوليا

. از وجود دست يابندمرتبه
جز روح القدس زيـرا آن      ه  گيرند ب روز قرار مي  اين چهار روح تحت تأثير شب و       «از عبارت ـ  2



������ ����� ������� ���� ���� ���  !�� "��# 
$%                   ��� ���58

 اول روح بـا عـالم مـاده    يتوان نتيجه گرفت كه چهـار مرتبـه  مي» پردازدبازي نمي وبه سرگرمي 
 ـنَّإ�: فرمايـد كـه قـرآن مـي    چرا.باشد ولي روح القدس تحت تأثير عالم ماده نمي       ،ارتباط دارند  ا م

و همچنـين    و روشن است كـه محـل بـازي و سـرگرمي    )36)/47(محمد(�وهلَ وبعِا لَ ينْ الد هويحالْ
ايـن روايـت    . مند است، دنيا و عالم ماده است      طور كلي زمان  ه  ثير شب و روز و ب     أجايي كه تحت ت   

ايـن در حـالي اسـت كـه مراتـب           . كنـد شريف روح القدس را از  ارتباط با عالم ماده مستثني مي           
. روح در ارتباط با  اين عالم هستنديهارگانهچ

 پايين روح، تجليـاتي در عـالم خلـق دارنـد، امـا روح القـدس                 يتر چهار مرتبه  به تعبير دقيق  
كه  اتصال به عالم امـر پيـدا كـرده           حجت خدا   بر قلب   تنهابروزي در عالم ماده نداشته و     وظهور

.شوداست، نازل مي

گيرينتيجه-3
.عـالم خلـق    عـالم امـر و     :ظهـور دارنـد   يدگاه قـرآن حقـايق جهـان در دو عـالم بـروز و             از د 

)54/)7(اعراف(

كـه اسـباب كـوني و   امرخدا عبارت است از فعل مخصوص او بدون آنروح از عالم امر است و  

ايـن همـان وجـود    . با تأثير تـدريجي خـود در آن اثـر بگـذارد       مادي در آن دخالت داشته باشد و      
 يعنـي از  ،روح به سبب وجـودش از همـين بـاب اسـت         ظرف زمان است و   ي مادي و  شئهمافوق ن 

شود، چـرا كـه نفـس از    نفس روشن ميجا تفاوت روح واز اين و. عالم ملكوت است  ي امر و  نسخه
هر جا سخن از روح انساني شده است، خدواند متعال خلقـت            روح از عالم امر و    عالم خلق است و   

علل ديگـري، بـرخلاف نفـس    گونه واسطه وخود نسبت داده بدون دخالت هيچ   آن را مستقيماً به     

.  خداي متعال استيكه فعل با واسطه
 براي ظهور حقـايق عـالم  امـر اسـت، لـذا نفـس نيـز ظهـور                   اي، زمينه جا كه عالم خلق   از آن 

مـان  نفـس ه  روح همان نفس است به لحاظ عالم امـر و         : توان گفت بنابراين مي . خلقي روح است  
 حقيقـت مجـزا و    ونفـس د   البته اين بـدان معنـا نيـست كـه روح و            .روح است ولي در عالم خلق     

 ـ اي كه انسان داراي يك روح باشد وگونهه  ب،مستقل از يكديگر باشند  طـوري  ه يك نفس، بلكـه ب
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يـك وجهـي كـه طبـق اصـل      : وجهنـد كه قبلاً اشاره گرديد، تمام موجودات ايـن عـالم داراي دو       
هرگونـه تـدريج و  علل و اسباب ويلي منتسب به خداوند متعال بوده، عاري از سلسله   توحيد افعا 

وجه ديگري كـه مطـابق آن در        مكان است، كه از اين نظر امر خدايند و        ي زمان و  خارج از حيطه  

از ايـن جهـت امـر خـدا     . مكاننـد زمـان و علل قرار داشـته، منطبـق بـر   ي اسباب و مسير سلسله 
. اويند بلكه خلق،نيستند

به لحاظ انتسابش به خـداي      . وجه قابل ملاحظه است   انسان نيز مانند ساير موجودات ازهر دو      
» نفـخ «ي  رو قرآن كـريم از كلمـه      از اين شود و مبرا بودن از زمان ومكان، روح ناميده مي       متعال و 

دايش او و اما به لحاظ دخالت علـل واسـطه در پي ـ          .دفعي بودن آن تأكيد ورزد    استفاده نمود تا بر   

از درون مـاده بـه نفـس        رسـد و  مكان به تكامل مـي    در بستر زمان و   صورت تدريجي و  ه  كه ب اين
.شودگردد، نفس ناميده مي انساني مبدل ميينفس ناطقهنفس حيواني ونباتي و

نفـس را حقيقـت او در سـير         به تعبيري شايد بتوان روح را حقيقت انـسان در سـير نـزول و              
بـدان  ـ كه در گذشته بيـان گرديـد    ـ كه روايت شريف اميرمؤمنان به كميل  ان چن،صعود دانست

: كنداشارت مي
 ـ رنْ مِيهِ فِتخْفَنَو����:قال االله تعالي. ليه تعودإهذه التي مبدءها من االله و    و.... «  وقـال  ����يوحِ

 ـرْ م هياضِركِبي ر لَإي  عِجِ ار هنَّئِمطْم الْ سفْا النَّ هتُي أ اي����: تعالي مجموعـه  دي سـبزواري،    هـا مـلا (»����هيضِ

)814، صرسائل

بخـش   الهي روح دانـسته شـده و پايـان         يقدر، پيدايش انسان از نفخه    كه در اين حديث گران    

. صعودي او نفس مطمئنه بيان شده استسير
ت روح انسان مانند آن نور صاف و پاك و عاري از هرگونه ظلمت و محدوديت اس ـ               در حقيقت   

هـاي  هـاي متعـدد خلقـي عبـور كـرده و رنـگ           كه هنگام تنزل از عالم امر به عالم خلق از حجاب          
هاي عالم ماده بدان تحميل شـده و در قالـب نفـس انـساني        گوناگون زمان و مكان و ديگر ويژگي      

ي خـود كـه روح الهـي     حال اگر انسان بخواهد در سير صعودي به جايگاه اوليه         . تحقق يافته است  

هـا پرداختـه و   ت يابد، بايد سفري را در نفس خويش آغاز كنـد و بـه رفـع ايـن حجـاب          است دس 
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اش و بـدون هـر   ي عاليـه  ها را كنار زده، تا حقيقت وجودي خويش را در همان مرتبـه            تك آن تك
.گونه حجاب و محدوديتي مشاهده كند

 از روح مطابقـت    ايهر مرتبـه از نفـس بـا مرتبـه         اي كه   ه گونه دو ذومراتبند ب  نفس هر روح و 

 سپس نفس حيـواني،  ،نفس انساني در طي كردن مدارج كمال از نفس نباتي شروع كرده     . كندمي
. در پايان، كمالش در نفس مطمئنه استبعد نفس ناطقه و

روح (مطمئنـه هـر كـدام بـه ترتيـب تجلـي روح البـدن                اين نفوس نباتي، حيواني، ناطقـه و      
امـا روح القــدس چــون علــت افاضــه  . روح الايمــان هــستند وه، روح القــوه، روح الــشهو)المـدرج 

.منبع فيض است، هيچ ما به ازايي در عالم خلق نداردهاي ديگر و روحيكننده

و مربوط به عالم امر و مفارق از زمـان و مكـان اسـت لـذا               با توجه به اين كه روح امري مجرد       
 شده را نخواهد داشت و روايات نقـل         خلقت ارواح قبل از پيدايش ابدان هيچكدام از محذورات ياد         

ضمن آن كه نفس نمود روح در عالم خلـق بـوده و همـراه بـا     . شده نيز نيازمند تأويل نخواهد بود     
آيد و سپس در اثر حركت جوهري و اشتدادي خود به موجـودي مفـارق از مـاده و                   بدن پديد مي  

.  گرددزم آن تبديل ميالو
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:يادداشتها
كه مجـال  ـ  سينا در باب نفوس فلكي به اين تعريف وارد نمود         اشكالاتي كه ابن   با توجه به     -1

حكيم طوسي براي رهايي از اين اشكالات، بـراي هـر يـك از    ها نيست ـ امام فخر رازي و ذكر آن

معتقدند كـه اطـلاق نفـس بـر نفـوس بـه نحـو               اي آوردند و  نهاارضي تعريف جداگ  نفوس فلكي و  
 ذي   آلـيٍ   طبيعـيٍ  لجـسمٍ ولٍأكمـالُ «ف نفس ارضي عبارت اسـت از      تعرياشتراك لفظي است و   

را از عبـارت مـذكور حـذف كـرد و          » آلـي «ي  براي تعريف نفوس فلكـي بايـد واژه       و» ه بالقو هحيا

، الجـزء الثـاني،   الاشـارات و التنبيهـات  بـن سـينا،   ا(.حركت كه موجب تعقل كلي است بر آن افزود  ادراك و 

)289 ص،النمط الثالث

حكماي قديم، معتقـد بودنـد كـه افـلاك و سـتارگان نيـز داراي نفـس                  زم به ذكر است كه      لا
هـا، اخـتلاف وجـود      ي ستارگان داراي نفس هـستند يـا بعـضي از آن           هستند، اما در اين كه همه     

 ـند كه نفس در افلاك، منحصر بـه فلـك كلـي اسـت و افـلاك جز                  بود اي معتقد  عده .داشت ي و ئ
براساس ايـن نظريـه بايـد گفـت        . باشندابزار آن مي  ي آلات و  به منزله ،آن هستند كواكبي كه در  

.كه تعريف ارسطو شامل نفوس فلكي هم خواهد شد
 ـ      بود حكيم طوسي معتقد  اما گروهي ديگر چون فخررازي و      طـور مـستقل    ه  ند كه هر فلكـي ب

 آلـي  ،ايـن صـورت نفـس فلكـي    در. ابزار فلك كلي نيستند   ي آلات و  ئافلاك جز يك نفس دارد و   
.تعريف ارسطو شامل نفس فلكي نخواهد شدونخواهد بود
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سم االله الرحمن الرحيمب

سير تطور عقلانيت در انديشه

)قسمت اول(ربـ سياسي غ

*                                                     احمدرضا حمصيان

:چكيده
،اينكـه عقـل   . ار مهـم در زنـدگي بـشر بـوده اسـت           مبحث عقلانيت، حيطه و دامنه آن از موارد بـسي         

در ايـن  لـذا  .  همواره در زندگي بـشر مطـرح بـوده اسـت    ،بخش و قابل اعتماد و حجيت است يا نه   معرفت
تـرين  مقاله تلاش شده است جايگاه عقل و تأثير آن بر فرد، جامعه قانون و همچنين دولت به عنوان عالي                  

سير تطور عقلانيـت سياسـي غـرب را بـه شـش دوره قابـل تقـسيم        ،نهاد سياسي مورد بررسي قرار گيرد  
.پردازدداند و به شرح آنها ميمي

اي در يك سير تكـاملي و رو بـه رشـد    رسد كه عقل كار پذير و انفعالي اسطورهدر ادامه به اين جا مي     
نها معيار معرفـت و     جايگاه رفيعي يافت و در بالاترين قله از وجوه مختلف انساني قرار گرفت و به عنوان ت                

شناخت، تعيين كننده ساير وجوه انساني همچون آزادي و برابري و عدالت گشت اما تمدن غـرب اگرچـه                
هاي زيادي داشته است، اما انسان تك سـاحتي ماشـيني سـاخت و از               در ايجاد يك جامعه مادي موقعيت     

اني خـود را در ايجـاد سـامان       نـاتو  ،توجه به وجوه متكثر مادي و معنوي انسان غفلت كـرد لـذا در عمـل               
هاي خانمانسوز، تخريـب محـيط زيـست، تزلـزل بنيـاد            هاي وحشتناك، جنگ  خونريزي: بشري نشان داد  
.يد اين نكته استؤخانواده و غيره م

پاسـخگوي جهـان   ) ص(هاي عقلانيـت غـرب، حـديث نبـوي     رسد در مقابل افراط و تفريط     نظر مي به
بايـد بـا يكـديگر      ) معنويـت (و ديـن    ) عقل(علم  : وامان، اذا افترقا احتراقا     العلم والْدين ت  «: معاصر باشد كه  

 ايـن مقالـه در دو قـسمت تنظـيم شـده كـه       ».كننـد باشند اگر از يكديگر جدا شوند آتش و فتنه برپا مي   
.خوانيدقسمت اول آن را در اولين شماره مي

رنيته، پست مدرن، مد   عقلانيت، غرب، دولت، تمدن، ماوراءالطبيعه:كلمات كليدي

نعتي اصفهان مركز معارف اسلامي دانشگاه صمدرس* 

 تخصصي–فصلنامه علمي 
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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مقدمه
اصـولاً ايـن كـه عقـل چيـست؟          . مبحث عقل و عقلانيت از ديرباز در زندگي انسان بوده است          

انـسان تيزهـوش    . حيطه و دامنه آن كدام است؟ همواره ذهن بشر را به خود مشغول داشته است              

توانـد بـه عنـوان يـك مقولـه      وال روبرو بوده است كه آيا عقل مي  در طول دوران هميشه با اين س      

توان بدان اعتماد كرد؟ به ديگر سـخن آيـا      معرفت بخش تلقي گردد و اگر اين چنين است آيا مي          
توان به وسيله عقل به حقيقت دست يافت؟ اعتقاد به حجيت عقل و تأثير آن در زندگي بـشر                   مي

شناسي، روانشناسي، تـاريخ، حقـوق، علـوم سياسـي و     امعههاي مختلف علمي، فلسفي، ج در حوزه 
هـاي مختلـف منجـر    هاي متعارض به تكوين مكاتـب وديـدگاه  غيره مطرح بوده است و در انديشه  

.شده و مجادلات فكري زيادي برانگيخته است

گرايي همواره براي بشر مطرح بوده اما واقعيـت ايـن اسـت كـه در                اگرچه دغدغه عقل و عقل    
انسان غربي بريـده    .  از قرون وسطي فصل جديدي در امور مربوط به عقل گشوده شد            غرب و پس  

از تفكرات متحجرانـه و غيرواقعـي اربـاب كليـسا، در يـك گسـست هـستي شـناختي و معرفـت                       
آي بـراي تجديـد   شناختي عميق، معارف بشري را از آسمان به زمين آورد و به دنبال مبناي تـازه     

لذا در يك اقدام يكسويه، يكـسره بـا نفـي وحـي و              . گشتعي مي  اجتما –حيات فكري و سياسي     

خواست در عقل و علـم      امور وحياني به علم و عقل رسيد و هر آنچه كه از وحي و ماورالطبيعه مي               
لذا عقلگرايي و عقلانيت بـه عنـوان عنـصر بنيـادين جديـدي در مطالبـات انـساني              . جستجو كرد 

نهاي وحياني و قوانين برخاسته از آن به دنبـال منـشأ      انسان غرب كه با تخريب بنيا     : مطرح گشت 
هـاي عقلـي،   جديدي براي سامان سياسي و قانون بود به عقل رسيد و تلاش كرد بـر اسـاس داده           

زندگي بشر را از مطلوبيت و بهروزي و بهسازي، سرشار سـازد و از علـم و عقلانيـت در بازسـازي                      
.زندگي بشر ياري جويد

 عقلي كردن زندگي بشر و استفاده از آنهـا بـه جـاي وحـي، تـأثير                  تلاش براي علمي كردن و    

فراواني در زندگي بشر گذاشت و جهان جديدي فراروي بشريت گشود كه اگرچـه انـسان در ايـن            
هـاي فـراوان ايـن تفكـر عمـلاً آن را بـا              جهان به علم و پيشرفت و توسعه مادي رسيد اما ضـعف           
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. فراواني روبرو نمودتانتقادا
قاله تلاش شده است كه سير تطور عقلانيت در انديشه سياسي غـرب مـورد بررسـي        در اين م  

قرار گيرد و جايگاه عقل و تأثير آن بـر فـرد، جامعـه و قـانون و همچنـين بـر دولـت بـه عنـوان                            

لذا تلاش شـده اسـت كـه ضـمن تعريـف عقـل و          . ترين نهاد سياسي مورد بررسي قرار گيرد      عالي
كه بـا عقلانيـت متـرادف    (ار شناخت و معرفت، سير تطور عقلگرايي تحديد حدود آن به عنوان ابز 

ضـرورت  . در انديـشه سياسـي غـرب در دوران مختلـف بررسـي گـردد           ) در نظر گرفته شده است    
.پرداختن به معنا و مفهوم عقلانيت در گام اول، مطلوب تلقي شده است

ك عامـل كليـدي و      هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقـش و تـأثير عقلانيـت بـه عنـوان ي ـ                 

بـراي جهـان شـرق، رمـز و راز اوج گـرفتن غـرب و                : محوري در زندگي مغرب زمين بـوده اسـت        
ايـن كـه جهـان غـرب چگونـه در زمـان             . همچنين علت تداوم آن همواره محل تأمل بوده اسـت         

سـاز نـه فقـط زمـام     هاي اوهام و خرافات را گسست و با ايجاد يك تمدن سرنوشـت       كوتاهي، پرده 
سازي است به ويژه اين كـه مقايـسه        د بلكه همه جهان را در دست گرفت سوال سرنوشت         امور خو 

.تمدني نشان از عقب ماندگي تاريخي غرب در مقابل شرق در دوران گذشته دارد

هاي اوليه عقلگرايي غرب، به ويژه يونـان باسـتان زمينـه مقايـسه را فـراهم                 بازگشت به ريشه  
توان وقوف بيشتري نـسبت بـه نقـاط اشـتراك و افتـراق          قي مي آورد زيرا در يك مطالعه تطبي     مي

توانـد بـه ايـن راهبـرد     از طرف ديگر بررسي حوزه تمدني غرب و دسـتاوردهاي آن مـي    . پيدا كرد 
اساسي منجر گردد كه آيا تمدن غرب در ايجاد يك جامعه مناسب بشري موفق بوده است يا نـه؟               

ب زمين در قالب يك پارادايم به طور مـستقيم يـا   پاسخ به اين سوال اساسي است زيرا تمدن مغر      
.داندغيرمستقيم ادعاي جهاني دارد و مباني تمدني خود را بلامنازع مي

در اين روش با مراجعـه بـه منـابع مختلـف از جملـه               . اي است روش تحقيق، مطالعه كتابخانه   

گيـرد و   برداري قرار مـي   كتابها و مقالات مرتبط با موضوع، مطالب مورد نياز استخراج و مورد بهره            
.شودبندي مطالب پرداخته ميدر نهايت به جمع

:گيردمورد توجه قرار مي) به عنوان فرضيه(در اين مقاله، دو سوال اساسي 
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.هايي را طي كرده استاول اين كه سير تطور عقلانيت در غرب چه مراحل و فراز و نشيب-
.رب، در نهايت به سعادت انسان منجر شده استدوم اين كه آيا تمسك به عقل در جهان غ-

.اميد است طرح موضوع، درآمدي براي تحقيقات بيشتري در اين خصوص در آينده باشد

معناي عقل و دامنه آن

قوة دريافت ادراك حسن و قـبح       «به معناي خرد و انديشه و هوش است و به           » عقل«ي  كلمه

 بنـابراين هـر آنچـه كـه     )حسن، فرهنگ عميـد عميد، (» .گوينداعمال و تمييز نيك و بد امور مي   
تلقـي  » عقلـي «ادراك آن به واسطه عقل يا حسن باطن صورت گيرد منـسوب بـه عقـل اسـت و                 

)همان(.گرددمي
)شناسيمعرفتمحمد، زاده، حسين(.داراي معاني متعددي است» عقل«لحاظ فلسفي به

كنـد همچنـين توانـايي آن را    رك مـي در معناي اول، عقل نيرويي است كه مفاهيم كلـي را د  

دارد كه مفاهيم كلي را بسازد و به وسيله آنها قضيه توليد و سپس با تركيـب قـضايا بـا يكـديگر،               
.استدلال كند

.گردداي كه حسي نباشد اطلاق ميدر معناي ديگر، عقل به هر نيروي ادراك كننده- 
يار مهم كه همـه انديـشمندان       شناسي، يكي از مسايل بس    در مباحث هستي شناختي و انسان     

همـه انديـشمندان و فلاسـفه بـا ايـن           . ي شناخت و معرفت است    اند مسئله ر به آن پرداخته   زيناگ

اند كه آيا اصولاً امكان معرفت و شناخت براي نـوع بـشر وجـود دارد يـا نـه؟ آيـا          سوال روبرو بوده  
تواند يك معرفـت    يا انسان مي  دارد؟ آ » معرفت«و  » شناخت«انسان از خود، جامعه، تاريخ و غيره        

حقيقي و علم و آگاهي واقعي و مناسبي از وضعيت خود و طبيعت و جامعـه داشـته باشـد؟ ايـن                      
آنـان  . سوال بسيار مهم با تأييد بسياري از بزرگـان علـم و انديـشه و فلاسـفه همـراه بـوده اسـت          

 پايـه امكـان معرفـت و        جايگاه بالايي براي معرفت يقيني براي بشر قايل شدند و بناي رفيعي بـر             

گرايـان و  شناخت انسان ساختند، لذا در طول تاريخ ملاحظه شـده اسـت كـه بجـز بعـضي شـك                  
صــدر، (.انـد سوفـسطائيان، ســاير انديـشمندان، انــسان را داراي قـوة شــناخت و معرفـت دانــسته    
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بهـشتي،  ) (81 ص ،سيدحـسين حـسيني  ترجمـه   مـا،    تئوري شناخت در فلـسفه    سيدمحمدباقر،  
)19ص مد حسين، شناخت، سيدمح

تواند بـه معرفـت، شـناخت،       اي است كه براساس آن مي     واقعيت آن است كه انسان داراي قوه      

دستيابي به معرفـت يقينـي و       ... «: علم و آگاهي در خصوص خويش، طبيعت و جامعه دست يابد          
 ـ   حقيقي ديني مطابق با واقع، امري ممكن بلكه متحقق است و مي            شري را  توان مجموعه معارف ب

شناسـي، پيـشين،   معرفـت (» ...هاي مستحكمي همچون بديهيات اوليه و وجدانيات بنا كرد  بر پايه 
اسـي  شندرآمدي بـر معرفـت    محمدتقي،  فعالي،  (»باور صادق موجه  « يا   تبنابراين معرف ) 130ص  

.در مورد نوع بشر وجود دارد) ديني و معاصر

ت بخـش در انـسان كدامنـد و جايگـاه      اين است كه منـابع معرف ـ  ،سوال ديگر كه مطرح شده    
عقل در اين منابع كجاست؟ آيا معرفت عقلي، به عنوان يك اصل عام و هميـشگي، قابـل اعتمـاد                    

است؟
بعـضي بـه اصـالت و    . بخش دو ديـدگاه كلـي وجـود دارد        در خصوص شناخت و منابع معرفت     

اصـالت  « اصـحاب  به عنوان مهمترين منبع معرفت بخش اعتقاد دارند كه بـه آنـان           » حس«تقدم  

آنـد كـه    بخشند و براي آن اصالت قايل     اولويت مي » عقل«گويند و بعضي به     مي) يا تجربه (» حس
) بـه بعـد    120شناخت، ج اول، ص     عطاءاله،  كريمي،  . (گويندمي» اصالت عقل «به آنان طرفداران    

) به بعد52، ص سيدمحمدرضا، شناخت و ايدئولوژييي، هزاوه(
آيـد و    معتقدند كه مواد ذهني صـرفاً از طريـق احـساس بدسـت مـي               فلاسفه حسي و تجربي   

فعاليتهاي عقل را بايد در تعميم تجربه، تجزيه و تركيب خلاصه كرد و احكـام و امـور اسـتدلالي                     
.بنابراين مفاهيم و مقولات ذهني را رد كردند. هاي حسي مبتني هستندصرفاً بر داده

هاي حسي به عنوان يك امر ضروري براي تفكـر و      ادهيد د يگرا، ضمن تأ  در مقابل فلاسفه عقل   

تـرين  بـه عنـوان اصـلي   » عقل«ي ذهن در قالب ها و مقولات پيش ساخته استدلال معتقدند قالب  
.منبع شناخت مطرح است

آنـان ضـمن رد مفـاهيم و مقـولات          . ديدگاه سومي در قالب فلاسفه اسلامي مطرح شده است        
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نقـش  » حسي«، منشاء همه مفاهيم ذهني هستند و امور         شناخت حسي : پيش از تجربه معتقدند   
بنـابراين معرفـت و شـناخت بـدون ادراك حـسي را محـال و                . مقدماتي در مفاهيم عقلـي دارنـد      

بـا ايـن حـال فلاسـفه اسـلامي در گـزينش بـين               . دانندم تعقل بشري مي   هاي حسي را مقو   يافته

ر آنان، اصول اوليه و بـديهيات عقلـي بـر    زيرا به نظ. اصالت حس يا عقل، به اصالت تعقل معتقدند    
)124كريمي، پيشين، ص . (اصول تجربي و حسي مقدم است

لويت حسي و عقل، فلاسفه اسـلامي بحـث تـصورات           واز طرف ديگر براي حل مفصل تقدم و ا        
دو سـوال مطـرح     » عقـل «و  » حـس «ي  يعني براي تعيين رابطه   . اندرا از امور تصديقي جدا كرده     

:انداد بين حس و عقل را رفع كردهكرده، معضل تض

سـلامي،  آيا تصورات عقلـي بـر تـصورات حـسي تقـدم دارد؟ از نظـر فيلـسوفان ا                  : سوال اول 

.قدم داردتصورات حسي بر امور عقلي ت

 آيا تصديقات عقلي بر تصديقات حسي مقدم است؟ از نظر آنان، اصالت تعقـل بـر     :سوال دوم 

)همان. (اصالت تجربه تقدم دارد

ا و مفهوم عقلانيتمعن

.در خصوص عقلانيت تعابير زير به كار برده شده است

عقلانـي يعنـي عمـل كـردن        «: برنـد مثـل   بعضي عقلانيت را به معناي ابـزاري آن، بكـار مـي           
، مجلـه نامـه علـوم    »منطـق موقعيـت  «ابهـام زدايـي از    علـي،   پايـا،   . (»متناسب با اوضاع و احوال    

) به بعد271 ص ،اجتماعي
... «: داننـد مند مسايل فكري و همچنـين مـسايل عملـي مـي    را در معناي حل نظامبرخي آن  

)همان.(»مند براي حل مسايل نظري و عملي استكوشش نظام،عقلانيت 

عقلانيت به عنوان يك رويكرد، آمـادگي شـخص بـراي تـصحيح باورهـاي               ... «: »پوپر«نظر  به
)همان (.»...خويش است

: لانيت در رابطه با اعمال منطقي و ذهني قابل سنجش اسـت           برخي ديگر معتقدند اهميت عق    
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 بـه   11منطـق و عقلانيـت، ص       ضـيا،   موحـد،    (.»...عقلانيت به معناي سازگاري منطقي است     ... «
)بعد

عقلانيت عـدم ارتكـاب تنـاقض       ... «: اي عقلانيت ارتباط متقابل فكر و عمل است       نظر عده و به 

)پيشيني، علپايا،  (.»...در انديشه و عمل است
شهيد مطهري، رشد عقلاني را در استقلال و عدم وابستگي فكـري و همچنـين قـوه ابتكـار و                 

رشد عقلانـي بـه معنـاي اسـتقلال فكـري اسـت             ... «: داندتوانايي تجزيه و تحليل كردن امور مي      
ر اي برسد كه توانايي استنباط و يافتن مـسير صـحيح از راه غلـط را بيابـد د    يعني انسان به درجه 

نمايد كه در مقابل هر مشكل، راه مناسـبي    اي عمل مي  اين حالت، قوه ابتكار فرد و جامعه به گونه        

پردازد و همچنين رشد فكـري بـه معنـاي ايـن            يابد و مبتكرانه به حل و فصل معضلات مي        را مي 
)تعليم و تربيت در اسلاممرتضي، مطهري، (» ...ي تجزيه و تحليل بدهداست كه به فرد قوه

هـاي مختلـف سياسـي، اجتمـاعي، فلـسفي و كلامـي مطـرح              گرايي در حوزه  قلانيت يا عقل  ع
عقـل  كريمي، علي،   . (گرددهاي مختلف بررسي مي   باشد لذا معاني گوناگوني عقلانيت در حوزه      مي

)گرايي ديني و توسعه سياسي

گرايـي در معنـاي كلـي بـه نـوعي گـرايش فلـسفي             عقل): فلسفي(عقلانيت معرفت شناختي    
)همان. (شود كه بر توانايي عقل پيشيني براي دريافت حقايق اساسي عالم تأكيد دارداطلاق مي
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حاصل صيرورت انساني در فرآيند ترقي جهاني است كه فرجام آن پيـروزي             : عقلانيت تاريخي 
، ، علـي، ملـه    كريمـي . (را در پـي خواهـد داشـت       ... عقل است و شكوفايي عدالت، برابري، صـلح و        

)2ص

:توان بررسي كردنيت سياسي، اين عقلانيت را از دو نظر ميعقلا
گرايي سياسي به معناي مشروط سـاختن حكومـت بـه رضـايت و توافـق                در يك ديدگاه عقل   

.است اين ديدگاه مطـابق بـا نظريـه ليبـرال دمكراسـي اسـت              » قرارداد اجتماعي «مردم يا همان    
)4همان، ص (

اي مراجعه و اعتمـاد بـه عقـل جمعـي تخصـصي در          در ديگاه دوم عقل گرايي سياسي به معن       
اي كـه عرصـه بـراي مـشاركت همگـاني فـراهم و         هاست به گونه  گذاريها و سياست  گيريتصميم

گردد در اين حالت، براي حـل و فـصل مـسايل            گفتگو و مذاكره، جانشين توسل به قوه قهريه مي        
پـذير و  مـسئوليت ) عقل همگـاني يعني نمايندگان (سياسي و اجتماعي، دولت در قبال شهروندان    

)همان. (پاسخگوست
دارد و بـا نظـرات      » علمـي «فـارغ از نگـاه ارزشـي، بيـشتر خـصلت            : شناختيعقلانيت جامعه 

دانـد كـه در   اي مـي شـناختي را پديـده  گرايي در مباحث جامعهوي عقل. ظهور كرد» ماكس وبر «
هـاي فنـي   ي آن، گـسترش نگـرش  اصلكند و هستهداري رسوخ مي  تمامي نهادهاي جامعه سرمايه   

شـود و بـا افـزايش نفـوذ چـشمگير      هـاي علمـي مـشخص مـي     حسابگرانه است كه با اتخاذ روش     
)3 مله، ص ، علي،كريمي. (تخصص، علم و تكنولوژي در زندگي جديد همراه است

نوعي علم عقل محور اسـت كـه وظيفـه آن دفـاع عقلانـي از ديـن در برابـر                   : عقلانيت كلامي 
)1گرايي ديني و توسعه سياسي، ص عقل. (فان استشبهات مخال

اعتقاد به حجيت و اعتبار عقـل بـه عنـوان يكـي از منـابع چهارگانـه فقـه و                     : عقلانيت اصولي 
اعتقاد به اجتهاد به معناي تلاش فكـري و كوشـش عقلانـي بـراي اسـتخراج و اسـتنباط احكـام                      

)همان. (شرعي است
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ربسير تطور عقلانيت در انديشه سياسي غ

تـوان بـه شـش      و سير تطور آن در انديشه سياسي غرب را از يك نظر مـي             » عقلانيت«مباني  
:ي مشخص تقسيم نموددوره

)تخيلي(اي  دوره عقلانيت اسطوره-1
. ، عدم خوداتكايي و خودبسندگي عقل انساني بـود     »عقلانيت«در اين دوره، مهمترين شاخص      

باور نداشتند و معتقد بودند عقـل انـسان انحـصاراً در    انديشمندان اين دوره، به اصالت عقل آدمي      

انـسان تـوان سـامان    » عقـل «شـد معنـا دارد يعنـي    ارتباط با عقل ماورايي كه عقل كل تلقي مي        
بخشي به زندگي خود به طور اعم و به حيات سياسي به طور اخص را نـدارد بنـابراين اتكـاي بـه                    

نتيجه بديهي اين طـور تلقـي       . قابل تصور نبود  ) ييخارج از ارتباط آن با جهان ماورا      (عقل انساني   
به اين باور گسترده منجر گرديد كه قوانين جامعه انساني، نتيجـه تـدبير بـشر نيـست                  » عقل«از  

تواند منـشاء روابـط اجتمـاعي سياسـي         نمي» قوانين بشري «بلكه ريشه در جهان ماورايي دارد و        

.باشد
عقلانيت، مبتنـي بـر تجزيـه و تحليـل نبـود            ) ميلاديش از   پقرن يازده تا هفتم     (در اين دوره    

جاي استدلال منطقي كه بر اصل عليت، امتناع و ارتفاع متناقـضين و غيـره تكيـه    يعني انسانها به  
كردنـد بـه ديگـر سـخن، اسـتعاره و تمثيـل جانـشين        استان استفاده ميديهاكند از اسطوره  مي

انساني نه در قـضاياي منطقـي بـل         » تعقل«ه  گرديد ك منطق و استدلال شده بود لذا ملاحظه مي       

در چـارچوب  ) و نـه عقـل  (به شكل روايي و استعاري ظهور و بروز كرد بدين ترتيب عنصر تخيـل   
 بـه  1نـا، ص  تـا، بـي  بنياد فلسفه سياسي در غرب، بـي حميد،  عنايت،  . (قصه و داستان مطرح بود    

)ول، خداوندان انديشه سياسيتاريخ انديشه سياسي در غرب، جلد اكمال، پولادي، (، )بعد
نتيجه برداشت فوق از عقل انسان موجب شد كه فيلسوفان براي تبيين جهان بجاي تكيه بـر                 

تمـسك  ) هـا مطـرح بـود     كـه در اقلـب اسـطوره      (ي متلوّن خدايان    عقول فردي يا جمعي به اراده     

ستي  دارد يعنـي ه ـ    (Cosomologic)شناسـي شـكل كوزومولوژيـك       در اسـاطير، هـستي    . جويند
اي كـه بـسته و غيرقابـل        حالت انقباضي دارد و روابط انـسان صـرفاً در ارتبـاط بـا جهـان خيمـه                 
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يابد لذا جهان طبيعي و جهان انساني با كل كائنات تعامل دارد و قواعـد و                گسترش است معنا مي   
لحـاظ سياسـي   بنـابراين بـه  . گرددقوانين بشري از عالم بالا كه همان ناموس خلقت است اخذ مي      

مشروعيت و اعتبار قوانين بشري در پرتو قوانين همه هستي معنادار است؛ هـستي قـوانين عـامي         

.دارد كه همه موجودات اعم از اشياء، حيوانات و انسانها از آن برخـوردار و بـدان محـدود هـستند              
گـردد كـه    بـه همـين دليـل ملاحظـه مـي         ) 161شناسـي افلاطـون، ص       كيهـان   موسي، اكرمي،(

جهان مختلـف داراي مركزيتـي بـه نـام خـدايان اسـت جامعـه بـشري نيـز داراي                     گونه كه   همان
پادشاه فرد عادي نيست بلكه موجود برتري اسـت         . كندمركزيتي است كه در آن شاه حكومت مي       

،در واقـع شـاه    . كه به نوعي با جهان ماورايي و خدايان در ارتباط و محـور حيـات سياسـي اسـت                  

گيـرد و واسـطه فـيض و ارتبـاط متقابـل خـدايان و       اني قـرار مـي  مابين عالم ماورايي و عالم انـس     
.هاي معمولي استانسان

ماننـد داشـت   تـأثيري بـي  » عقلانيت سياسي«هاي بارز اين دوره كه بر       از مشخصات و ويژگي   
اين كه قانون و دولت جايگاه قدسي و ماورايي داشت و تمـايزي بـين قـوانين طبيعـت و قـوانين                      

)166همان، ص . (شود ميي از دين تلقييشكل، سياست جزينبد. بشري وجود نداشت

 دوره عقلانيت كلاسيك-2

 دوره عقلانيت فلسفي-الف

بـا  ) 107، پولادي پيـشين، ص  1رك، عنايت پيشين، ص) (م. ق 322 تا   469از  (دوره فلسفي   
اگرچه انديـشمندان سوفـسطائي، نقـش      . مباني فكري حكماي طبيعي همچون هراكليت آغاز شد       

ي فلسفي و عقلاني، ايفـا كردنـد امـا          اي به انديشه  هاي اسطوره تاريخي و مهمي در انتقال انديشه     
در واقع آنان بـا     . سياسي را بايد در دوران سقراط، افلاطون و ارسطو ملاحظه كرد          » عقلانيت«اوج  

و ( عقلاني و استدلالي منطقي بناي رفيعي برپا كردند كه كل انديشه سياسـي غـرب                 تطرح نظرا 

اين انديشمندان با طرح آرمان فـضيلت       . الشعاع خود قرار داد   تحت) بالتبع آن ساير نقاط جهان را     
گام بلندي در راسـتاي عقلانـي كـردن زنـدگي بـشر و حيـات                ) كه مبتني بر عقل و انديشه بود      (
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سياسي برداشتند و در واقع فيلسوفان بزرگ يونان، فضيلت را بر مبناي زنـدگي انـسان معرفـي و                 
ترين سطح، شناخت از مثُـل يـا معرفـت بـه اعيـان      ز آن معرفت به خير تعبير كردند كه در عالي ا

از نظر افلاطون، راه يافتن به دنياي مثلُ صرفاً با فعاليت عقلي يعنـي در               . كندثابت تجلي پيدا مي   

بتكـار  اين ا ) 67 ترجمه سيدابوالقاسم پورحسيني، ص      ،ژان برن، افلاطون  . (گرددفلسفه ممكن مي  
افلاطوني يعني ايمان به عقلانيت، دستاورد بزرگي است كه دوران كلاسـيك را بـا تحـول مهمـي             

اي و ورود بـه عرصـه اسـتدلال و          روبرو ساخت يعني بريدن از مفاهيم تخيلـي، روايـي و اسـطوره            
بر ايـن   ) يا لوگوس (بدين شكل افلاطون و ارسطو، با طرح مسئله ايمان به عقل            . منطق وعقلانيت 

تواند از طريق عقل، گوهر مشترك خـود را دريابـد و براسـاس آن    كته تأكيد كردند كه انسان مي   ن

پس حيات سياسي، حيـاتي اسـت       . براي زندگي همه آحاد بشري، قوانين مقتضي و درخور بسازد         
)پولادي، پيشين. (عقلاني

هـاي  شنظـر او بخ ـ   دهـد بـه   وي كاركرد عقل را به وسيله سه جزيي بودن روان توضـيح مـي             
داراي تمايلات خاص خود مثل ميل به ثـروت، جـلال           ) شهواني، احساسي و عقلاني   (گانه روح   سه

و حكمت دارند اما بخـش عقلانـي روح ايـن ويژگـي و امكـان را دارد كـه بـين كـشمكش ديگـر                 

)10مهرنيا، صشناسي خرد، ترجمه حسنمعرفتمحمد، لگنهاوزن، . (كندتمايلات داوري مي
در مبـاني انـسان شـناختي وي، عقـل     . نيت را تا سر حد منطقي خود بـالا بـرد     افلاطون، عقلا 

عقل گوهر گرانبايي بوده كه مخصوص انسان است بنـابراين انـسان         . جايگاه منحصر به فردي دارد    
بـدين شـكل افلاطـون از    . تواند با اتكا به عقلانيت، زندگي فردي و جمعي خود را سامان دهـد مي

. در واقع فلسفه سياسي افلاطون با فلسفه كلي او پيونـد دارد           . رسد مي عقلانيت به حيات سياسي   
در حقيقـت ايـن     . وري هرچه بيشتر از عقل اسـت      انسان در استفاده و بهره    » خير«او معتقد است    

توانـد از ايـن ظرفيـت و تـوان     باشـد مـي  فرد كه داراي نيروي عقل و خـرد مـي     موجود منحصر به  

ندگي براساس قوانين منطقي و عقلاني اقـدام نمايـد امـا واقعيـت              استثنايي براي بهينه ساختن ز    
اين است كه انسان براي ساختن قوانين، نياز دارد كه با ديگران گفتگو و تبادل نظر نمايد بـا ايـن         

آيـد بلكـه بـه يـك دسـتگاه عظـيم و             حال، در گفتگو و مذاكره فردي، قوانين مناسب فراهم نمي         
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ي تواند به بهترين وجـه زمينـه  فقط دولت است كه مي... «در واقع پيچيده به نام دولت نياز است  
غايـت عقلانـي و اخلاقـي بـشر تنهـا      ... لازم را براي به كار بردن نيروي عقلاني بـشر ايجـاد كنـد          

)74، ص 1پولادي، ج (» ....كندمناسب با شئون بالاتر حيات سياسي ظرفيت رشد پيدا مي

ه عقـل انـسان توانـايي درك سـاخت عقلانـي جهـاني را       نظـر افلاطـون، اگرچ ـ  با اين حال، به  
با اين حـال عقلانيـت بـه معنـاي          ) تا با انطباق با آن بتواند زندگي خود را عقلاني سازد          (داراست  

عمل كردن بر طبق نظام طبيعت و بـا يـك عقلانيـت بزرگتـر اسـت و ايـن مـسئله يعنـي عـدم                          
از دولت اقتـدار تـا دولـت    كمال، پولادي، (. خوداتكايي عقل و وابستگي آن به جهان ماورايي است   

سـازد؟ عقلگرايـي او، اسـتدلالي و    اي جـدا مـي  اما چه چيزي افلاطـون را از دوران اسـطوره     ) عقل

.منطقي است
در واقـع   . هاي فلسفي و سياسـي ارسـطو قـوام بيـشتري يافـت            با انديشه » عقلانيت«تكيه بر   

ازد لذا تمايز عقل نظـري و عقـل عملـي را            ارسطو تلاش كرد زواياي مختلف عقلانيت را روشن س        
درك مـسايل فكـري و نظـري اسـت     ) كه عقلي است ناب(نشان داد از نظر وي هدف عقل نظري        

اما موضوع عقل عملي، عمل اخلاقي است و براي تكامل به جامعه نياز دارد زيـرا عقـل عملـي در                     

. يابــدول مــيكنــد و تغييــر و تحـ ـ جامعــه و در بــين آحــاد و افــراد اجتمــاع بــروز مــي      
پروفسورگائنانوموسكا و دكتر بوتو، تاريخ عقايد ومكتبهاي سياسي، ترجمه حسن شـهيدزاده، ص             (

) به بعد51
نظر او، اگر ادراك ما توانايي و شايستگي انجام يا عدم انجام امور را داشته باشد آن را عقـل                    به

 امـا اگـر ادراك مـا شايـستگي         .خوانند مثل اين كه عدل را حسن بدانيم و ظلم را قبيح           عملي مي 
اين نوع از ادراك هيچ نـشانه    . گويندعلم و آگاهي پيدا كردن را داشته باشد به آن عقل نظري مي            

ارسـطو، اصـول حكومـت    . (و ارتباطي با عمل ندارد مثل داشتن اين كه كل بزرگتر از جـزء اسـت           

)لفقه، ج اولآتن، ترجمه باستاني پاريزي، مقدمه همچنين محمدرضا مظفر، اصول ا
توان گفت عقل نظري، بخـشي از كارهـاي عقـل انـسان اسـت كـه درك                  به تعبير ديگري مي   

 آن بخـش از امـوري اسـت كـه     ،دهد و عقل عمليرا انجام مي  ) هاهست(چيزهايي كه وجود دارد     
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تفكـر  علـي،   دژاكـام،   . (انـد  عقل عملي را وجـدان هـم گفتـه         ؛»بايدها«بايد انجام داد يعني درك      
)222 غرب از نظر استاد شهيد مرتضي مطهري، ص فلسفي

توان گفت انديشمندان يونان باستان بـه دنبـال امـور ثابـت و تغييـر ناپـذير                  بطور خلاصه مي  

بودند بنابراين تلاش كردند مباني عقلانيت را به امور ثابت تعميم دهند لـذا عقـل           ) همچون مثل (
قـرار  ) عـرض تفـسير و تحـول دايـم اسـت          كـه همـواره در م     (گرايي آنان در مقابل جهان حـسي        

ي يونانيان ماورالطبيعه به صورت علمي عقلاني كه در واري جهـان          بدين شكل در دوره   . گرفتمي
 بـه   9عنايت، بنياد فلـسفه سياسـي در غـرب، ص           . (متغير جوياي اصول ثابت است پديدار گشت      

تـوان بـه معرفتـي      آن مـي  ي  از همين رو ارسطو در منطق خود صورت فكر را كه به واسـطه             ) بعد

ي عقـل  عقلاني از واقعيت رسيد مطرح كرد لذا در طرح وي، جهان تغييـرات و مفـردات از دايـره              
خارج ماند نتيجه آن شد كه در عقلانيت و فلسفه سياسي كلاسيك نوعي آرمانگرايي نهفته اسـت        

در يـك كلمـه   . يعني مقولات با آنچه بايد باشد سـروكار دارد نـه بـا آنچـه در عـالم واقـع هـست        
) 28پولادي، دولت عقل، ص. (توان گفت عقلگرايي يونان به معرفت معطوف بود نه عقلمي

ي عقلانيت شكاكيدوره) ب

از (ها و پايان دوران دولتشهري، عـصر يونـاني مـابي آغـاز شـد                ها از اسپارت  با شكست يوناني  
؛ 90، ص  1ه سياسـي در غـرب، ج      انديش().  سال مانده به آن    30 سال قبل از ميلاد مسيح تا        400

)107حميد عنايت، ص

در اين دوران فلسفه شكاكي، اپيكوري و رواقي ظهور يافت و رشد كـرد متفكـران ايـن دوران                   
 پنـاه  ،دردي روحبه جاي تمسك به مفاهيم عقلاني و انتزاعي فلسفي به آسـايش و آرامـش و بـي                 

دانـستند و تـرويج    درد و آرامش ذهن مي و دوري از  (hedoism)گرايي  بردند و سعادت را در لذت     
كردند در مكتب اپيكوي با تأكيد بر اصالت فايده، معيار خير را نه در تعقـل و منطـق بلكـه در        مي

كردند اما رواقيان، آئين قانون طبيعي و حقوق طبيعي را براسـاس قـانون              بخشي جستجو مي  لذت

ا در نظـر آنـان قـانون عـام و ثابـت طبيعـت           لذ. عام يعني قانون جهانشمول و فراگير بنياد نهادند       
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مر تحول بزرگي بود زيرا رواقيون از عقل طبيعـي بـه            ااين  . انسان قابل دريافت بود   » عقل«توسط  
شـد بـه داوري     انساني كه سرچشمه قـانون طبيعـي تلقـي مـي           ها رسيدند زيرا عقل   برابري انسان 

)عنايت پيشين: رك. (برد راه مي)در درك اين امر(مشترك انسانها در نتيجه برابري آنها 

هـاي فكـري بودنـد كـه مبـاني قـانون و       سوفسطائيان و اپيكوريان در دوران باستان تنها نحله     
بـرخلاف  . دانـستند عدالت اجتماعي سياسي را نه در ماوراء و عالم قدس كه در عقـل انـسان مـي                 

ديدنـد ايـن دو   هـاني مـي   تر يعنـي نظـم كي     يونانيان باستان كه جامعه را جزيي از يك نظم بزرگ         
ي فكري، به اصول مبتني بر عقلانيت انساني و در نتيجه قانون و عدالت برخاسته از آن بـاور            نحله

) 223صبهاءالدين، تاريخ فلسفه سياسي، پازارگاد، . (داشتند

مطـرح  ) هـا برابري همه انـسان (دستاورد بزرگ اين دوره آن بود كه انديشه يك دولت جهاني           
شـد امـا ايـن دولـت و عقلانيـت برخاسـته از آن،            قانون جهانشمول عقل نظم داده مـي      شد كه با    

ساختار فكري ايـن انديـشه بـراي        . صوري و آرماني بود لذا به يك درونگرايي افراطي منجر گشت          
عقلانيت جايگاهي ساخته بود كـه توانـايي حـذف عوامـل غيرعقلانـي از زنـدگي را نداشـت لـذا                      

زد تسلط پيدا كند در نتيجه فـرد   تقديري كه قواعد عقلاني را كنار مي      توانست بر سرنوشت و   نمي

دنبال پناهگاهي در درون خـود بـود و         كنار گذاشته شده از دنياي منسجم دولتشهري، بالاجبار به        
دولت اقتـدار   . (بصيرت عقلاني در راستاي تسلط فرد بر شهواتش معنا پيدا كرد نه زندگي بيروني             

) 29پيشين، ص 

وره عقلانيت مسيحي د-3

هـاي حقـوقي روم و      ي آمـوزه  تعابير مسيحي در باب عقلانيت و ارتباط آن با سياسـت، ادامـه            
شناسـي  شناسـي و معرفـت    در مباني هستي  . باشداي مي اما به شكل تازه   ) م. ق 106-43(سليرون  

ثري در  بـه نيـروي مـو     » عقلانيت«مكتب روم بود كه عقل و اراده با يكديگر تركيب شد و مفهوم              

زندگي فردي مبدل شد بدين شكل عقل بـه ابـزاري جهـت اراده و كنتـرل زنـدگي انـسان بـراي         
ي لذا در نهايت بايد گفت دستاورد مهم ايـن نحلـه    . ساخت ساماني انساني و عقلاني تبديل گشت      
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از بيـنش  ) نـه طبقـه، نـژاد و يـا جـنس خـاص        (ها  ي انسان فكري ترويج اين انديشه بود كه همه      
)100، ص1تاريخ انديشه سياسي غرب، ج. (و عقلاني براي زندگي برخوردارنداخلاقي 

430-354(هاي فوق، انديشه سياسي مسيحيت با افكـار سـنت آگوسـتين             در ارتباط با آموزه   

متفكران مسيحي به غير از آيات اناجيـل،        . شكل گرفت )  م 1274-1225(و توماس آكوئنياس    ) م
اي ان و همچنين حقوق رومي بهره برده، از عقلانيت تعبيـر تـازه         با استفاده از فلسفه كلاسيك يون     

.بدست دادند
ي اشتراك انديشه مسيحي با تفكرات قبلي در باب عقلانيت در اين اسـت كـه در همـه                   نقطه

گردد و براي آن، بالذات اصالت قائـل نيـستند بلكـه            آنها، عقل انسان جزيي از عقل كلي تلقي مي        

.بيندعقل كل معنادار ميعقل انسان را در پناه 
كنـد در ايـن اسـت    نكته مهمي كه تفاوت اساسي بين آگوستين و فلسفه كلاسيك ايجاد مـي      

ي عزيمـت را  كه آگوستين عليرغم اعتقاد به نقش موهبت عقل در بازسازي زندگي انـسان، نقطـه      
همـان، ص   (. دانـد از طرف خداوند به انسان مـي      » ي نيك اراده«نه در عقل صرف بلكه در اعطاي        

بـه همـين    -ي انسان سرشت مستقلي دارد كه تـابع عقـل نيـست             نظر وي غرايز و اراده    به) 121

ي وي بلكـه بـا تقـدير الهـي گـره       همچنين تاريخ انسان نـه بـا اراده      -شوددليل مرتكب گناه مي   
تنها وحي است كه نقشه و طرح و شـكل كلـي            . خورده است لذا در دسترس بصيرت عقلي نيست       

بنابراين معناي حيات را نه انديشه و تفكر منطقـي بلكـه شـريعت الهـي     . سازدرا آشكار مي  حيات  
آتـين ژيلـسون، روح   . ( يك معناي فوق عقلانـي قايـل شـد    ،كند پس وي براي حيات    مشخص مي 

)21داودي، ص .فلسفه قرون وسطي، ترجمه ع
ي اراده« انـسان    خاص خـويش بـه    » لطف«نظر آگوستين خداوند در هنگام خلقت انسان با         به

ي اعطـاي اراده  . ي معطوف به خير و يك امـر پيـشيني اسـت           ي نيك، اراده  اراده. اعطا كرد » نيك

ابزاري كه از قبل در اختيـار انـسان قـرار    . اشتن يك ابزار پيشيني است    دنيك به معناي در دست      
، در نهايـت  عقل در سنجش بين خوبي و بدي   . كنداين ابزار همچون  عقل عمل نمي      . گرفته است 

ي نيك اصالتاً و از قبـل يـك امـر معطـوف بـه خيـر اسـت                دهد اما اراده  خير را بر شر ترجيح مي     
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ي نيـك بـه انـسان داده اسـت كـه او را              انتخابي نيست بدين معنا كه خداوند ابزاري به نـام اراده          
ت مجبور به خوبي كند اما عقل با مقايسه و سـنجش بـين خـوبي و بـدي در نهايـت بـه مطلوبي ـ              

.رسدخوبي و نفي بدي مي

كـه توسـط   (ي نيك از نظر آگوستين، عقل انسان نه يك امر مستقل بلكه صرفاً در ركاب اراده   
تواند بين خوب و بد تمييز قايـل شـود يعنـي در واقـع خـوب بـودن                   مي) خداوند انشا شده است   

قلانيـت فلـسفه    كنـد امـا در ع     انسان است كه او را به كمال خاص وي هدايت مي          » ي نيك اراده«
خـود راه  ) و فـارغ از يـك ابـزار مفيـد از پـيش داده شـده        (طور مـستقل    كلاسيك، عقل انسان به   

.نمايددرست را انتخاب مي

هاي ميانـه نيـز اعتقـاد داشـتند هـر موجـودي             مطابق با نظرات ارسطو، حكما و فلاسفه سده       
 اين تعبير، انـسان هـم داراي   كند لذا طبق طبيعتي خاص دارد كه او را از ساير موجودات جدا مي          

متجلي است يعني عقل و نطق طبيعت انـسان را          » نفس ناطقه «صورت نوعي است كه در عقل يا        
سازد پس اعمال انسان بايد منطبق با طبيعت او باشد يعني هر عملي در نهايت بايـد منطبـق                   مي

 انسان دانـست كـه آن   توان عملي را مطابق طبيعتبا عقل انسان باشد به تعبير ديگر هنگامي مي       

امـا در ايـن نظريـه، جايگـاه و          . عمل مطابق با عقل انسان و در انطباق و به مقتضاي عقل او باشد             
نقش خداوند مفقود است لذا متفكران مسيحي از جمله آگوستين تـلاش كردنـد ايـن انديـشه را                   

هرچيـز  » طبيعت«ن،  براساس اعتقاد به خداوند و با نظام فكري الهي تطبيق دهند بنابر تعبير آنا             
اسـت كـه مطـابق بـا        » عقلاني«پس عملي   . و براساس قانون ازلي يا عقل اهلي ساخته شده است         

منبـع فـيض بـراي عقـل     ) قـانون ازلـي   (در واقع عقل الهـي      . ي خداوند و قانون ازلي او باشد      اراده
بـه او يـاري     در هيئت وحي    ) عقل الهي (انسان است زيرا هر كجا عقل بشر قاصر باشد قانون ازلي            

آگوستين بر ايـن اعتقـاد بـود كـه پـس از هبـوط، انـسان در                  ) 152، ص   1پولادي، ج . (رساندمي

سراشيبي سقوط و انحطاط قرار گرفته است پس تنها، لطف الهي به شـكل قـانون ازلـي و وحـي                      
چـارچوب فكـري   دي او باشـد لـذا در  هـا مانع از آن است كه اميـال طبيعـي بجـاي عقـل انـسان      

نه بر پايه عقل كه بـا نيـروي         ) بخش انسان دي سعادت هابه عنوان يگانه  (يمان به خدا    آگوستين ا 
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)134عنايت، ص . (آيداراده به وجود مي
آشـتي برقـرار كـرد و تـلاش كـرد           ) وحي(آكوئيناس در يك اقدام عقلاني، ميان عقل و شرع          

واند به قانون طبيعـي كـه      تنظر وي عقل بشر مي    به. نمايدمباني شريعت را براساس عقل بازسازي       

د لاسكم، تفكـر در قـرون وسـطي، ترجمـه محمدسـعيد             يديو. (ناظر به خير انسان است پي ببرد      
موجب شده كه انـسان تمـايلات       » گناه نخستين «به تعبير آكوئيناس،    ) 134حنايي كاشاني، ص    

دليـل اسـت   بـه همـين   . طبيعي خود را به شكل منحرف ارايه دهد و رفتار نادرست از او سر بزند             
امـا  . سازدمخدوش مي) يعني كمال طبيعي(كه عادات بد، فهم انسان را نسبت به غايت انساني او          

در حقيقـت عقلانيـت   . اين امر بدان معنا نيست كه انسان يكسره از گوهر عقل تهـي شـده باشـد              

گردد كه انسان رفتار خـود را براسـاس طبيعتـي كـه بـه وي عطـا شـده اسـت                      انسان موجب مي  
توانـد هنجارهـاي   نگ سازد يعنـي بـه تعبيـر آكوئينـاس و بـرخلاف آگوسـتين انـسان مـي                  هماه

از نظر وي، تعليم و تربيـت     ) همان. (غيرعقلاني خود را تحت هدايت و رهبري عقل تصحيح نمايد         
معتقد به عقلانيـت نهفتـه در حكومـت         ... «وي  . و حكومت در اين راه بسيار مفيد و موثر هستند         

خواست از عقل و دين، اصـول و قواعـدي را بـراي يـك نظـم عادلانـه و                    ناس مي آكوئي. قانون بود 

دي انسان اسـت    هادر تفسير آكوئيناس، عقل انسان بعد از هبوط همچنان        ... طبيعي استخراج كند  
اي قانونمند براي نيـل بـه رسـتگاري    اش يعني ايجاد جامعه  تواند او را به سوي غايت طبيعي      و مي 

)156دي، پيشين، ص پولا(» ...راهبري كند
در بين دو متفكر بزرگ جهان مـسيحي، منـتج بـه            » عقلانيت«اعتقادي به عنصر    اعتقاد يا بي  

اين امر شد كه آگوستين زمين را خاكداني فـارغ از فـضيلت دانـست كـه جامعـه مومنـان بـراي                       
ه تشكيل دولت وجامعه سياسي نبايد در جنبش و تلاش باشد او به اين نتيجـه رسـيد كـه مدين ـ                  

 اما آكوئينـاس معتقـد   ؛ فقط در جهاني باقي شكل خواهد گرفتآل مسيحيان،هفاضله و جامعه ايد   

هاي بلند بـشر  توان دولتي براساس تعاليم مسيح ساخت كه در آن آرمان       بود در اين سراي نيز مي     
)127عنايت، پيشين، ص . (همچون عدالت، صلح و امنيت حكمفرما باشد
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ي مدرن دوره-4

توان به دوران باسـتان بازگردانيـد و   هاي روشنگري را ميز انديشمندان معتقدند ريشه   بعضي ا 
كـشف  ي منطقي تفكرات قبل از آن است زيرا هنگامي كه فلاسفه يونـان، بـا              ي مدرن، ادامه  دوره

عقل استدلاگر، اصل حاكم بـر طبيعـت      ... «مندي در طبيعت به اين باور رسيدند كه         نظم و قاعده  
براي عقـل جايگـاهي     ) 50حسينعلي، صورتبندي مدرنيته و پست مدرنيته، ص        نوذري،  (» ...است

هـا بـرخلاف عـصر باسـتان        ساختند كه دوران مدرن نيز بدان باور داشت با اين تفاوت كه مـدرن             

مباني عقلانيت را طي مراحل مختلفي از آسمان به زمين آوردند و معياري براي بازسـازي جهـان               
بنابراين تحولات دوران مدرن، داراي منطـق خـاص         . اس عقل بنيان نهادند   و سامان سياسي بر اس    

.هاي ماهوي داشتهاي دوران قبل تفاوتخود بود و با معيارهاي يونان باستان و با انديشه
عنـوان  شناختي، تاريخ جديـد اروپـا، تحـت         شناختي و معرفت  در واقع در يك گسست هستي     

اي شـد كـه     ي تازه خ انديشه فلسفي و سياسي وارد مرحله      و نوزايي شكل گرفت و تاري     » رنسانس«

-مـشهور شـد  » انقلاب علمي«كه به -تحولات علمي شگرف  . ي جهان را عوض كرد    به كلي چهره  
ي چهـره ... تحولات ديني و پروتستانتينرم رونق ادبيات و انـواع هنرهـا، انـسانگرايي اومانيـستي و               

برخلاف گذشـته، ديگـر خـود را نـه در سـايه عقـل               او  . جديدي از انسان و مباني معرفتي ساخت      
.ديدماورايي بلكه مبتني بر عقلانيت بشري مي

كند بلكـه او    انديشه جديد بر اين باور بود كه انسان در پرتو يك نظم كيهاني برتر زيست نمي               

خواهـد  ي خويش، جهان را آنچنان كـه مـي        تواند و بايد با عقل خود بسنده      موجودي است كه مي   
و » عقلانـي «سـاز    ومـاورايي بـه انـسان واقعيـت        ييـاب، اسـتعلاي   بنابراين انـسان حقيقـت    . بسازد

زاده،سـيف (و ) 3، ص  2پـولادي، ج    (،  )185 و   138ص  حميـد،   عنايـت،   . (خودبسنده تبديل شد  
) به بعد19هاي جديد علم سياست، ص  مدرنيته و نظريهسيدحسين،

مثلاً در اواخـر عـصر رنـسانس،        .  نبوده است  سير تطور انديشه عقلاني در دوران مدرن يكسان       

حاكم بـود در حـالي كـه فلـسفه          )  عقل مشرب  –راسيوناليستي  (گرا  اي متافيزيكي و عقلي   فلسفه
نـوذري،  ) ( تجربـي مـشرب   –امپرسيست  (گرا  اي معرفت شناختي و تجربي    عصر روشنگري فلسفه  
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ــشين، ص  ــا   ) 59پي ــسانس ج ــات دوران رن ــسفه و ادبي ــين در فل ــود همچن ــر  ب ــراي عناص يي ب
 نتيجه آن بود كـه فـرد درونگـرا شـد و امنيـت و                ،بيني مطرح گشت  غيرقابل پيش » غيرعقلاني«

.آرامش را در عقل فردي و دوري از غوغاي زندگي يافت

آنـان بـا    . مطرح گشت » گرايي نوين عقل«اما در قرن هفدهم ميلادي با ظهور دكارت و بيكن           
 ـانـش يقينـي را ارا  راههاي رسيدن بـه د  » منطق جديد «طرح   ،گرايـي پايـه ايـن عقـل   . ه كردنـد ئ

 رياضـي، بـه علـوم    – لـذا روش عقلـي   ؛شـد ترين دانش عقلي محسوب مـي رياضيات بود كه عالي   
ي يافت بدين شكل اين باور گسترده پديد آمد كه عقلاني كـردن حيـات            اجتماعي و سياسي تسرّ   

 اسـت نتيجـه آن شـد دولـت بـه            سياسي و اجتماعي، صرفاً براساس اصول علم و بـديهي ممكـن           

هـاي فـردي را     يتوانـد خودسـر   ترين نهاد سياسي، ابزار عقلانـي تلقـي شـد كـه مـي             عنوان عالي 
پـولادي، از دولـت     . (ي جامعـه داوري نمايـد     دهندهسركوب و ميان غرايز غيرعقلاني افراد تشكيل      

:باشدسير اين تحولات به شرح زير مي) 30اقتدار تا دولت عقل، ص 
نـسبت  ) م1469-1527(اولي و پيشاهنگي در تفكرات مدرنيتـه را بـه نيكولوماكيـاولي           پيشقر

در واقع او بود كه معارف انساني را از آسمان به زمين آورد و با تفكـر عملگرايـي خـود،                     . دهندمي

كـوئنتين اسـكينر،    . (انـسان، سـامان جديـد سياسـي فـراهم آورد          » عقـل «تلاش كـرد براسـاس      
)60اله فولادوند، ص ماكياولي، ترجمه عزت

نظـر  به. گيردشناختي وي نشئت مي   شناسي و نگاه او به انسان و جامعه از مباني انسان          هستي
طـور  هـا بـه   ي انـسان  ها يكسان است ولي اين بدان معنا نيست كـه همـه           ماكياولي سرشت انسان  

 و منــد هــستند بلكــه وي سرشــت انــساني را بــر مبنــاي خودپرســتي بهــره» عقــل«يكــسان از 
پـردازي ماكيـاولي،    در نظريـه  . كنـد ريـزي مـي   خواهي پايه فرمانبرداري از هوا و هوس و خويشتن      

هـاي  كند اما انسان كه همواره اسير هوس      انسان را به همگرايي و وحدت دعوت مي       » عقل«عنصر  

ا اين تفسير از انـسان، ماكيـاولي ر       . پردازدنوعان خود مي  خودخواهانه است به ستيز و جنگ با هم       
جـاي تمـسك بـه احكـام و قواعـد      كشاند زيرا به نظر او، انسان عاقل بهبه اوج عقلانيت ابزاري مي    

بخش روابـط انـساني   كه يگانه سامان» قدرت«گرا باشد و به   اخلاقي و برخورد احساسي، بايد واقع     
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ش انسان عاقل، انساني است كه روابط خود با ديگران را براساس حفـظ و گـستر               . است توجه كند  
كمـال،  پـولادي،   (،  )بنياد فلسفه سياسي در غرب، پيـشين      حميد،  عنايت،  . (كندقدرت تنظيم مي  

)108شناسي، ص غرباحد، رهنمايي، (و ) 2تاريخ انديشه سياسي در غرب، ج 

هاي متافيزيكي و ماوراء طبيعي از حيات سياسي انسان برخلاف انديـشمندان       ماكياولي با رد علت   
ود را از قانون طبيعي و عدالت شـروع نكـرد بلكـه نقطـه عزيمـت او مـسئله            گذشته مبناي كار خ   

 ,Machiavelli, Nicollo, The prince, Trans: paul s. (قدرت و چگونگي دستيابي به آن اسـت 

 (de Alvarez, Iruing Texas university of Dallas. Press,،)2پولادي، پيشين، ج ،

يان، در تبيـين مـسايل سياسـي، از موضـع اخلاقـي بـه رفتـار             او برخلاف پيشين  ) بخش ماكياولي 

گرايـي و عقلانيـت حـسابگرايانه بـه رفتـار سياسـي انـسان               انسان نگاه نكرد بلكه از موضـع واقـع        
، 2پـولادي، ج    (،  ) بـه بعـد    462خداوندان انديـشه سياسـي، ج اول، قـسمت دوم، ص            . (نگريست

 بر سير عقلانيت و تفكـر سياسـي اروپـا، تـأثير          هاي سياسي ماكياولي  سان انديشه بدين) ماكياولي
. ميلادي و پس از آن ادامه يافت20بسزايي داشت و راه جديدي را گشود كه تا قرن 

توان در سـه الگـوي مختلـف بـه شـرح زيـر معرفـي و            مبحث عقلانيت در دوران مدرن را مي      

:مطرح كرد

)مبتني بر حق طبيعي( تحليلي – ديدگاه منطقي -الف

لاك در ايـن بخـش جـاي        هـابز و جـان     شيوه مبدأ عزيمت حقوق فرد است و تومـاس         در اين 
.گيرندمي

اش  اوليـه  ءي استنتاجي و تحليلـي، جامعـه را بـه اجـزا           به شيوه ) م1588-1679(هابز  توماس

كند، لـذا وي بـا   ترين جزء دستگاه معرفتي خود را معرفي مي كند سپس با آغاز از ساده     تجزيه مي 
نظر وي، ميـل  به.  به فرد رسيد سپس نهاد فرد را تجزيه كرد و به ميل و عقل رسيد               تجزيه جامعه 

ميـل در نهـاد بـشر، ميـل     مهمتـرين . در انسان، اساساً اصالت دارد و عقل در خدمت ميـل اسـت           
صيانت به ذات است اما در شرايط عدم وجود يك قدرت سياسي يا دولـت متمركـز، ميـل حفـظ                     

1980
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با اصـل صـيانت ذات در تـضاد         » جنگ همه عليه هم   «اما  . كنددرگير مي  افراد را با يكديگر      ،جان
امنيـت همگـاني برقـرار      » قـرارداد اجتمـاعي   «آيد و با ايجاد يك      است لذا عقل به كمك ميل مي      

ي بـشر و يـك امـر    بز، جامعه سياسي و دولـت سـاخته   هاهاي سياسي بنابراين در انديشه  . شودمي

.تأسيسي است
نظـام عقلانـي كيهـاني اسـت نفـي      تطابق بـا » عقلانيت«ا كه معتقد بود     هابز انديشه سنتي ر   

گيـري عقلانـي اسـت لـذا او بـا       نمود و بر اين امر تكيه كرد كه بشر قادر به تفكر، تعقل و تصميم              
گـردد كـه دولـت      طرح صناعي بودن دولت نشان داد كه عقلانيت دولت بـه شـرطي محقـق مـي                

بز، هـا  بنـابراين در نظريـه  ؛رساخته توسط الگوهاي ماوراييتأسيسي و مكانيك باشد نه طبيعي يا ب  

طـور انفعـالي از     حكومت نهادي الهي و بيرون از قلمرو بررسي عقلاني نيـست و انـسان نبايـد بـه                 
حاكميت دفاع كند بلكه بايد بر مبناي عقل دولت را بسازد، بپـذيرد و از آن بطـور فعـال تبعيـت                      

بز، وي از ميل به عقلانيت و از آن بـه           هار انديشه سياسي  گردد كه د  بدين لحاظ ملاحظه مي   . كند
پـولادي، از دولـت   . (رسد كه در آن امنيت و صيانت نفس تضمين شـده باشـد       حكومت مطلق مي  

)88اقتدار تا دولت عقل، ص 

ي فكـري، بـا اسـتفاده از        ديگـر انديـشمند ايـن نحلـه       ) م1632-1704(جان لاك انگليـسي     
ديد رسيد او معتقد بود كه هر آنچه كه موجود عاقل نتواند بپـذيرد              عقلانيت به راهبرد سياسي ج    

بز بـا زور و غلبـه   هـا اي كه بـه سـياق     تواند عاقلانه باشد بنابراين جامعه    و به آن رضايت بدهد نمي     
) به بعد62، ص2تاريخ انديشه سياسي غرب، ج. (تواند عقلاني باشدبدست آمده باشد نمي

ها داراي يك سلـسله حقـوق اوليـه         به نظر او انسان   . كندغاز مي آ» حقوق طبيعي «لاك نيز از    
تعبير لاك از حقـوق طبيعـي همانـا حـق دارايـي و       . برابرند» حق طبيعي «هستند و همه در اين      

اي در  باشـند امـا عـده     اگرچه همه داراي حقوق طبيعي يكسان مي      . است)  جان –ثروت  (مايملك  

هـستند يعنـي از مايملـك خـود بـه خـوبي اسـتفاده          جامعه هستند كه داراي عقلانيت اقتصادي       
تـر و  ي ديگـري از جملـه كـارگران، عقلانيـت ضـعيف      اما عـده -پس ثروتمند هستند -كنند  مي

.متمايز از عقلانيت صاحبان تملك دارند
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اين تفكر منطقـاً و     . از نظر لاك، رفتار عقلاني، تلاش براي تسلط بر طبيعت و تملك آن است             
هـاي داراي حقـوق برابـر،       لاك كه معتقد بود انسان    . گرددنيت طبقاتي ختم مي   در نهايت به عقلا   

توانند بـه قـانون طبيعـي كـه برخاسـته از            يعني با عقل خود مي    (اساساً موجودي عقلاني هستند     

در عمل بـراي مالكـان ثـروت، عقلانيـت بيـشتري قايـل           ) حقوق و  عقلانيت طبيعي است برسند      
او انسان را موجودي آزاد و عاقـل معرفـي          . سازدوگانه را مطرح مي   است و يك عقلانيت طبقاتي د     

) يعنـي عقلانـي اسـت     (شناسـد   دارد زندگي خود را براساس آنچه درست مـي        » حق«كند كه   مي
هاست تا غايـت   حفظ حريم انسان   -كه برخاسته از عقلانيت است    -سامان دهد و وظيفه حكومت      

ثروتمنـدان، عقلانيـت بيـشتري قايـل اسـت و يـك       امـا درعمـل وي بـراي    . خود را دنبال نمايـد  

وي، عقلانيـت   » عقلانيـت «بنابراين  . سازدرا مطرح مي  ) ندارافراد دارا و  (عقلانيت دوگانه طبقاتي    
 به بعد؛ تـاريخ انديـشه سياسـي    117از دولت اقتدار تا دولت عقل، ص   . (طبقاتي و مشروطه است   

) به بعد82، ص 2غرب، ج

فردي ديدگاه روانشناسي -ب

. شـود در اين ديدگاه، منشأ جامعه سياسي و عقلانيت بـه روانـشناسي فـرد، ارتبـاط داده مـي           

نظر اين عده، انگيـزه بنيـادي انـسان، جـستجوي خرسـندي و دوري از درد اسـت و همچنـين         به
بدين شكل از نظـر آنـان، آنچـه      . استوار است » نفع«مفهوم بنيادي در انديشه اين انديشمندان بر        

دهـد سـود   سازد سود شخصي و آنچه سازمان سياسي را شكل مي       را به جامعه متصل مي    يك فرد   
همگاني است پس براي توضيح رفتار فـرد بـه اصـل نفـع و خيـر شخـصي و بـراي تبيـين علـت                       

)9شناسي خرد، پيشين، صمعرفت. (نماينداني را مطرح ميگوجودي دولت، اصل نفع هم

: معتقـد اسـت   ) م1711-1776(ي فكـري يعنـي ديويـد هيـوم          يكي از انديشمندان اين نحله    
دهـد برخـي تمـايلات و       ي احساسات اسـت يعنـي آنچـه اعمـال انـسان را شـكل مـي                 بنده ،عقل

كاركرد عقل اين است كـه      .  كاركرد ابزاري دارد   انساننظر او عقل    به. احساسات است نه خود عقل    
)همان. (آوردن وسايل براي ارضاي تمايلات را فراهم ميجديدترين و كارآمدتري
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انـسان آنچـه را     . كنـد حكم مي » عقل«شود لذا در نظر او      با اين تعريف، عقل كاملاً ابزاري مي      
تـوان در  كه براي وي مفيد و سودمند اسـت دنبـال نمايـد پـس منـشأ دولـت و حكومـت را مـي                

پذيرنـد زيـرا حكومـت    دليل مـي  مت را بدين  مردم حكو . مندي و نفع شخصي و جمعي يافت      فايده

در يك رويكرد فايده انگارانه صرف از دولـت، هيـوم معتقـد             . مردم است » منفعت«حافظ  » عقلاً«
خـود را   » منفعـت «توانـد   است مطلوبيت دولت اين است كه انسان در سايه حكومـت، بهتـر مـي              

گرايانـه نظريـه    ي عقـل  هبدين شكل هيوم با تكيه بر نفع شخـصي و جمعـي، جنب ـ            . دست آورد به
خداونـدان انديـشه    . (ترين حد ممكن تقليـل داد     بز و لاك را به پايين     هاقرارداد اجتماعي و نظرات   

)2سياسي، همچنين تاريخ انديشه سياسي غرب، ج

اصـل سـامان بخـش رفتـار        ) م1748-1832(بنتـام   نظران يعنـي جرمـي    يكي ديگر از صاحب   
دي و مطلوبيت دولت را در سـازمان بخـشيدن بـه خوشـي     فردي را به حداكثر رساندن خوشي فر   

مندي را محور رفتار انسان قرار داد بلكه اخـلاق          بيشترين آحاد جامعه معرفي كرد و نه فقط فايده        
مبتني كرد يعني ملاك درستي و نادرسـتي خيـر و شـر را نـه معيارهـاي      » روانشناسي«را هم بر  

دولت و مطلوبيـت آن را     » عقلانيت«بنابراين  . ابي كرد كلي بلكه با ميزان سود و منفعت ارزي       عام و 

)166پولادي، از دولت اقتدار تا دولت عقل، ص . (مندي همگاني دانستدر گسترش فايده
دانـد  طلبـي مـي   ديگر انديشمند سودنگر، انسان را موجود قـدرت       ) م1773-1836(جيمزميل  

نهايـت  خـود را بـي  » خيـر « لـذت و   خواهندتك تك انسانها مي   : ناپذير است كه آزمندي او سيري   
تـوان  ي مشترك المنافع انساني و سياسي نمـي طبيعتاً با چنين تصوري از ذات بشر، جامعه   . كنند

مطلوبيت و عقلانيت دولت و سياست در راستاي حذف اين معضل است وي عقلانيـت               . ايجاد كرد 
ه نتواننـد جـز بـراي       حكومت را بايد به دست كساني سـپرد ك ـ        : كندسياسي را چنين توصيف مي    

در پيشنهاد وي، نمايندگان اگرچه در راسـتاي        » دموكراسي نمايندگي «منافع عموم كار كنند در      

نظـر وي،  بـه . كننـد منافع شخصي خـويش امـا در واقـع بـراي منـافع جمعـي هـم كوشـش مـي           
دموكراسي تدبيري عقلاني است براي كاربرد درست قـدرت و جلـوگيري از غـارت ضـعفا توسـط                   

.ن و اقوياحاكما
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 تضميني است بـراي فعاليـت       ،در نظرات اصالت سود محور جيمز ميل، حوزه اقتصادي و بازار          
فعاليت اقتصادي، جستجوي منافع شخصي در راستاي خيـر عـام اسـت امـا               . ناپذير انسانها سيري

ميل، عقلاً داراي تنـاقص اسـت زيـرا دولـت حـداقل چگونـه               » دموكراسي بازاري «رسد  نظر مي به

در نهايـت   . واند حداكثر فعالت افـراد سـودجوي خودمحـور خويـشتن خـواه را تنظـيم كنـد                 تمي
ي اقتـصادي   در حـوزه  » دسـت نـامريي   «شود كـه    عقلانيت سياسي ميل به اين نتيجه منتهي مي       

ي سياسـي، دمكراسـي بـه       كند اما در حوزه   بطور طبيعي و خودبخود تعادل و هماهنگي ايجاد مي        
)همان. (موجب هماهنگي امور خواهد شد) الت دولتيعني با دخ(طور مصنوعي 

عقلانيـت سـودمندي را از كميـت    ) م1806-1876(در يك چرخش ويژه، جان استورات ميل   

جان استوارت ميـل، تـاملاتي در حكومـت انتخـابي، ترجمـه علـي رامـين،                 (به كيفيت تغيير داد     
 سودمندي فردي و جمعـي     يكنندهبه عنوان تضمين  -نظر او خصلت اصلي دموكراسي      به) 41ص

د؛ به نظـر او انـسان عاقـل كـسي           باش مي  پرورش شهروندان مستقل و معطوف به منافع عمومي        -
ها را انتخاب كند سپس مطلوبيت سياسي و عقلانيت دولت نه فقـط  است كه بتواند بهترين گزينه    

فـراد واجـد    بنـابراين در نظـر او ا      . هاي فردي بلكه افزايش كيفيـت زنـدگي اوسـت         افزايش شادي 

اين تحـول، گـام بلنـدي از        . توانند يك جامعه عقلاني بسازند    نمي) منفعت طلب (عقلانيت ابزاري   
)2تاريخ انديشه سياسي غرب، ج. (گرايي بودخودخواهي فردي به جمع

)جامع گرايي( ديدگاه فلسفه تاريخ -ج

ي خـود را    لت فايده نظريه اصا » حق طبيعي «گرايانه در راستاي حذف متافيزيك      ديدگاه فايده 

افتـاد بنـابراين نتوانـست    » دسـت نـامريي  «بنياد نهاد اما خود در دام متافيزيك جديدي بـه نـام          

ي برابر، در ايجاد جامعه سياسـي   يلي مناسبي از عقلانيتي كه به موجب آن همه مردم با اراده           لتح
گرايانـه  د كه وجه عقل   در واقع انديشمندان اصالت فايده تلاش كردن      . مشاركت داشته باشند برسد   

ي آن را تقويـت و مبنـاي تـشكيل دولـت و جامعـه قـرار       گرايانـه بز را حذف و عنصر نفع    هانظرات
هاي اجتماعي نداشتند و ايـن نقـص بزرگـي    در نتيجه عنايت لازم به شرايط عيني و ارزش      . دهند
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 ـ        بود كه انديشمندان جامعه    . نـد م كردش بـدان اهتمـا  گرا همچـون روسـو بـا كـشف آن بـراي حلّ
)خداوندان انديشه سياسي، بخش روسو(

تـرين نهـاد سياسـي فقـط بـراي          دولت به عنوان عالي   ) م1712-1778(از نظر ژان ژاك روسو    

- بـا تـأمين سـود و منفعـت           -مطابق با نظر طرفداران عقلانيت حقـوق طبيعـي        -تأمين امنيت   
عي يـا يـك ماشـين نيـست     ت يك وسيله صـنا لدو.  نيست -مطابق نظر طرفداران عقلانيت فايده    

 ارگانيسمي است كه در جريان تكامل اجتمـاعي و سياسـي آحـاد              ،بلكه همچون يك موجود زنده    
 جمع عددي افـراد نيـست بلكـه         ،بنابراين دولت به عنوان يك كل     . بشر، به شكوفايي رسيده است    

پـس در   ) نپولادي، از دولت اقتدار تا دولت عقل، هما       . (كيفيتي مجزا و داراي هويتي خاص است      

نظـر روسـو، انـسان    شـود؟ بـه  اين شرايط ارتباط عقلاني افراد با عقلانيت دولت چگونه برقرار مـي           
 از يك طرف، انسان موجودي خودخواه است و ميـل بـه صـيانت ذات              ؛داراي دو ميل متضاد است    

. در وي بسيار قوي است و از طرف ديگر، در وي حس همـدردي نـسبت بـه ديگـران وجـود دارد                
افتد كـه بـين ايـن       و خصلت با يكديگر در تنازع و رقابت هستند بنابراين به وجدان نياز مي             اين د 

 لـذا بـه   ؛كنددو داوري كند اما وجدان از بصيرت برخوردار نيست و به شكل بسته و كور عمل مي                

 همان عقل است كه نه فقط غرايز بـشر را هماهنـگ             ،يك راهنماي قوي نيازمند است اين راهنما      
در تحليـل روسـو و در مبـاني        . رسـاند  بلكه به رشد و تعالي آن هـم كمـك و يـاري مـي               سازدمي

تواند زنـدگي خـود   شناختي وي، انسان به دليل داشتن عقل موجودي خودآگاه است كه مي    انسان
بنـابراين روسـو بـه      . را سامان دهد و روابط خود با ديگران را براساس آزادي و برابري شكل دهـد               

پـولادي،  . (كنـد  كه همان عقل گروهي شهروندان و عقل جمع است توجـه مـي  »ي عمومياراده«
ي همه شهرونداني است كه فقـط منـافع   ي عمومي، اراده  اراده) تاريخ انديشه سياسي غرب، همان    

بنـابراين در ايـن     . كنند بلكه به دنبال منافع و خير عمومي هم هـستند          شخصي خود را اراده نمي    

دولـت  .  استقلال و خودبنيادي و هم به خير عمومي توجه شـده اسـت       حال هم به آزادي و هم به      
و خير جمعي اسـت و موجـب اعـتلاي انـسان و     » عقلانيت«ي عمومي مبتني بر    برخاسته از اراده  

.شودشكوفايي عقلانيت او مي
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ت به سياست متكي است زيـرا  سي عمومي ناشي شده ا  به نظر روسو دولت عقلاني كه از اراده       
در انديـشه سياسـي روسـو،       . پردازد از سياست به حل مشكلات و معضلات سياسي مي         با استفاده 

مهمترين مشكل جامعه نابرابري است و مطلوبيت سياست و عقلانيت در اين اسـت كـه بـه رفـع                    

كند و اين به معناي آزادي فرد از انقياد ديگران است دولـت عقلانـي               نابرابري اجتماعي كمك مي   
همـه اقـشار    (ي عمـومي     و جداي از مردم نيست بلكه برخاسـته از اراده          روسو يك ماشين بيروني   

از دولت اقتدار تـا دولـت عقـل،         . (گيرداست پس فرد با نظام اجتماعي در تقابل قرار نمي         ) جامعه
)228ص 

عقلانيت روسو ابزاري نيست زيرا فقط به سود و منفعت توجه ندارد بلكه به خود شـكوفايي و                  

 دارد يعني عناصري از اخـلاق، فرهنـگ و تـاريخ را در خـود دارد همچنـين                   اعتلاي انسان عنايت  
روسو به نـسبت بـين      . نيست) به شيوه افلاطوني  (جامعه عقلاني روسو، حكومت عاقلان بر جامعه        

ايـن تفـاوت موجـب تمـايز مـاهوي      . اقتدار و حكومت در كنار عقل، برابـري و آزادي اعتقـاد دارد        
)همان. ( انديشه مدرن نسبت به انديشه باستان استروسو از عقلانيت افلاطوني و

در مبحث عقلانيت و تأثير آن در زنـدگي سياسـي و دولـت،             ) م1724-1804(ايمانوئل كانت   

ي را از وضـعيت فـردي بـه اراده        » عقلانيـت «اگرچه روسو توانسته بـود      . نظر روسو را تكميل كرد    
امـا ايـن    . طلبانـه خـارج سـازد     عي و منفعت  عمومي پيوند بزند و عقل را از چارچوب ابزاري و صنا          

روسو در تعيين منبـع مـشروعيت و عقلانيـت          . كندابتكار روسو در نهايت يك دوگانگي ايجاد مي       
لـذا نظـر روسـو بـا      ) 240صپولادي، پيشين،   . (ي عمومي نظر دارد هم قانون     سياسي هم به اراده   

ي ي حقيقـي يـا اراده  ي واقعـي و اراده اراده(ي عمـومي   ي فـرد و اراده    آئينـي اراده  دوآليسم خـود  
اما كانت، با طرح عقل عملي به عنوان يك عقـل پيـشيني     . روبروست) سياسي و عقلانيت سياسي   

(a priori)گردد انـسان  ابتناي عقل محض بر عقل پيشيني موجب مي. اين تناقض را برطرف كرد

 حكومت بدين دليل مـشروعيت       بدين شكل  ؛به عنوان موجودي عقلاني، تابع دو نظام قوانين شود        
. دارد كه عقل به نحو پيشيني مشروعيت آن را اعلام كرده است

كند كه خود وضـع كـرده   ي عقلاني را تابع قوانيني ميبا طرح اصل خود قانونگذار، كانت اراده     
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كانـت تـلاش   ) 111شوپنهاور و نقد عقل كانتي، ترجمه محمد نبوي، ص   رامين،  جهانبگلو،  . (است
ي انسان و عقل محض او تحويل و هر نوع اتكـا عقلانيـت   نجام داد تا همه چيز را به اراده       وسيعي ا 

)273پولادي، پيشين، ص. (به ماورالطبيعه و طبيعت را قطع كند

عقلانيت دولت در نزد كانت، شأن هنجاري دارد نـه ابـزاري؛ زيـرا مـردم براسـاس برابـري در            
اند نه ايـن كـه براسـاس قـرارداد اجتمـاعي            د كرده هاي خاص حقوقي را ايجا    آزادي، خودهنجاري 

بنـابر عقـل محـض و       ). يعنـي دولـت صـناعي باشـد       (دولت را براي منظور خاصي آفريده باشـند         
گيـرد بلكـه    معقوليت كانت، فهم انسان نه فقط قوانين خود را از قـوانين طبيعـت و تجربـه نمـي                  

بـدين شـكل عقـل     . شـود ري هـم مـي    تواند قوانين خود را بر آن تحميل كند در نتيجه تجـوي           مي

ي ي عـاقلي، در واقـع اراده      ي هـر آفريـده    پـس اراده  . انسان صرفاً كارپذير قوانين بيرونـي نيـست       
كنـد مگـر ايـن كـه        قانونگذار به شكل عام است يعني انسان عاقل از هيچگونه قانوني اطاعت نمي            

 و همچنـين از دولـت       –انديشه تاريخ سياسي غرب بخش كانـت        . (خودش آن را وضع كرده باشد     
)278اقتدار تا دولت عقل، ص 

 عقلانـي كانـت، اگرچـه عقلانيـت را بـه شـيوه عـام و همـساز از تنـاقض و                    –ي اخلاقي   اراده

تـرين وجـه خـود      دوگانگي معرفي كرد اما آن را از هر منطقي در طبيعت بيروني رها و به بنيادي               
و تهي شدن نظريه او انجاميـد و موجـب شـد            ولي اين اقدام در نهايت به صوري بودن         . آئين كرد 

نتيجـه ايـن امـر منجـر        . نظريه عقلانيت وي، با طبيعت بيروني و انضمامي در تقابل قـرار بگيـرد             
. ت بيروني از قوانين خـاص خـود پيـروي كنـد و عقلانيـت هـم از قـوانين خـود                     يگرديد كه واقع  

)277پولادي، از دولت اقتدار تا دولت عقل، ص (
ل فوق، انديشه سياسي غرب به نظريه جديدي نيـاز داشـت لـذا فلـسفه هگـل        براي رفع معض  

ي بزرگتـري نمايـد تـا       وارد عرصه شد و تلاش كـرد عقلانيـت را وارد محـدوده            ) م1831-1770(

هگل عقل يا روح را به عنوان فاعل خلاق سراسر جهـان و         ...«. مشكل نظريه كانت را برطرف سازد     
به جاي آن كه يك امـر كلـي را در وراي خـود و    ) عقل(اعل خلاق   بنابراين اين ف  . تاريخ طرح كرد  

كنـد  كـشد و در خـود جـذب مـي         به عنوان يك امر انتزاعي تصوير كند آن را به درون خـود مـي              
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اكنـون بـا ايـن جايگـاه عقـل، ديگـر ذات اخلاقيـت اسـت كـه در حـال شـدن و فعليـت يــافتن             
)278همان، ص(»...است

ــت ــل در معرف ــي هگ ــي(شناس ــاركسو همچن ــه   ) ن م ــم ب ــش و فه ــار دان ــا اعتب ــت ي معرف

متكي است لذا اين شـيوه      ) 278از دولت اقتدار تا دولت عقل، ص        (» شناسايي صاحب عقل  فاعل«
» پويـا «باشـد و هـم      » اجتماعي«هگل هم   ) يا سوژه (گردد كه فاعل شناسايي     معرفتي موجب مي  

ر لحظـه بـا تجربـه تـاريخي         كند يعني در ه ـ   به همين دليل شناخت به شكل اجتماعي ظهور مي        
)همان. (انسان است و همچنين داراي استقلال نيز هست

. ي اراده و عقلانيت فردي محدود باقي مانـده اسـت          گيرد كه در حيطه   هگل بر كانت ايراد مي    

ي انساني هنگـامي از آزادي برخـوردار اسـت كـه از چيـزي جـز عقـل خـودش                     نظر هگل اراده  به
تعلق ندارد بلكه بـه  ) فرد تنها(نظر داشت كه انديشه يا عقل فقط به بشر متابعت نكند اما بايد در      

هـاي  ي عقلاني انسان نه با زدودن خـود از تمـام جلـوه     اراده... «: كيهاني تعقل دارد  ) يا عقل (روح  
خاص به منظور نيل به آزادي و كسب كليت، بلكه با كشف پيوند خـود بـا عقـل كيهـاني كـسب                       

)همان(»...كندمحتوا مي

سـازد كـه انـسان هـم جزيـي از آن      اي را مطرح مـي با طرح عقل كيهاني، هگل نظام گسترده      
فقـط جايگـاه خـود را پيـدا     ) ي باسـتان هماننـد دوره ( انـسان  .است اما در سلسله مراتب هـستي     

گيـرد و اسـتقلال دارد پـس عقلانيـت هگـل،            كند بلكه عقل تمام محتوايش را از خودش مي        نمي
همچنـين  . شـود را انساني نيست بلكه نظامي است كه از خـود انـسان ناشـي مـي               وراء انساني يا ف   

كه بـه شـكل     ) 281پولادي، پيشين، ص  (» صورت معقول «هگل، نوع جامعه مطلوب خويش را از        
نمايد بـه همـين دليـل عقلانيـت هگـل در      كند استخراج مي  ظهور مي ) بيروني و عيني  (انضمامي  

نظـر او انـسان فقـط در متابعـت از جـوهر      بـه . گردديل مي سياست و اخلاق به معيار جوهري تبد      

رسد و پيروي از عقل به معناي مشاركت فـرد در زنـدگي      وجودي خويش يعني عقل به آزادي مي      
گنـورك هگـل، عقـل در تـاريخ، ترجمـه حميـد عنايـت،               (باشد  تر يعني دولت ميسر مي    ستردهگ

كند يعني پيشرفت فرد تنهـا      كسب مي يعني انسان فقط در دولت، وجود عقلاني        )  به بعد  165ص
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بنـابراين بـه نظـر هگـل، عقلانيـت داراي       . گردددر مناسبات اجتماعي و فقط در جمع حاصل مي        
:ابعاد و وجوه زير است

ي و حـوزه  (بيـرون از جامعـه      آيد نه در خلا و     عقلانيت در درون جامعه و زندگي بدست مي        -

)309ل، ص پولادي، از دولت اقتدار تا دولت عق) (فردي
)290همان، ص . (يابد آزادي انسان در متابعت از جوهر خود يعني عقل تحقق مي-

در چنين دولتي، همـه چيـز ثمـره         .  اوج تكامل عقلي بشر، ساختن دولتي سراپا عقلي است         -
)289، صهمان. (اراده و تصميم انسان است

 محــصول نقــد امــا شــناخت و معرفــت.  حــصول معرفــت عقلانــي، فعــل اســت نــه انفعــال-

)285، ص همان. (و بين الاذهاني و اجتماعي است) 291همان، ص. (هاستذهن
)316همان، ص. (گردد عقلانيت در سياست و اخلاق به معيار جوهري تبديل مي-

و فراتـر از آن داراي محتـوا و         ) 283پـولادي، ص    . ( عام و كلي اسـت     ،ي آزاد و عقلاني    اراده -
تعلق ندارد بلكه به كـل كيهـان   ) ي فردي انسانيعني حوزه(نسان مضمون خاص است و فقط به ا   

.تعلق دارد

جزيـي بلكـه   را نه در قلمرو فرد و) و بالطبع اخلاق و آزادي و دولت ( به نظر هگل، عقلانيت      -
از دولـت   . (ي جمعـي بايـد جـستجو كـرد        ي فردي و اراده   در وحدت جزء و كل و ديالكتيك اراده       

نظـر  بـه . هگل، ذهن و علانيت را از فرد به جمع و تاريخ انتقال داد) 281دولت عقل، ص  اقتدار تا 
شود و در هر مرحله هم مشروط به تجربه تـاريخي اسـت   او معرفت به نحو اجتماعي هماهنگ مي    

. وار دارد انـدام  از نظم اجتماعي ارگانيـك و      يهاي خاص  صورت ،هاي ذهن انسان  شكل توانايي بدين
)315همان، ص(

هاي عقلاني هگـل را ادامـه داد امـا در نظـر او ارتقـاء                انديشه) م1818-1838(ركس  كارل ما 

شود بلكه عقلانيت سياسي بايـد بـا        عقلانيت صرفاً به شناخت و معرفت بين الاذهاني محدود نمي         
كه در سوسياليسم و كمونيـسم    (تر  يك تعهد انقلابي براي تغيير وضع موجود به يك نظام عقلاني          

از نظر او فقط تفسير مناسب جهان مطرح نيست بلكـه مـسئله             . باشدهمراه مي ) گرددمتجلي مي 
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اساسي در حيات سياسي و عقلانيت برخاسته از آن، تغيير جهـان بـه وضـع مطلـوب اسـت پـس          
گردد كه در آن آزادي، برابري و عدالت مطرح و تغييـر وضـع بـراي همـه     نظامي عقلاني تلقي مي  

)215، ص 2هاي سياسي، جتاريخ انديشه. (روتمندان و اغنياءآحاد بشري باشد نه فقط براي ث

)ادامه دارد(
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بسم االله الرحمن الرحيم

خدا حايل بين انسان و قلب او
*كتر مجتبي جعفريد

:چكيده
 سوره انفال است خداوند در ايـن آيـه ضـمن تحـريض مـسلمين بـه                 24سخن بر سر تفسير آيه      

مفسران قرآن . دهد كه خداوند بين انسان و قلب او حائل مي شود      هشدار مي اجابت فرمان او به آنان      
اند مواظب باشيد خداوند به رفتار و گفتـار شـما    اين آيه را به يك شكل عام تفسير كرده و گفته    نوعاً

اما به نظر مي رسد در اين آيه سخن بر سر معارفي است كـه بـر قلـب مومنـان بـه نحـو         . ناظر است 
صـدد بيـان ايـن      رد) ان االله يحول بـين المـرء و قلبـه         ( شود و خداوند با بيان اينكه        خاص افاضه مي  

كنـد و شـرط     مطلب است كه او از ورود واردات ارزشمند قلبي به قلـب غيـر مومنـان ممانعـت مـي                   
باشد ضـمن  مي) يعني ايمان صادقانه(مادگي براي ورود الهامات قلبي استجابت فرمان خدا و رسول       آ

.  اندمعارف تعميم نداده اهل بيت نيز هرگز آيه را به همهاينكه روايات

 قلب، حيلوله، الهام، معرفت:كليد واژه

شهراستاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني* 

 تخصصي–صلنامه علمي ف
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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خدا نزديكتر از قلب، به انسان
 در ايـن  دارد كه حيلولـه  سورة انفال از آياتي است كه خردمندان را به تأمل وا مي24آية  

 چيست و خـدا چگونـه بـين    آيه به چه معنائي به كار رفته است و منظور از  قلب در اين     آيه

؟شود و خداوند از اين كار چه مقصودي داردانسان و قلب او حائل مي
ثار لغت شناسان بزرگ پاسخ را در اختيار مـا        آدر خصوص پرسش نخست يك مراجعه به        

ر ي ـتغي: اصـل حـول عبـارت اسـت از        :نويسدمين خصوص   راغب اصفهاني در اي   . دهدقرار مي 

افزايد به اعتبار انفصال گفته شده كه فلان چيز بين مـن  ميالشيئ و انفصاله عن غيره سپس    
 اشـاره دارد بـه   »ان االله يحول بين المرء و قلبـه « است آمدهقرآنو تو حائل شد و اينكه در      

كه خدا در قلب انسان چيزي القـاء كنـد          عبارت است از اين   آن  صفت مقلب القلوبي خداوند و      
لـسان  ) 663ص،   ذيل واژه حول   ،راغب اصفهاني، حسين مفردات   . (كه او را از مرادش باز دارد      

و ) 188 ص 11 محمد، لـسان العـرب، ج      ،ابن منظور (العرب نيز حالَ را به معناي حجزَ گرفته         

ليل چنانكـه در مـتن مقالـه       و به همين د   اندديگر لغت شناسان نيز همين ديدگاه را پذيرفته       
 ـ        قرآنخواهيم ديد مفسران     باشـد ترديـد    داختن مـي   در اينكه واژه حيلوله به معناي فاصله ان

.مدآاما در مورد واژه قلب در ادامه نوشتار مطالبي خواهد . اندنكرده
شود و خداونـد    اما دو پرسش ديگر يعني اينكه خدا چگونه بين انسان و قلب او حائل مي              

يـد و ايـن   آ به عمل مـي آيه بستگي به تفسيري دارد كه از اين   ،كار چه مقصودي دارد   از اين   

. مطلب مورد بحث اين مقاله استدقيقاً
رسد اين است كـه همـه انـواع          در نظر اول و به اقتضاي توحيد معرفتي به ذهن مي           آنچه

: فرمايـد وند مـي  يابد و به همين دليل خدا     هاي انسان با اذن خدا و اراده او تحقق مي         شناخت
كريم پذيرفتـه و بـر      قرآناين ديدگاه را بسياري از مفسران       » ان االله يحول بين المرء و قلبه      «

.اندتصريح كردهآن 

:توان به موارد ذيل اشاره كرداند مياز مفسراني كه اين ديدگاه را پذيرفته
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ور قلبـي   ترين وجه تفـسير آيـه را در خـصوص ام ـ          صاحب تفسيرالفرقان ضمن اينكه مهم    
داند و معتقد است انسان در ايمان خود مستقل نيست اما در نهايت اين آيه را بـه معنـي                    مي

)172، ص 12تهراني، محمد صادق، الفرقان، ج . (داندقرب مطلق خداوند به انسان  مي

مجلـسي،  . (مجلسي در بيان مفصلي در بحارالانوار همين ديدگاه را پذيرفتـه اسـت       علامه
)35، ص 67بحار، ج محمد باقر، 

تواند ميان هـر    نويسد خدا مي  وي مي . صاحب احسن الحديث طرفدار همين ديدگاه است      
قريـشي،   (حائـل شـود   ... فقـرات، درك و فهـم و اراده و        جزء انـسان و خـود او مثـل سـتون          

.)يه مورد بحثآ ذيل ، احسن الحديث،اكبرسيدعلي

بنـدي نظـر مفـسران       شده و در مقام جمع     گونه تفسير ين هم آيهدر تفسير نمونه نيز اين      
جمع همه آراء مفسران به اين است كه خداوند در همه جا حاضر و نـاظر و                 :  است آمدهديگر  

كنـد و نـه كـاري بـدون توفيـق او انجـام              نه انسان چيزي را از او مكتوم مـي        .. . محيط است 
)  مورد بحثآيهنمونه، ذيل  ناصر، تفسير ، مكارم. (شود و نه سزاوار است به غير او رو كندمي

نحن اقـرب اليـه      «آيه را به كمك     آيهاند معمولاً اين    مفسراني كه اين ديدگاه را پذيرفته     

.اندتفسير كرده) 16ق  ()1(»من حبل الوريد
ان االله يحول بين المرء و قلبه تمثيل لغايه قربـه  «: نويـسد التفاسير ميمثلاً صاحب زبده  

 اليه من حبل الوريد و تنبيه علـي انـه مطلـع علـي مكنونـات      من العبد كقوله نحن اقرب    

) انفال24التفاسير، ذيل آية االله، زبدهكاشاني، ملافتح. ()2(»القلوب و ضمائرها

اين ديدگاه چنان كه پيشتر اشاره شده با توحيد معرفتي كاملاً سازگار است و منافاتي بـا                 
: اينكهآنها جمله از،رسد ذهن مياما نكاتي به.  نداردقرآناصول و موازين تفسير 

الذكر اولاً و بالـذات  به اين معنا كه آية فوق   . اين ديدگاه مقرون به يك قياس اولويت است       
درصدد اين نيست كه نزديكي و قرابت خداوند را به همه قواي معرفتي بيان كند بلكـه فقـط          

ايسه خردمندانـه بـه ايـن    كند و اين مفسر است كه با يك مقنزديكي خدا را به قلب بيان مي      
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رسد حال كه خداوند به قلب من نزديك است به طريق اولي بـه گـوش و چـشم و            نتيجه مي 
.بقيه اعضاء و جوارح من نيز نزديك است

و حين يحول االله بين المرء و قلبه فباحري له ان يحول بين          «: نويـسد  الفرقان مي  صاحب

، 12تهراني، محمد صـادق، الفرقـان، ج        . (»)3(رهبين بصره و مبص   . المرء و كل قواته و مراداته     
)171ص 

شريف رضي نيز همين تعبير را دارد و در توجيه اينكه چرا خداوند از بين همه قـوا قلـب             
لكنه خص القلب بالذكر لـشرف موقعـه و عظـيم نفعـه و كـون       : را ذكر كرده است مي نويسد     

.)22 ص،حقايق التاويل، مرتضي،ديعلم اله  ()4(سائر الجوارح له خدما و حفده

تفسيرهاي ديگري كه براي اين آيه گفته شده اين است كه اين آيـه دعـوت بـه توبـه                    از
بـادروا بالتوبـه    « است كه يكي از معاني اين آيه اين است كـه             آمدهدر تفسير  تبيان     . كندمي

،طوسـي . (»)5(لانه اقرب الي المرء من حبل الوريد لا يخفي عليه خافيه فـي سـره و علانيتـه                 
)  مورد بحثآيه ذيل ،حسن، التبيانمحمدبن

وي در بحارالانوار ايـن  . از تفاسير جالب توجه در اين خصوص تفسير علامه مجلسي است      

من عرف قلبه   «: نويسدداند و مي  مرتبط مي » من عرف نفسه فقد عرف ربه     «آيه را با حديث     
اكثرالناس جاهلون  . جهل ربه فقد عرف نفسه و من عرف نفسه فقد عرف ربه و من جهله فقد               

تـه  لَبقلوبهم و انفسهم و قد حيل بينهم و بين انفسهم فان االله يحول بين المرء و قلبه و حيلو                  
بان لا يوفقه لمشاهدته و مراقبته و معرفه صفاته و كيفيـه تقلبـه بـين اصـبعين مـن اصـابع                      

تـا ان اين است كه     خلاصه كلام ايش  ). 35، ص   67مجلسي، محمد باقر، بحار، ج      (» )6(الرحمن
.مردم خود را نشناسند از معرفت خدا و صفات و اسماء او نيز محروم خواهند ماند

علامه طباطبايي در خصوص تفسير اين آيه يك بيان ويژه و در واقع درست نقطه مقابـل                 

چون خدا بـه انـسان از همـه چيـز حتـي از قلـبش نيـز                  : نويسدوي مي . علامه مجلسي دارد  
 انسان خدا را بهتر از هر چيز حتي بهتر از قلبش كه ابـزار ادراك او اسـت                   نزديكتر است پس  
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. توانـد شـك كنـد   شناسد پس حتي اگـر در همـه چيـز شـك كنـد در مـورد خـدا نمـي        مي
)48، ص 9 الميزان، ج ،طباطبائي محمد حسين(

اند اين است كه خداوند بـه واسـطه       از تفاسير ديگري كه برخي مفسران متعرض آن شده        

شود و ديگر فرصتي براي جبران عبـاداتي كـه از دسـت    حائل بين شخص و قلب او مي    مرگ  
صـاحب ارشـاد   . بنابراين بايد در انجام وظايف الهـي تعجيـل كنـد          . داده است نخواهد داشت   

يحجز االله بين الانسان و بين الانتفاع بقلبه بالموت فلا يقدر استدراك           «: نويـسد الاذهان مي 

اشـكال  ) انفـال  24آيه ذيل   ،سبزواري نجفي، محمد، ارشاد الاذهان    (.»)7(مافاته من الطاعات  

.يه وارد مي كندآاين تفسير اين است كه بدون دليل يك قيدي را در تفسير 

گونـه  اند كه اين حيلوله به ايـن برخي مفسران در خصوص كيفيت حيلوله نيز تأكيد كرده  
 به وسيله علم الهـي و قيوميـت او و           نيست كه ذات خدا بين انسان و قلب او حائل شود بلكه           

و صالح الحيلوله الالهيه هو حيلوله العلم فانـه اقـرب الينـا منـا و        «. اراده و مشيت او است    

، 12تهراني محمد صادق الفرقان، ج      . (»)8(حيلوله القيوميه فانه اقوم لنا منا و حيلوله الاراده        

)171ص 

24آيـه بـراي   :نويسد مي ،تفي ندانسته و سيد مرتضي احتمال هيچيك از مواد فوق را من         
شـود و  اول اينكه خداوند با مرگ بين انسان و قلب او حائل مي       . سوره انفال احتمالاتي هست   

احتمال دوم اين است كـه      . اين در واقع برانگيختن افراد است بر بندگي قبل از رسيدن مرگ           
 ـ        ين رفـتن قـوه تميـز دادن او در    خداوند بين انسان و قلب او حائل شود با ازاله عقل او و از ب

باشد و اينكـه خـدا      مياحتمال سوم اينكه به معناي مبالغه قرب خدا به بندگان           . زمان حيات 
.  نحن اقرب اليه من حبل الوريـد فرمايدگاه است نظير اينكه ميآكنند  مخفي مي آنچهاز هر 

ودند و خدا خبر داد     منين از كثرت افراد دشمن و قلت عدد خودشان نگران ب          ؤم: چهارم اينكه 

و . كنـد  را به احساس امنيت تبديل مي      آنانشود يعني ترس    آنان و قلبشان حائل مي    كه بين   
اينكه خدا به واسطه اوامـر و  آن  ممكن است وجه پنجمي وجود داشته باشد و   آيهبالاخره در   
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لم الهدي،  ع.(شودكند مانع مي  را بدان دعوت مي   نواهي خود بين انسان و قبائحي كه  قلب او         
)  164 ص ،2 ج، امالي،سيد مرتضي

هـاي  موزهآالذكر جملگي در جاي خود صحيح بوده و با          كنم نظرات فوق  كيد مي أ ت مجدداً

دين اسلام منافاتي ندارد اما به نظر ما توجه به روايات و ارائـه تفـسيري كـه بـا روح روايـات             
.واهد بود قرابت بيشتري داشته باشد طبعاً در اولويت خ)ع(بيتاهل

 انفـال را بـه همـه طـرق       24رسد اين است كه بهتـر اسـت آيـه            به نظر نگارنده مي    آنچه
معرفت انسان تسري ندهيم و حائل شدن  خدا را فقط بين انسان و قلب او منحصر كنيم تـا                    

هم تفاوت ويژه معرفت قلبي از انـواع معـارف ديگـر بـه دسـت آيـد و هـم بـا روايـات ائمـه                           

. انفال نزديكتر باشد24اشيم و هم تفسير ما با بدء و ختم خود آيه معصومين نزديكتر ب
يا ايها الذين امنوا استجيبوا الله و للرسـول اذا دعـاكم    «: شودگونه شروع مي  اين آيه اين  

.»)9(لما يحييكم و اعلموا ان االله يحول بين المرء و قلبه و انه اليه تحشرون
 موجب حيـات    آنچهويد خداوند و رسول را در       گدر اين آيه خداوند خطاب به مؤمنين مي       

و فقـط در    (شما است استجابت كنيد و بدانيد كه خدا حائل بـين شـما و قلـب شـما اسـت                     

دهد قلب شما به سوي معـارف ويـژه قلـب بـاز             صورت استجابت پيام خدا و رسول اجازه مي       
 عدم فتوح قلـب     كند كه نپذيرفتن پيام خدا و رسول همان، و        و در پايان هم تهديد مي     ) شود

.ها و عقوبت اخروي همانشما همان و بالأخره از دست دادن فرصت
دهد به اينكه يك حقيقتي در وجـود شـما نهفتـه          بنابراين در اين آيه به مردم هشدار مي       

است به نام قلب كه فقط در صورت اجابت دعوت رسول، آن حقيقت بيدار شده و از الهاماتي                  
منـد نخواهـد شـد و در        ت عدم اجابت دعوت پيامبر از آن بهـره        شود كه در صور   مند مي بهره

،)ع(امـام سـجاد   (»ما الذ خواطر الالهام بذكرك علي القلوب      « كه   آمدهادعيه امام سجاد هم     

هائي قـرار   كند كه بر دلهايشان پوشش     سوره اسراء تصريح مي    46آيهو در   ) 418 ص ،صحيفه
و البته اين معنا در     . »)10(لوبهم اكنه ان يفقهوه   و جعلنا علي ق   «.  را نفهمند  قرآنمي دهيم تا    
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تكرار ) ختم االله علي قلوبهم  ( كه سخن از مهر نهادن بر دلهاست         آنجاقرآنموارد متعددي از    
. شودمي

به نظر ما براي رسيدن به يك تفسير صحيح از آيه بايد قلب را از عقل و قواي ديگر جـدا                 

گاه به معناي واقعـي و صـحيح آيـه پـي            و آن نمود و كارهاي مخصوص قلب را مشخص كرد         
مجلسي معتقدند تفاوتي بـين نفـس و روح و قلـب و عقـل        البته بسياري از جمله علامه    . برد

.نيست
مجلـسي،  (.»)11(النفس و الروح و القلب و العقل الفاظ متقاربه المعـاني          «: نويـسد وي مي 

)35، ص 67محمدباقر، بحارالانوار، ج 

مجلـسي تحقيـق در خـصوص رابطـه قلـب و      جه اين است كه علامـه و از نكات جالب تو    
بـه ايـن قلـب      ) لطيفـه زبـاني   (داند و معتقد است كيفيت تعلـق قلـب          جسم را نيز جائز نمي    

جسماني معلوم نيست و چون پيامبر در اين خصوص صحبت نكـرده مـا نيـز نبايـد صـحبت            
الله فلـيس للمـرء ان يـتكلم     يقتضي افشاء سرّ الروح و لم يتكلم فيه رسـول ا          «كنيم زيـرا    

)همان. ()12(»...فيه

توان به كاربردهـاي قلـب   از مطالب فوق كه بگذريم با توجه به آيات و روايات اسلامي مي          
ذيلاً كاربردهـاي قلـب را در آيـات و روايـات            . پي برد و سپس معناي حيلولت الهي را فهميد        

:كنيمبررسي مي
 در ايـن خـصوص   قـرآن  است قرآنيژه قلب تدبر در يكي از كارهاي و. قرآنـ تدبر در الف

)24محمد، . (»)13(افلايتدبرون القرآن ام علي قلوب اقفالها«: فرمايدمي
)46اسراء، . ()14(»و جعلنا علي قلوبهم اكنه ان يفقهوه «قرآنـ تفقه در ب

 منـافقون نيـز همـين معنـا را القـاء            3 و   7 توبـه،    87 و   127 اعـراف    179البته آيات   

.كندمي
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ما الذ خـواطر الالهـام بـذكرك        «: فرمود مي )ع(امام سجاد . ـ دريافت الهامات ويژه   ج

همين فراز از دعا چنانكه ذكر شد در تائيد ديـدگاه مـورد             ) 418صحيفه،  . ()15(»علي القلوب 

.ثر مي باشدؤنظر ما بسيار م

تقـوا و   : نويـسد ميوي  . آقاي مطهري بياني دارد كه در فهم اين وظيفه قلب كارگشا است           
گونه تـأثيري   مربوط به حوزه عقل نظري است هيچآنچهمجاهده و اخلاص و طهارت روح در  

حتي فلسفه الهي هم وابسته به اين معاني اخلاقي نيست اما در عين حال تقوا به نحـو          . ندارد
ديگري در تحصيل معارف مؤثر است و آن اينكه در انسان علاوه بر همه قـواي عقلانـي يـك             

وعلـم امـروز كـم     . گيري ناميـد  توان آن را حس الهام    حس مرموز ديگري وجود دارد كه مي      

اين حس اصيل از هر قوه و حس ديگري مستقل است و البته در افراد               . پذيردبيش آن را مي   
قـسمتي از خطبـه   . دهد تقوا و طهـارت اسـت   اين حس را رشد ميآنچه. شدت و ضعف دارد  

» و اتقـوا االله و يعلمكـم االله       «: فرمايـد  مـي  قرآننيز  .. .ين مدعا است  البلاغه شاهد ا   نهج 218
 گفتـار، ص     ده ، مرتـضي  ،مطهـري . (يعني بين تقوا و تعليم الهي رابطـه هـست         ) 282بقره،  (

)52ـ7

هاي قلب اين است كه گاهي شخص، ظاهراً زنده است اما قلب او مـرده  ـ از ديگر ويژگي   د
رسـد  بـه نظـر مـي    ) 230صالبلاغه،  نهج. ( »)16( احياءهم هم اشد اعظاماً لموت قلوب    «است  

.اين مردن قلب از مصاديق بارز حيلوله الهي بين انسان و قلب او است
وحي سروكارش با قلب است و هيچ سخني از         : نويسدشهيد مطهري مي  . وـ دريافت وحي  

)18( بقـره 97 و )17( شعراء194:ياتآ) 60، ص قرآنمطهري، مرتضي، آشنايي با . (عقل نيست 

.يد اين بيان شهيد مطهري استؤم

 اسـت   آمـده  و روايـات هـر كجـا سـخن از ايمـان              قرآندر  . ـ قلب جايگاه ايمان است    هـ

.)19(»الحج تملأ القلوب ايماناً و يقيناً     «مثلاً در احاديث است كه      . مخاطب قلوب آدميان است   
)312 ص،شرح رساله الحقوق(
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 اربعين صباحا جرت ينابيع الحكمـه مـن قلبـه الـي     من اخلص الله«ـ جايگاه حكمت    ط

)579ص، 12 ج، تفسير نمونه، ناصر،مكارم. ()20(»لسانه

)4فتح، . ()21(»هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين«: ـ جايگاه سكينه و آرامشف

)103عمران، لآ. ()22(»اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم«ـ جايگاه الفت ي
يبتلـيهم بـضروب المكـاره اخراجـاً        «. اه صفات منفي همچون تكبر است     ـ قلب جايگ  ن

من حسد مومنا انماث الايمان في قلبـه        «يا  ) 192البلاغه، ص   نهج. ()23(»للتكبر من قلوبهم  

)223، ص العقول تحف، حسن،حراني(كما ينماث الملح في الماء 

همـان،  . ()24(»قلب الشهوه اياكم و النظره فانها تزرع في ال      «. رـ قلب جايگاه شهوت است    

)225ص 
)76توبه، . ()25(»فاعقبتهم نفاقاً في قلوبهم«. ـ قلب جايگاه نفاق استص

)12انفال، . ()26(»سالقي في قلوب الذين كفروا الرعب«ـ جايگاه ترس ع

اي دارد كه منحصر به خود اوست و        شود قلب كاربردهاي ويژه    بيان شد معلوم مي    آنچهاز  

از .  يقـين اسـت  آنهـا  ايمان و كفر است از جمله آنهااز جمله . در آن كاري ندارد   عقل و ذهن    
.  اخلاص است  آنهااز جمله   .  حسد و نفاق و تكبر است      آنهاجمله عشق و نفرت است از جمله        

دارد و حايل شـدن خـدا       شود يعني قلب را از كاربرد خودش باز مي        حال وقتي خدا حائل مي    
منـد شـدن از    به اين جهت است كـه قلـب غيرمؤمنـان را از بهـره             بين انسان و قلب او دقيقاً     

معارف خاص معنوي ممانعت مي كند و موجب تفاوت بسيار مهـم بـين مـؤمن و غيرمـؤمن                   
.شودمي

مؤمن و غيرمؤمن دقيقاً در همين نيست كه مؤمن از الهامـات و             قلب  ترين تفاوت   آيا مهم 

مند نيست و آيا ايمـان موجـب يـك انقـلاب            ره به آنهامند است كه غيرمؤمن از      معارفي بهره 
-نـه فكـر و عقـل او   - قلب انـسان  ،شود؟ و آيا جايگاه ايماندروني در وجود يك مؤمن نمي     

ترين وجه حائل شدن  خدا بـين انـسان و قلـب او ايـن                نيست؟ اگر چنين است پس منطقي     
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وه بـر دلايـل فـوق    ترين معـارف محـروم سـازد، عـلا    مندي از مهماست كه گروهي را از بهره     
نكتـه مهـم در روايـات ايـن اسـت كـه روايـات        .  اسـت )ع(بيتترين دليل ما روايات اهل    مهم

انـد بلكـه ايـن آيـه را     مضمون آيه فوق را به كمك قياس اولويت به معارف ديگر تسري نداده  

.شودذيلاً به برخي از اين موارد اشاره مي. اندفقط در خصوص معارف قلبي به كار برده
في المجمع عن ابا عبداالله قال ان االله يحول بين المرء و قلبه معناه لا يستيقن القلـب                  «

سـبزواري نجفـي، محمـد،      . ()27(»ان الحق باطل ابداً و لا يستيقن القلب ان الباطل حق ابداً           
)بحث موردآيهالجديد في تفسير ذيل 

فر و يحول بين الكـافر      يحول بين المرء و قلبه اي يحول بين المؤمن و الك          «: عن الرسول 

.)28(»و الهدي
يحول بين المرء و معصيته ان تقوده الي النار و يحول بين الكافر و طاعته               ) ع(عن الصادق   «

)302، ص 4  غايه المرام، ج ، سيدهاشم،بحرامي. ()29(»ان يستكمل بها الايمان
. )30(» لـسخطك  يا من يحول بين المرء و قلبه حل بيني و بـين التعـرض             ): ع(السجاد  عن«

)92صحيفه، ص (

 تفـسير كنـيم بهتـر    قـرآن  بيان شد اگر بنا باشد اين آيه را با خـود           آنچهبا توجه به همه     
يعطي الحكمه من   «: فرمايددر اين آيه خداوند مي    .  بقره تفسير كنيم   269است به كمك آية     

ر كـسي  كنـد و نعمـت حكمـت را بـه ه ـ      خداوند براي حكمت، گروهي را انتخاب مي      . »يشاء
.شوددهد و دقيقاً به همين دليل بين انسان و قلب او حائل مينمي

من و«:  سوره تغابن كمك گرفت كه مي فرمايد       11آيه فوق از    آيهتوان در تفسير    نيز مي 

عدم ايمـان بـاب قلـب را بـه     در واقع شرط هدايت قلبي ايمان است و. »يومن باالله يهد قلبه   

. و اين همان حائل شدن خدا بين انسان و قلب او استروي حقايق بنيادين خواهد بست

دقت در محتواي روايات نيز حاكي از آن است كه خداوند بـين انـسان و همـه معـارف از            
شود و سنت الهي در خصوص معارف عـادي  جمله معارف مربوط به حواس يا عقل حائل نمي  

منـد شـود امـا در       هبشر اين است كه هر كس هر مقدار تلاش كنـد از معـارف ظـاهري بهـر                 
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گـشايد كـه شـرايط لازم را        آميز خداوند فقط قلوبي را مـي      خصوص الهامات و معارف حكمت    
به نظر ما عدم توجه به اين نكته و تعميم آيه به همه معارف ما را از شـناخت                   . تحصيل كنند 

.اهميت قلب باز خواهد داشت

: نتيجه بحث

مفسران . قلب او حائل مي شود    دا بين انسان و    انفال بر اين نكته تاكيد دارد كه خ        24آيه

انـد  روي قلب انگشت گذاشته شده، يا توجه نكردهآيه كريم به اين نكته كه چرا در اين        قرآن
اند كه چون قلب در راس همه قـوا اسـت اهميـت ويـژه يافتـه اسـت و        يا به اين بسنده كرده 

اما به نظر نگارنده قلـب بـه        . ه است خداوند با ذكر كردن قلب به همه قواي انساني اشاره كرد          

كيد قرار گرفتـه اسـت   أهاي ويژه مورد تدليل ويژگي خاصش كه عبارت است از دريافت الهام    
 سـازگار  )ع( و ائمـه )ص( وهم با روايـات پيـامبر  قرآنيات ديگر آو اين مطلبي است كه هم با  

 كـسب يـك دسـته از         ارائه شد باب وسيعي بـراي      آيه با تفسيري كه براي اين       در واقع . است
 كـه بايـد روز بـه روز در          معارف كه به هيچ وجه ديگر قابل كسب نيست گشوده خواهد شـد            

، خود را از ايـن معـارف بلنـد     اميد كه با كسب ايمان واقعي. تلاش كنيمآنجهت رسيدن به  

ان شاء االله. مند سازيمبهره
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:هايادداشت

.ما از رگ گردن به او نزديكتريم-1

 اينكه خدا حائل بين انسان و قلب او مي شود تمثيلي است بر غايت قرب خداونـد                   :يعني-2
گاه آ و مردم را     فرمايد ما از رگ گردن به او نزديكتريم       يه ديگر قرآن كه مي    آنظير  اشبه بنده 

.گاه استآسازد كه خدا بر ضمائر و مكنونات قلوب آنها مي

ود سزاوارتر اسـت كـه بـين او و بـين همـه          شحال كه خدا بين انسان و قلب او حائل مي         -3
...دنيها وي بين چشم و دن قوا نيز حائل شود مثلاًآ انسان و عملكرد يقوا

 خداوند فقط قلب را ذكر كرد بخاطر جايگاه رفيـع و منـافع فـراوان آن و اينكـه اعـضاء و                  -4
.جوارح ديگر همگي خادمان قلب هستند

گردن به انـسان نزديكتـر اسـت و هـيچ    وند از رگعجله كنيد در توبه كردن چرا كه خدا -5

.ماندشكار و پنهان انسان از او مخفي نميآنكته ظريفي از امور 
و هركس نفسش را شناخت پروردگـارش       شناسدهر كس قلبش را شناخت نفسش را مي       -6

شناسد و بيشتر مردم به قلـب و  و هركس نفسش را نشناسد پروردگارش را نمي     شناسدرا مي 
چرا كه خـدا بـين شـخص و         خودشان حائل شده است    و آنانو خدا بين     خود جاهلند  نفس

قلبش حائل مي شود و حائل شدنش بـه ايـن اسـت كـه او را بـه مـشاهده و مراقبـه خـدا و          

و اينكـه چگونـه انـسان بـين دو انگـشت از انگـشتان خـدا اسـت موفـق                     شناخت صـفات او   
گرداندنمي

شود و ديگر فرصتي بـراي جبـران   بين شخص و قلب او مي مرگ حائل  به واسطه خداوند  -7
خواهد داشتنعباداتي كه از دست داده است 

حيلوله صحيح الهي عبارت است از حائل شـدن علـم چـرا كـه خـدا از مـا بـه خودمـان                        -8

بـه همـين   . در قوام ما بـر مـا مقـدم اسـت    خدا نزديكتر است و نيز حيلولت قيوميت چرا كه      
.... وصورت حيلولت اراده 
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فـرا استجابت كنيـد خـدا و رسـول را هنگـامي كـه شـما را               ورديدآاي كساني كه ايمان     -9
شود بـين انـسان و   بخشد و بدانيد كه خدا حائل مي    خواندند براي آنچه كه به شما حيات مي       

.بازگشت شما به سوي او است)بدانيد كه(قلب او و 

.را نفهمندنآدهيم تا و بر دلهايشان پوششهائي قرار مي-10
.قلب و عقل الفاظي هستند كه داراي معاني نزديكي مي باشندنفس و روح و-11

منجر به فاش شدن راز روح مي شود و چون پيامبر در ايـن خـصوص صـحبتي نكـرده                   -12
.افراد ديگر نيز نبايد صحبت كنند

.تكنند يا بر دلهايشان مهر نهاده شده اسيا آنها در قرآن تدبر نميآ-13

.را نفهمندنآدهيم تا و بر دلهايشان پوششهائي قرار مي-14
.كندي كه به واسطه ياد تو بر دلها خطور مييهاالهاماست بخش چه لذت-15

در حالي كه براي اهـل دنيـا مـرگ جـسم            (دانندتر مي آنان مرگ قلوب زندگان را مهم     -16
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بسم االله الرحمن الرحيم

بانوي نمونه اسلام) س(ديجه خ
*سيدحسين حر

: چكيده
هـاي زن مـسلمان و پايبنـدي آن        بيانگر ارزش ) س(     ترسيم و معرفي زنان نمونه بويژه حضرت خديجه       

» طـاهره «مندي از فـضايل نيـك بـه لقـب           هرهاين بانوي بزرگ به علت ب     . به دستورات پر ارج اسلام است     
و . رسـيد بـه هـم مـي     ) ص(كلاب جد چهـارم پيـامبر     بندر قصي ) ص(نسب وي با رسول خدا    . مشهور بود 

ي سراسـر   وي پـس از آنكـه پرونـده       . رفـت مندي از تجارت از ثروتمندان مكه بـشمار مـي         ي بهره بواسطه
و تدريجاً ايـن  . ند به ازدواج با آن حضرت شد  اش ورق زد علاقم   را در زندگي  ) ص(درخشان حضرت محمد  

. سال تداوم داشت25هاي آن معنوي بود، شكل پذيرفت و حدود ازدواج كه محرك
ي درخشاني چه پيش از ظهور اسلام و چـه در دوران اسـلام برخـوردار    از كارنامه) س( حضرت خديجه 

ر جزيره العرب از جمله، نخستين زن مـسلمان،         اي از افتخارات ايشان با طلوع دين مبين اسلام د         پاره. بود
، در تمامي لحظات زنـدگي و دفـاع از ايـشان، شـجاعت و اطمينـان قلـب      ) ص(وفاداريش نسبت به پيامبر 

و مـسلمانان در شـعب ابوطالـب و تحمـل           ) ص(، همراهـي بـا پيـامبر      هاي قـريش  مبارزه با بتها و طاغوت    
 اسـلام بـود كـه در ايـن     يتوسـعه دارايي خود در انتـشار و  ، و اختصاص ثروت و سختيها و مرارتهاي زياد  

مـورد  ) س( و در پايـان پـژوهش شـمه اي از فـضايل حـضرت خديجـه              . مقاله به آن پرداخته شده اسـت      
. بررسي قرار گرفته و سپس به نتيجه گيري از اقدامات اين بانوي نمونه اشاره شده است

.، الگو)س(همسر، حضرت زهرا، )ص(، رسول خدا)س( حضرت خديجه:كليد واژه 

شهرمربي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني* 

 تخصصي–فصلنامه علمي 
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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مقدمه
 دين مبين اسلام براي زن كرامت و ارزشي بلند مرتبه قائل شده اسـت و زن و مـرد را از يـك                     

ي زن وجـود داشـته سـخت    هـايي كـه در بـاره     داند و با نظريات تحقيرآميـز و خرافـه        سرشت مي 
.و از مقام انساني زن دفاع كرده و ارزش حقيقي اش را به وي بخشيده است. كرده استبرخورد 

در واقع زنان به عنوان بخشي از جامعه در خصوص پيمودن مراحل ايمان و كمال نـه تنهـا بـا                  
» الگـو «يابنـد كـه بـه عنـوان         مردان تفاوتي ندارند گاه به چنان درجه و مقامي معنوي دست مي           

.آموزندرا مي... ند كه حتي مردان نيز از آنان درسهايي نظير تقوا، ايثار، شجاعت وشومعرفي مي
شـويم كـه پـاداش اخـروي مربـوط بـه جنـسيت              با مطا لعه در قرآن به اين نكته رهنمون مي         
 يـك زن    و خداونـد در كنـار هـر مـرد بـزرگ، از            . نيست بلكه به ايمان و عمل صالح مربوط است        

. كند ياد ميبزرگ و نمونه نيز
و خـدمات ارزشـمندش   ) س(در اين مقاله به جايگاه يكي از زنان نمونه يعني حضرت خديجـه           

در بيـان منزلـت ايـن بـانوي نمونـه           . دهـيم را مورد بررسي قرار مـي     ) ص(به وجود مقدس پيامبر   
) س(و مـادر حـضرت زهـرا        ) ص(همين نكته بس كـه اولـين زن مومنـه، همـسر وفـادار پيـامبر               

.  زمينه پيشرفت و گسترش آن را فراهم كرد،و خدماتش به اسلام. است] الائمهام[

اسوه در زندگينقش الگو و 
ي شرح حـال يكـي از بزرگـان، يـا شـنيدن سـخناني پيرامـون آنـان، گـويي نـسيم                         با مطالعه 

ز جايگـاه   به نحوي كه خود را بـر فـرا        . بخشدانگيزي بر ما وزيدن گرفته و روح ما را تعالي مي          فرح
از سوي ديگـر اميـد بـه        و از يكسو شادماني در درونمان ايجاد و       . كنيمرفيع و بلندي احساس مي    

و از سوم سو بـه تـلاش و كوشـش بـراي بـه كـارگيري                 . شودحركت و پويايي در دلمان زنده مي      
. افتيمالگوي مورد نظر در زندگي خود مي.... سجاياي اخلاقي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي،

بـا توجـه بـه      .     يكي از ويژگيهاي عمده در دوران نوجواني و جواني، حـس الگـو پـذيري اسـت                
 انسانها درصددند شخصيتهايي كـه از نظـر مـادي و معنـوي بـه كمـال           ،فطري بودن كمال طلبي   

اي از انـسانها در تـشخيص الگـوي    هر چند برخي اوقات عـده . رار دهندي خود قاند را اسوه  رسيده
نماينـد كـه آنـان را    افتند و الگوهاي نامناسبي براي خود انتخاب مي      رض اشتباه مي  درست، در مع  
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 حـس الگوپـذيري در جوانـان        ،اما پر مسلم است كه در مجموع      . كنندشان دور مي  از هويت واقعي  
، بلكه از عوامل پيشرفت آنان در مسائل فردي و اجتمـاعي محـسوب              نه تنها بيهوده و مضر نيست     

يي كـه ديگـران كـسب    توانند از پيشرفتها و موفقيتهايقت با اين حس جوانان مي     در حق . گرددمي
شود اين است كـه چـه كـساني را    سوالي كه در ذهنيت انسانها متبادر مي. ، استفاده كننداندكرده

پاسـخ ايـن   . ي سعادتمندي آنان در دنيا و آخـرت فـراهم گـردد   به عنوان الگو قرار دهند تا زمينه      
را بهتـرين سرمـشق     ) ص(فرمايـد و رسـول خـدا      ، قرآن كريم مـي    نياز مهم بشر است   سوال را كه    

، بـراي آنهـا كـه    براي شما در زندگي رسول خدا سرمشق نيكوئي بـود      « . نمايدبشريت معرفي مي  
) 21سوره احزاب،آيه (» .كنند، و خدا را بسيار ياد ميدارنداميد به رحمت خدا و روز رستاخيز

، ، عـصمت  ، صـداقت  ، پـاكي  ست وجود مقدس رسول االله از ويژگيهايي چون امانت            شايان ذكر ا  
خــصوصيات ايـن اســوه حـسنه بــراي   . در حــد اعـلا برخــوردار بودنـد  ... ، ومـردم داري، معنويـت  

توانـد  مـي ي سـعادت اسـت و  گروههاي مختلف بويژه نوجوانان و جوانان درس آموز و در بردارنده         
ي الهي و معنوي برانگيزاند و روح اميد و سازندگي و پويـايي و تحـرك                آنان را در تحصيل ارزشها    

.را در آنان بدمد
    پر واضح است كساني كه در سراسر عمر خود به رسول االله اقتدا كـرده و ايـشان را بـه عنـوان                  

. توانند براي انسانها الگو باشند و آنان را سعادتمند كنندي خود قرار دادند نيز مياسوه
و ) ص( يكي از شخصيتهايي كه سراسر عمر خود را در تاييـد و خـدمت كـردن بـه رسـول االله                    

بديهي است كه عملكرد زيبـاي ايـن بـانو،         . بود) س(، حضرت خديجه  اسلام و مسلمين صرف كرد    
، بـه كـارگيري ثـروت در        ، ايمـان خـالص    ، پاكدامني ، عفت در زندگي و پايبندي به دستورات خدا      

، و تربيت فرزندان نمونه كه در اعمـاق وجـود آن بـانوي مكرمـه و                 ، اخلاص اسلامتوسعه و انتشار  
. ، براي گروههاي مختلف اعم از زنان و مردان الگو استي اسلام حاكم بودنمونه

ي ، بيانگر شـناختي ارزشـي بـراي همـه    )س(بويژه حضرت خديجه ،  بررسي جايگاه زنان نمونه  
.  به كسب معرفت نائل شوندبانوان است تا با تلاش خود

  دين اسلام زن را  مانند مرد برخوردار از روح كامل انساني و اراده و اختيـار دانـسته و او را در                       
يك صـف قـرار داده و بـا خطابهـاي           دو را در  هرلذا. بيند، مي مسير تكامل كه هدف خلقت است     

هاي تربيتـي و اخلاقـي و علمـي را     برنامه،مخاطب ساخته» يا ايها الذين آمنوا «و  » يا ايها الناس  «
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كـه حـضرت    ) 114ص  ،2جتفـسير نمونـه،   جمعـي از نويـسندگان،    (. براي آنها لازم كرده اسـت     
ي قـرآن قـرار   در واقع مشمول آيهو. س عمل كنندگان به دستورات اسلام بود     أدر ر ) س(خديجه  

اي اسـلام بـه تكامـل معنـوي و     ه ـتوانند به دنبال اجـراء برنامـه  گرفت كه هريك از زن و مرد مي       
آيـه  سـوره نحـل،   . (و پاكيزه كه سراسر آرامش است گام نهند       » طيب«، و به حياتي     مادي برسند 

95( .

حضرت خديجه سلام االله عليها
، بـانويي خردمنـد و دورانـديش و         دختر خويلد بن اسد بن عبدالعزي بـن قـصي         ) س(  خديجه  

 ثـروت موقعيـت بـسيار ممتـازي در ميـان زنـان قـريش                والاگهر بود و از لحاظ نـسب و شـرف و          
 فاطمه بنت زائـد الاصـم       ،)س(مادر حضرت خديجه  ) 127،ص  1ابن سعد،محمد،طبقات،ج .(داشت

از اشراف زنان قريش و مـتمكن       اش هند و  كنيه) 129همان منبع،ص   (از اولاد عامر بن لوي بوده       
زنـان پيغمبـر اسـلام      عمـاد زاده،  . (تمعروف بـوده اس ـ   » طاهره« در عصر جاهليت به     و با وقار و   

)304ص ،)ص(
بـه هـم    ) جد چهارم پيامبر  (در قصي بن كلاب     ) ص(با رسول خدا    ) س(     نسب حضرت خديجه  

وي از ثروتمنـدان مكـه بـشمار         ) 52،ص  1شم،تاريخ اسـلام،ج  هارسولي محلاتي،سيد ( .رسيدمي
 حبـشه و سـرزمينهاي ديگـر هـم مـرز            كرد و توليدات يمن و    از شام كالاهايي وارد مي    رفت و مي

گرفـت و آنـان را در ازاي   و در كار تجـارت از اهـل فـن يـاري مـي            . كردحجاز را به آنجا صادر مي     
كرد به همراه كالاهاي خود بـه آن سـرزمينها          بخشي از سود يا دستمزدي كه براي آنان معين مي         

).65،ص )ص(سيره المصطفي شم،ها، محققحسني(.ساختروانه مي
، پاكـدامني،   همچون راستگوئي، امانت  ) ص(   اين بانوي بزرگ پس از آنكه صفات حضرت محمد        

، كه در ميان مردم به آنها نامور گشته و بخاطر داشتن آن صفات بـر بزرگـان        خدمت به نيازمندان  
و اشراف قريش برتري يافته بود آگاه گرديد از وي خواست با دستمزدي دو برابر آنچه به ديگـران            

).66همان منبع،ص(.دوپرداخت به همراه كالاي او به شام برمي
نام داشت به همـراه كـاروان   » ميسره«كه ) س(پذيرفت و با غلام حضرت خديجه     ) ص(رسول خدا 

راهبـي در آنجـا   » بـصري «در نزديكي شام در محلي به نـام        . تجارتي رهسپار شد تا به شام رسيد      
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در ايـن مـسافرت   . و اينكـه خـاتم الانبيـاء اسـت مـژده داد     وي را ديد و ميسره را به پيـامبري او           
مال التجـاره خـويش را      ) س(چون به مكه آمدند، خديجه    . كراماتي ديد ) ص(ميسره از رسول خدا   

ميسره نيز آنچه از راهب شنيده و خود ديده بود خديجه را آگـاه سـاخت                . با سود زيادي بفروخت   
).89، ص )ص(بن هشام، سيرت رسول االله ا. (متمايل شد) ص(و او به ازدواج با پيامبر

)س(با حضرت خديجه) ص(حضرت محمدازدواج 
در رسـول  ) س(اي كـه حـضرت خديجـه   شايان ذكر اسـت كـه عـلاوه بـر صـفات پـسنديده             

) س(ديد، ايشان نيز با توجه به خـصوصيات و فـضايل نيكـي كـه در حـضرت خديجـه                   ) ص(خدا
، پـس از مـشورت بـا عموهـاي خـود از حـضرت               ودنـد بمـشهور » طاهره«وجود داشت و به لقب      

.خواستگاري كردند و به اين ازدواج تمايل نشان دادند) س(خديجه 
و تا او زنـده بـود       به همسري اختيار كرد   ) ص(اولين زني بود كه پيامبر    ) س(حضرت خديجه 

ده اسـت كـه     در منابع آم  . سال تداوم داشت  25همسر ديگري نگرفت اين ازدواج فرخنده نزديك        
عتيـق بـن عائـذ      «نخـست بـه ازدواج      ) ص(پـيش از ازدواج بـا رسـول خـدا         ) س(حضرت خديجه 

ابوهاله بن نبـاش بـن زراره       «پس از مرگ وي به ازدواج       . از او دختري داشت   درآمد و » المخزومي
پس از مرگ ابوهالـه بـه افتخـار ازدواج   . به دنيا آورد » هند«از او پسري به نام      در آمد و  » الاسدي
ابـن ابـو    محمـد واعـظ،   (.قـرار گرفـت   ) ص(نائل شد و پسرش تحت تربيت پيـامبر       ) ص(با پيامبر 
).201ص ،)ص(شرف النبي عثمان،

، آن بـانوي    )س(بـا خديجـه     ) ص(در برخي روايات نيز وارد شـده كـه هنگـام ازدواج پيـامبر             
هر آشـوب مازنـدراني   ابـن ش ـ ) 54،ص 1رسولي محلاتي،تاريخ اسـلام،ج     (.مكرمه باكره بوده است   

در كتابهـاي خـود و سيدمرتـضي        ) از علمـاي عامـه    (احمد بـلاذري و ابوالقاسـم كـوفي         : گويدمي
انـد  روايـت كـرده   » تلخيص الشافي «و شيخ طوسي در     » الشافي« دانشمند بزرگ شيعه در كتاب      

 آل ابن شـهر آشـوب،مناقب    . (ازدواج كرد، خديجه دختر بود    ) س(با خديجه   ) ص(كه وقتي پيامبر  
.انـد  سـال هـم گفتـه     30 و   28 سال و    25به همين جهت سن خديجه را       ) 159ص  ،1ابيطالب،ج

. )140،ص حلبي شافعي،علي بن برهان الدين،السيره الحلبيه،الجزء الاول(
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)ص(با پيامبر) س(دواج حضرت خديجهعوامل و محركهاي از
)ص(و صفات حضرت محمدهاي ميسره از سفر شام درباره اخلاق و رفتار  گزارش-1
در محفلي شركت كرده بـود، ايـن جـوان را           ) س( دانشمندي يهودي كه در منزل خديجه        -2
) س(خديجـه   . آيدكند و درصدد تحقيق بيشتر بر مي      بيند و صفات نبوت را در او مشاهده مي        مي

واره دهـد، زيـرا او هم ـ     واكـنش شـديدي نـشان مـي       دهد كه اگر عمـويش بدانـد      به او هشدار مي   
شـود كـسي   مگر مـي « : دانشمند يهودي گفت. كردي خود را از گزند يهود محافظت مي      برادرزاده

، پـرورش داده    به او صدمه بزند در حالي كه دست تقدير او را براي خـتم نبـوت و هـدايت مـردم                    
هـا و   در تورات نشانه  « : گويدوي مي » گويي؟  از كجا چنين مي   « : گويدمي) س(خديجه  » . است

او زنـي از قـريش را بـه همـسري     . علائم پيامبر آخر الزمان را خواندم و آنها را در اين جوان يافتم         
مجلـسي،محمد  (» .انتخاب خواهد كرد و خوشا به حال كسي كه افتخار همـسري او را پيـدا كنـد      

).20،ص 16باقر،بحارالانوار،ج 
... .ابهـاي تـورات و انجيـل و       ،كـه اطلاعـاتي از كت     )س( ورقة بن نوفل، پسر عمـوي خديجـه        -3

شـود و زنـي از قـريش را بـه     گفت كه مردي از قريش براي هدايت مـردم مبعـوث مـي          داشت مي 
). 133حسني،علي اكبر،تاريخ تحليلي و سياسي اسلام،ص (.كندهمسري انتخاب مي

تـر  گردد و كم كم پايين    بيند كه خورشيد برفراز آسمان مكه مي      در خواب مي  ) س( خديجه -4
كند كه مـردي    را چنين تعبير مي   ) س(ورقة بن نوفل خواب خديجه    . خانه وي فرود آمد   درآمد و 

).133،134همان منبع،ص .( خواهد شدكند كه شهرتش عالمگيربزرگ با وي ازدواج مي
توانست جذابيتي معنـوي بـراي پيونـد و زنـدگي مـشترك             اينها عواملي بود كه به ظاهر مي      

. داشته باشد) ص(پيامبربا ) س(خديجه
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هنگام ازدواج) س(و خديجه) ص(حمدسن حضرت م
هنگام ازدواج در اكثـر منـابع اشـاره شـده كـه در آن       ) ص(     درخصوص سن مبارك رسول خدا    

ولـي در   ) 375ص  ،1جتاريخ يعقـوبي،  احمد،يعقوبي،(.سال از عمر حضرت گذشته بود     25زمان  
 مشهورترين آنهـا ايـن اسـت كـه آن بـانوي             .لف است روايات مخت ) س(مورد سن حضرت خديجه   

مـروج الـذهب،   ابوالحسن علي بـن حـسين،     مسعودي،(.بزرگوار هنگام ازدواج چهل سال داشتند     
. )642ص ،1ج

انـد  برخي گفته . سال نيز نقل شده است    35،  30،  28،  25 در برابر اين قول، اقوال ديگري مانند        
تـوان احتمـال داد كـه       به دنيـا آورد، مـي     ) ص(از رسول خدا  ) س(با توجه به فرزنداني كه خديجه     

كمتر از چهل سال بوده و تاريخ نگاران عرب رقم چهل را به دليـل آن كـه رقـم       ) س(سن خديجه 
) 54ص ،1جتاريخ اسلام،شم،هاسيدرسولي محلاتي،(.اندكاملي است انتخاب كرده

مراسم عقد و ازدواج
، با چند نفر از عموهاي خود كه ابوطالب پيشرو آنهـا بـود  ) ص(ا     مشهور آن است كه رسول خد  
ي عقـد بوسـيله ابوطالـب عمـوي رسـول       رفتنـد و خطبـه    ) س(براي خواستگاري حضرت خديجه   

و پذيرش قبـول آن از سـوي        ) 375ص  ،1جتاريخ يعقوبي، احمد،يعقوبي،(.خوانده شد ) ص(خدا
 خويلد پيش از جنگ فجار در گذشـته         صورت گرفت زيرا پدرش   ) س(عموي خديجه عمروبن اسد 

).127ص ،1جطبقات،،محمدابن سعد،(بود
: ايراد گرديد كه به شرح ذيل است) ص(    خطبه عقد توسط ابوطالب عموي پيامبر

اي حـرام و  سپاس خدا را كه ما را از نسل ابراهيم و فرزندان اسماعيل قرار داد و ما را بـه كعبـه             « 
ت و ما را بر مردم سـروري داد و شـهر مـا را كـه در آن هـستيم مبـارك               حرمي امن، سرفراز داش   

، با هيچ مـردي     ، اگر چه از مال تهيدست است      ام محمدبن عبداالله  ساخت، سپس براستي برادرزاده   
از قريش سنجيده نشود جز آنكه بر او فزون آيد و با احدي قياس نـشود مگـر آنكـه از او بزرگتـر                       

دوامي است و او خواستار خديجـه و خديجـه خواهـان    ي بيون و سايه ، روزي دگرگ  باشد، چه مال  
، نقد آن از مال من است و او را به خدا قـسم امـري اسـت بـزرگ و                    اوست و كابين آنچه بخواهيد    

). 376،ص 1يعقوبي،احمد،تاريخ يعقوبي،ج( » پيشامدي جهانگير
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بود در برابرآن ورقـة بـن نوفـل        شم  هاي ابوطالب مبني بر معرفي قريش و خاندان           چون خطبه 
، مـا از صـميم      كسي از قريش منكر فضل شما نيـست       : اي گفت   پسر عموي خديجه ضمن خطابه    

 ـ  دل مي  ،ص 1سـبحاني،جعفر،فروغ ابـديت،ج  .... ( ريـسمان شـرافت شـما بـزنيم      ه  خواهيم دست ب
164(.

 كـه مهريـه بيـست    انـد برخي گفتـه . در اين كه مقدار مهريه چقدر بود روايات مختلف وجود دارد     
).90،ص )ص(ابن هشام،سيرت رسول االله (.شتر بوده است

را بـا مهريـه دوازده وقيـه طـلا بـه            ) س(خديجـه ) ص(در برخي روايات نقل شده كه رسول خـدا        
مجلـسي،  . (نيز همين مقدار بوده است    ) ص(ازدواج خويش در آورد و مهريه زنان ديگر رسول خدا         

را دوازده وقيـه و نـيم       ) س(اي مهريـه خديجـه      و عـده  ) 10 ص   ،16محمد باقر، بحـار الانـوار، ج        
هر وقيه معـادل چهـل درهـم و در          ) 56،ص  1شم،تاريخ اسلام،ج هارسولي محلاتي،سيد . (اندگفته

. نتيجه مجموع مهريه پانصد درهم شرعي بود

)س(از حضرت خديجه) ص(فرزندان رسول خدا
متولـد شـدند و   ) ص(كلثوم پيش از بعثت پيامبر، و امب، زين ، رقيه       فرزندان آن بزرگوار، قاسم   

بـدنيا آمـد و سـپس       ) ص(عبداالله كه ملقب به طيب و طاهر بود پس از بعثت نبي مكـرم اسـلام                 
) 375،ص 1يعقوبي،احمد،تاريخ يعقوبي،ج. ( در دوران بعثت متولد شدند) س(حضرت فاطمه 

لي دختران وي پس از بعثت اسلام آوردنـد و            پسران آن حضرت هر دو در مكه از دنيا رفتند و          
در آمـد ولـي پـس از نـزول      » عتبة بن ابولهـب   « رقيه به همسري    . به مدينه منوره هجرت كردند    

در آمـد و در  » عثمـان بـن عفـان    «وي به همسري    . ي تبت به دستور پدرش او را طلاق داد        سوره
در . در آمـد  » لعاص بـن ربيـع    ابوا« زينب به همسري پسرخاله خود       . سال دوم هجري رحلت كرد    

ام كلثـوم در مكـه بـه        . سال دوم هجري به مدينه آمـد و در سـال هـشتم هجـري از دنيـا رفـت                   
پس از وفـات رقيـه    . در آمد ولي به دستور پدرش وي را طلاق داد         » عتيبة بن ابولهب    « همسري  

. رفـت در سال سوم هجري به همسري عثمان بن عفـان در آمـد ودر سـال نهـم هجـري از دنيـا                    
پـنج سـال    ) س(حـضرت فاطمـه     )  77منتظر القائم،اصغر،تاريخ اسلام تا سال چهلم هجري،ص        (

 روز 75سـال و  18متولد شدند و زمـاني كـه بـه شـهادت رسـيدند             ) ص(بعد از مبعث رسول خدا    
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،ص 2كليني،ابـي جعفر،اصـول كـافي،ج   . ( روز زندگي كردند75) ص(داشتند و بعد از رسول خدا  
355 (

بـه دعـوت    ) 2و1سوره مـدثر،آيات    ( در آغاز سوره مدثر   ) ص(رسول خدا : ن زن مسلمان      نخستي
اولـين فـردي بـود    ) س(مردم ماموريت پيدا كرد و او از محيط خانه خويش شروع كرد و خديجـه         

اي اسـلام راه نيافـت جـز    ، در هيچ خانهدر آن روزها  ..... «: فرمايدمي) ع(امام علي   . كه ايمان آورد  
،)ع(علـي  (» ... كـه خديجـه هـم در آن بـود و مـن سـومين آنـان بـودم                 ) ص(ل خدا ي رسو خانه
) س(، از زنـان خديجـه       نخستين كسي كـه اسـلام آورد      « ) 192البلاغه،ترجمه دشتي،خطبه   نهج

ــب      ــن ابيطالـ ــي بـ ــردان علـ ــود و از مـ ــد بـ ــر خويلـ ــد،تاريخ (» ....... )ع(دختـ يعقوبي،احمـ
،  از سيره نويسان، نخستين انساني كه مسلمان شـد         بر طبق ادعاي بسياري   )  379،ص1يعقوبي،ج
. بود) س(خديجه 

كـرد،  ، پيوسته ايشان را ياري مـي      را تصديق كرد  ) ص(رسالت پيامبر ) س(  پس از اينكه خديجه   
نمودند و در كنار خانه كعبـه نمـاز         اقتدا مي ) ص(و زيدبن حارثه به رسول خدا     ) ع(و همراه با علي   

) 89،ص )ص(مد ابراهيم،تاريخ پيامبر اسلام آيتي،مح. ( گزاردندمي
را ) ص(در آغاز بعثت كه داستان رسـول خـدا        : ي سلمي روايت شده كه گفت         از عمروبن عبسه  

 پس امر رسـالت خـود   . امر خويش را براي من توصيف كن    : شنيدم نزد او شرفياب گشتم و گفتم      
گفتم آيا كـسي هـم در ايـن امـر تـو را      . و آنچه او را بدان مبعوث كرده بود براي من توصيف كرد       

 و مقصودش خديجه دختر خويلد و علـي         . ، زني و كودكي و غلامي     پيروي كرده است؟ گفت آري    
. )379،ص1يعقوبي،احمد،تاريخ يعقوبي،ج. ( و زيدبن حارثه بود) ع(بن ابيطالب

 ظهر اسـت    خواند، نماز وسطي يعني نماز    ) ص(   به روايت بعضي نخستين نمازي كه رسول خدا       
، پـس  او را خبر داد) ص(سپس خديجه دختر خويلد رسيد و رسول خدا       . و آن روز هم جمعه بود     
را ديـد و هـر چـه را ديـد     ) ص(رسـول خـدا  ) ع(، سپس علي بن ابيطالبوضو گرفت و نماز خواند   

) 378همان منبع،ص . ( دهد، انجام دادانجام مي
) ص(و وفاداري ايشان نسبت به پيـامبر      ) س(يجه    شايان ذكر است كه اسلام آوردن حضرت خد       

در واقـع ايـن بـانوي       . ثر بـود  ؤرفتند، بـسيار م ـ   در حاليكه مشركان زيربار هدايت الهي ايشان نمي       
ت گرفته از فضايل نيـك و ايمـان وي   و عطوفتي كه نشأ  ) ص(ن به رسول خدا   نمونه با دلداري داد   
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در هدايت و ارشاد و دعوت مـردم بـه          ) ص(امبرداد و ثبات قدم پي    را ياري مي  ) ص(بود، رسول االله  
در واقـع ايمـان آوردن حـضرت        . بخـشيد يكتاپرستي و گـرايش آنـان بـه توحيـد، را فزونـي مـي              

بـودن،  ) ص(و به نماز ايستادن و مطيع اوامر رسول خـدا ) ص(به رسالت پيامبر اكرم     ) س(خديجه
 و از ديگـر سـو بـه    .بـود ) س(ي شجاعت و اطمينان قلب و راست قـامتي خديجـه        از يكسو نشانه  

از سوم سو مبـارزه بـا بتهـا و طاغوتهـاي قـريش را               و. معناي تعبد و بندگي در مقابل خداوند بود       
. داشتدربر

در شعب ابوطالب و فداكاريهاي اوبا مسلمانان ) س(همراهي حضرت خديجه
به حبـشه بـه دسـتور       اي از آنان     گسترش اسلام و فزوني يافتن تعداد مسلمانان و عزيمت عده         

، و نا اميدي سـران قـريش از         و ايجاد پايگاهي مهم براي ترويج اسلام در اين سرزمين         ) ص(پيامبر
جملگي باعـث شـد كـه اشـراف         ) ص(حمايت گسترده ابوطالب از پيامبر    وباز گرداندن مسلمانان،  

عري خطـاب   ابوطالب ازاين اجرا خبردار شد و ش      . بگيرند) ص(قريش تصميم بر كشتن رسول خدا     
، هرگـز  انـد به خدا قسم تا روزي كه مـرا بـه خـاك نـسپرده    «: گويدسرايد و مي مي) ص(به پيامبر 

، مـرا دعـوت نمـودي و       بـه گمـان خيرخـواهي و هـدايت        . گروه قريش بر تو دست نخواهند يافت      
، ديني را عرضه كردي كه آن را از بهتـرين           شك راست گفتي و در دعوت خويش امانت داشتي        بي
.)388ص،1جتاريخ يعقوبي،احمد،يعقوبي،(» امهاي مردم دانستهندي

    اشراف و مشركان قريش هنگامي كه با مقاومت سرسختانه ابوطالـب مواجـه شـدند، پيمـاني                  
كسي با آنها خريد و فـروش  . شم نوشتند كه كسي از آنها زن نگيرد و به آنها زن ندهد         هاعليه بني 

) ص(مـشركان در تمـام حـوادث و پيـشامدها از مخالفـان  محمـد               . نكند و هم پيمان آنها نـشود      
. كنندحمايت و پشتيباني مي

شـم و بنـي مطلـب و بنـي عبـد منـاف بـه        ها، بنـي     هنگامي كه قريش اين عهدنامه را نوشتند      
، در شـب اول محـرم سـال         ابوطالب پيوستند و همگي جز ابولهب كه با قـريش همكـاري داشـت             

ي معظمـه در ميـان كـوه ابـوقبيس و     در شرق كعبـه كه طالب به شعب ابوطالب هفتم بعثت با ابو 
رسـول، جعفريـان،  (،عامر قرار دارد و فاصله تقريبي آن بين دويست تا سيصد متر است            شعب ابي 
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تاريخ صـدر اسـلام،    اصغر،منتظرالقائم،. (نزديك مكه در آمدند   ) 358ص  ،)ص(سيره رسول خدا    
) 86ص 

و نيـز  ) ص(شم و بني مطلب سه سال در شعب ماندند تا آنكـه پيـامبر     ها بني با) ص(   رسول خدا 
. تمام دارايي خود را از دست دادند و به سـختي و نـاداري گرفتـار آمدنـد                 ) س(خديجهابوطالب و 

ي قـريش فرسـتاده    خدا موريانه را بر صحيفه    : فرود آمد و گفت   ) ص(سپس جبرئيل بر رسول خدا    
رسـول  . همـه را خـورده اسـت   ، در آن بود بجـز جاهـاي نـام خـدا    مهري و ستمگريتا هر چه بي   

خانـدانش بيـرون   و) ص(پس ابوطالب همـراه پيـامبر   ابوطالب را از اين امر آگاه ساخت،      ) ص(خدا
، اي ابوطالـب : آمد تا به كعبه رسيد و در كنار آن نشست و قـريش هـم روي آور شـدند و گفتنـد        

يـادآوري و نزديـك شـدن بـا قومـت را آرزو كنـي و از                 هنگام آن رسيده كه عهد خويشاوندي را،        
ي خـود را  هـم اكنـون عهدنامـه     :  ابوطالـب گفـت    . ات دست بـرداري   ي برادرزاده سرسختي درباره 

از طـرف پروردگـار خـويش چنـين         ) ص(محمد:ابوطالب به آنها گفت   . ، آنها آوردند  بيرون بياوريد 
اگر سـخنش راسـت    : كه راستي بگوئيد  .ام خدا ي شما را خورده جز ن     گويد كه موريانه عهدنامه   مي

مـن هـم اگـر سـخنش دروغ     :  گفـت . داريم و كاري نداريم كنيد؟ گفتند دست برمي   باشد چه مي  
مهـر عهدنامـه را     . انـصاف دادي و نيكـو گفتـي       . دهم تا او را بكـشيد     باشد او را به شما تحويل مي      

يعقـوبي، . (، همـه را خـورده اسـت       هشكستند و ديدند كه موريانه هر چه جز نام خـدا در آن بـود              
» شـعب «شـم بـه   هااما جز بر عنادشان افزوده نگشت و بنـي        )  389ص،1جتاريخ يعقوبي، احمد،

تا اين كه پس از مدتي گروهي از قريش پشيمان شده و خود را بـر آنچـه در ايـن سـه                       . برگشتند
اي خود بازگـشتند و از شـعب   هو بالاخره مسلمانان به خانه. سال انجام داده بودند نكوهش كردند   

.ابوطالب خارج شدند
آيتي،محمـد  . (دي رجـب سـال دهـم بعثـت اتفـاق افتـا            هخروج مسلمانان از شـعب در نيم ـ      

) 163ابراهيم،تاريخ پيامبر اسلام،ص 
ي دارائـي خـود را بـه         او همه  . در اين محاصره مسئوليتي عظيم داشت     ) س(حضرت خديجه 

ي خـود بـراي   به اسم عمه  » حكيم بن حزام بن خويلد    « اين چنين بود كه      نشينان بخشيد و  شعب
بار را در اين حصار پـشت سـر نهادنـد و اگـر     مسلمانان سه سال زندگي وحشت   . بردآنها گندم مي  
او از روي صفا و سخاوت تمام دارائـي         . دادندبود، آنها از گرسنگي جان مي     نمي) س(ثروت خديجه 
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. گردانـد، تـا اينكـه خداونـد گشايـشي در كـار آنهـا پـيش آورد                 ) ص(خود را نثار دعـوت پيـامبر      
 بدين گونه او در تاريخ حيـات رسـول          . )117و116ص  زنان صدر اسلام،  محمد علي، العلوم،بحر(

او را بـسيار    ) ص(، پيامبر اين بانوي پارسا   بسبب فداكاري شگفت انگيز    .، زني عادي نبود   )ص(اكرم
. داشتبزرگ مي
ي اسـلام  در  انوي نمونه و فداكار بـا ايثـار مـال و ثـروت خـود بـه گـسترش و توسـعه                  اين ب 

ي واقـع بزرگتـرين حـق را نـسبت همـه     ، دريغ نكرد و درشرايطي كه اسلام نياز به بودجه داشت      
ترين دشواريها را به خـاطر ايمـان قـويش بـه خـدا و             و سخت . مسلمانان جهان تا روز قيامت دارد     

. تحمل كرد) ص(رسول خدادفاع از اسلام و 

)عام الحزن (سال دهم بعثت 
و مسلمانان از شعب ابوطالـب خـارج شـدند، دو حادثـه بـسيار      ) ص(    پس از اينكه رسول خدا    

ناگوار و سخت براي ايشان ايجاد شد و آن درگذشت دو نفر از عزيزترين ياران و حاميـانش يعنـي        
. بود) س(ابوطالب وسپس خديجه 

بـه حـضور وي رفـت و        ) ص(پيـامبر . سه سال قبل از هجرت بيمار شد      ) س( خديجه حضرت
داني كه خداوند تو را در بهشت نيز همـسرم سـاخته اسـت؟ سـپس از                 ، آيا مي  اي خديجه : فرمود

ي خديجه دلجوئي و تفقد كرد، و او را وعـده بهـشت داد و درجـات عـالي بهـشت را بـه شـكرانه                        
) ص(، عرض كـرد يـا رسـول االله    شدت يافت) س(ماري خديجهچون بي. خدمات او توصيف فرمود   

:فرمود ) ص( پيامبر. ، مرا عفو كنمن در حق تو كوتاهي كردم: چند وصيت دارم
ام بسيار خـسته شـدي      ، در خانه  هرگز از تو تقصيري نديدم و نهايت تلاش خود را به كاربردي           

.و اموالت را در راه خدا مصرف كردي
و بـه   . وصيت دوم من اين است كـه مواظـب ايـن دختـر باشـيد              ) ص(يا رسول االله  :    عرض كرد 
چون او بعد از من يتيم و غريب خواهد شد پس مبادا كسي از زنـان                . اشاره كرد ) س(فاطمه زهرا   

مبـادا  . مبادا كسي بر او فريـاد بكـشد       . مبادا كسي به صورتش سيلي بزند     . قريش به او آزار برساند    
.اي داشته باشدغيرملايم و زنندهكسي با او برخورد 
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كـنم تـا برايـت     عـرض مـي   ) س(آن را به فاطمه   . كنم برايت بگويم     اما وصيت سوم را شرم مي     
) ص(، به پـدرت رسـول االله  نور چشمم«: را فرا خواند و به وي فرمود) س(سپس فاطمه. بازگو كند 

را در لباسي كه هنگام نزول وحـي بـه   خواهم م از تو مي  : من از قبر در هراسم    : گويدمادرم مي : بگو
عـرض  ) ص(از اتاق بيرون آمد و مطلب را به پيامبر        ) س(پس فاطمه زهرا  » .، كفن كني  تن داشتي 

كرمـي فريـدني،    . (بسيار خوشـحال شـد    آن پيراهن را براي خديجه فرستاد و او       ) ص(پيامبر. كرد
).538-535ص فروغ آسمان حجاز خديجه عليها السلام،علي، 

ناگهـان  . غسل و كفن وي را به عهده گرفت       ) ص(رسول االله ) س(هنگام وفات حضرت خديجه   
، )ص(يـا رسـول االله  : ، نـازل شـد و عـرض كـرد    جبرئيل در حالي كه كفن از بهشت همراه داشـت  

ايشان اموالش را در راه ما صرف كرد و مـا سـزاوارتريم   «فرمايد رساند و ميخداوند به تو سلام مي    
).538همان منبع، ص(» .به عهده بگيريمكه كفنش را 

ي رحمـت از جانـب حـضرت حـق كفـن از بـراي خديجـه        روايتي مشهور است كه ملائكه    در
).271، ص 2محلاتي، شيخ ذبيح االله، رياحين الشريعه، ج(آوردند 

اي كـه جبرئيـل از طـرف        را غسل داد، حنوط كرد و با همان پارچـه         ) س(خديجه) ص(پيامبر
، سـپس  بـه درون قبـر رفـت      ) ص(رسول خـدا  . ند عزوجل براي خديجه آورده بود، كفن كرد       خداو

اشـك  ) س(او بـر خديجـه  . خديجه را در خاك نهاد و آنگاه سنگ لحد را در جاي خويش قرار داد        
).533-532، ص پيشينكرمي فريدني، . (طلبيدكرد و برايش آمرزش مي، دعا ميريختمي

خديجه و ابوطالب هر دو يكسال وفات يافتنـد و وفـات ايـشان بـه                «: هاسحاق گويد ك      محمدبن
 در ايـن    يعقـوبي ) 206ص  ،)ص(ابـن هـشام، سـيرت رسـول االله        (» .سه سال پيش از هجرت بود     

 سـالگي، سـه سـال پـيش از هجـرت در مـاه               65خديجه دختر خويلد در سـن       «: گويدزمينه مي 
، سـه روز پـس از   سـالگي 90لي در سـن   سـالگي و بقـو  86رمضان وفات كرد و ابوطالب در سـن      

مـسعودي نيـز در ايـن رابطـه        ) 393، ص   1يعقوبي، احمد، تاريخ يعقوبي، ج    (» .خديجه وفات كرد  
 با كسان خـود از دره بـرون         )السلامعليه(او  )] ص( سالگي پيامبر  50[به سال پنجاهم    «: نويسدمي

حـسين، مـروج الـذهب،      بـن ليمسعودي، ابوالحسن ع  (» .در همين سال خديجه وفات يافت     آمد و 
را سه يا سي و پنج روز بعد از وفـات ابوطالـب         ) س(و بالاخره وفات حضرت خديجه    ) 642ص،1ج

) 207، ص 1ابن سعد، محمد، طبقات، ج. (اندنيز نوشته
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را در  ) س(ي دلخـراش جنـازه حـضرت خديجـه        بعد از ايـن واقعـه     ) ص(پيامبر گرامي اسلام  
ر مكه دفن كـرد، و بعـد از وفـات ابوطالـب و خديجـه رضـي االله عنهمـا         د» حجون«مكاني به نام  

. نـام نهـاد  » عام الحزن« رو آن سال را     آمد و از اين   خانه كمتربيرون مي  چندان غمناك بود، كه از    
پس از ارتحال جانسوز اين دو يـار وفـادار رسـول            ) 50، ص 1قمي، شيخ عباس، منتهي الآمال، ج     (

تر شده و صدماتي كه تا آن روز به آن حـضرت            ت به ايشان گستاخ   ، مشركان قريش نسب   )ص(خدا
.ريختندسر او خاك مينزده بودند، به او وارد ساختند تا جايي كه بر

)س(فضايل حضرت خديجه اي از شمه
دانيد ايـن چيـست؟     بر زمين چهار خط كشيد و فرمود مي       ) ص(رسول خدا : بن عباس گفت         ا

، ، خديجـه دختـر خويلـد      بهترين زنان بهشت چهـار نفرنـد      : فرمود. ترندگفتند خدا و رسولش دانا    
شـيخ صـدوق،    . (، آسـيه دختـر مـزاحم زن فرعـون         ، مريم دختر عمـران    )ص(فاطمه دختر محمد  

) 195، ص)باب الاربعه(خصال 
در كنـار همـسرانش تـشريف   ) ص(، هنگامي كـه رسـول خـدا   روايت شده) ع( از حضرت علي  

چه جاي گريـه كـردن      : عايشه گفت . اگهان از خديجه عليها سلام ياد كرد و گريست        فرما بود به ن   
: گريـه مـن بـراي آنـست كـه         : فرمود. است براي پيرزال سرخ گوني كه از پيرزالان بني اسد است          

كرديد او به درستي پيمبري من اقرار كرد و هنگامي بـه مـن ايمـان            آنگاه كه شما مرا تكذيب مي     
پوشي دست و پا ميزديد و موقعي به بهتـرين يادگـار مـن              زار كفر و حقيقت   آورد كه شما در لجن    

از آن پس بـا يـاد       : عايشه گفت . اعتباري نازا مانده بوديد   باردار شد كه شما از بي     ) حضرت فاطمه (
قمـي، شـيخ عبـاس،    . (سـاختم فـراهم مـي  ) ص(ي تقربم را به رسول خـدا كردن ازخديجه وسيله  

چـون حـضرت    : روايت شده كـه فرمـوده     ) ع(از حضرت صادق  ) 82ص  ،  2ترجمه سفينه البحار، ج   
گـشت و  پنـاه بـرد و پيرامـون پـدر مـي          ) ص(به رسول خدا  ) س(، فاطمه از دنيا رفت  ) س(خديجه

گـشت و از    پيوسـته مـي   ) س(پس فاطمه . دادمادرم كجاست؟ حضرت جواب او را نمي      : پرسيدمي
آنگـاه جبرئيـل    . دانست چه بگويد   نمي )ص(رسول خدا » مادر من كجاست؟  «پرسيد  اهل خانه مي  

برسـاني و بـه او      ) س(كند كه سلام او را به فاطمه      همانا پروردگارت تو را امر مي     : نازل شد و گفت   
، و انـد و چهـار طـرف آن خانـه از طـلا     اي از بهشت كـه از نـي سـاخته      بگويي كه مادرت در خانه    
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. عـون و مـريم دختـر عمـران اسـت       هايش از ياقوت سرخ است و در آن خانـه آسـيه زن فر             ستون
هـا  ، و سـلام   ها و از اوست سـلام     ها و عيب  همانا خداوند پيراسته از نقص    : گفت) س(سپس فاطمه 
).79، بحارالانوار، ص 43ترجمه جلد ، ريحانه النبي. (گرددبه او باز مي

 كـه در    اي در بهشت مژده داد    ، خديجه را به خانه    )ص(   در چند حديث نقل شده كه رسول خدا       
ي جبرئيل براي خديجـه آورد و       آن دشواري و رنجي نخواهد بود و سلام خداي تعالي را به وسيله            

، و علـي جبرئيـل   ، و منـه الـسلام  االله الـسلام .. .«: به وي ابلاغ فرمود و خديجـه در پاسـخ فرمـود       
) 11، ص16مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج( » ...السلام

 ـ   ،و اسـلام و مـسلمين  ) ص(بـه پيـامبر  ) س(ي حـضرت خديجـه  دهبا توجه به خدمات ارزن
گريـستند  كردند و قدردان وي بودند و در فقدانش مـي         همواره از وي به نيكي ياد مي      ) ص(پيامبر

) 97، ص 1واقدي، مغازي، ج. (فرستادندو بر او رحمت مي
يـف  در رد ) س(آيـد كـه حـضرت خديجـه       از روايتي كه از تفسير فرات نقل شـده بـر مـي            

برحـضرت  ) ص(رسول خدا : پيامبران و برگزيدگان خدا مشمول آيه اصطفا است و آن چنين است           
هايشان از خشم سـرخ     اند و صورت  و عايشه وارد شد، ملاحظه فرمود كه مشغول مفاخره        ) س(زهرا
عمـران و علـي و حـسن و    ابـراهيم و آل داني كه خدا آدم و نوح و آل   عايشه مگر نمي  : ، فرمود شده

عـالمي دامغـاني،    ( و جعفر و فاطمه و خديجه را برگزيد وآنان را بر جهانيـان برتـري داد؟                  حسين
).712، ص 1محمدعلي، پيغمبر و ياران، ج

از ايـشان  ) ص(در آخرين لحظات عمر شـريف پيـامبر  ) س(از جمله سوالاتي كه حضرت زهرا 
در قـصري اسـت كـه چهـار     : ي كبري كجاست؟ حضرت فرمود   مادر من خديجه  : كرد، اين بود كه   

تـاريخ چهـارده    (مجلـسي، محمـدباقر، جـلاء العيـون،         (شـود   در آن به سوي بهشت گـشوده مـي        
).129، 128، ص )معصوم

، فاطمـه در شـكم بـا او سـخن           بـاردار شـد   ) س(بـه فاطمـه   ) س(هنگامي كه حضرت خديجـه    
، داشـت پنهان مـي ) ص(مبرخديجه اين حالت را از پيا. دادگفت و مونس او بود و او را صبر مي  مي

گويـد بـا شخـصي و كـسي را نـزد او             پس روزي حضرت داخل شد و شنيد كه خديجه سخن مي          
فرزندي كه در شكم مـن اسـت بـا          : گوئي؟ خديجه گفت  اي خديجه با كه سخن مي     : ، فرمود نديد

دهـد كـه ايـن    اينك جبرئيل مرا خبـر مـي      : ، حضرت فرمود  گويد و مونس من است    من سخن مي  



������ ����� ������� ���� ���� ���  !�� "��# 
$%                   ��� ���126

تعـالي نـسل مـرا از او بـه     ، و حـق ، او و نسل او طاهر، با ميمنت و با بركت است           ند دختر است  فرز
تعالي بعـد از انقـضاي   ، و از او امامان و پيشوايان دين به هم خواهند رسيد، حق          وجود خواهد آورد  

).160همان، ص (هاي خود در روي زمين خواهد گردانيد وحي ايشان را خليفه
، حاضـر شـده  ) س(ام درد زائيدن چهار زن گندمگون بلند قامت نزد حضرت خديجـه      در هنگ ...

، ، و مـا ظهيـران تـوئيم       يكي از ايشان گفت اي خديجه ما رسولان پروردگاريم به سوي تو نتـرس             
، و دوم آسيه دختر مزاحم است كه رفيق تـو و زن شـوهر تـو در                  ي ابراهيم خليل  منم ساره زوجه  

، سوم مريم دختر عمران است و چهارم كلثوم خواهر موسي بن عمران اسـت           ، و   بهشت خواهد بود  
سـپس  . حق تعالي ما را فرستاده كه در وقت ولادت فرزندت نزد تو باشيم و به تـو كمـك نمـائيم        

رو و چهـارمي در     يكي از آنها در جانب راست خديجه و ديگري در جانب چپ و سـومي در پـيش                 
).160همان، ص .... ( اك و پاكيزه فرود آمدپ) س(، پس فاطمهپشت سر او نشست

، دارفـاني را وداع كـرد     ) ص(فرزنـد رسـول خـدا     » قاسـم «در منابع آمده اسـت هنگـامي كـه          
سوال كـرد ايـن گريـه بـراي چيـست؟ خديجـه           . به خانه آمد و خديجه را گريان ديد       ) ص(پيامبر
: فرمـود ) ص(پيـامبر . و گريـستم ، به يـاد قاسـم افتـادم    هاي شير در پستانم جمع شده     رگه: گفت

گريه نكن آيا راضي نيستي كه چون به در بهشت رسيدي او ايستاده باشد و دست تـو را بگيـرد و     
).533، ص 1لسان الملك سپهر، محمدتقي، ناسخ التواريخ، ج(در نيكوترين مكان جاي دهد؟ 

 آنهـا بطـور مختـصر    فوق العاده زياد است كه به برخي از) س(    فضايل و مناقب حضرت خديجه    
بند به شـريعت اسـلام و مطيـع         ، پاي ، خردمند ، پارسا در مجموع او از جمله زنان كامل      . اشاره شد 

.بود... و) ص(دستورات رسول خدا

)س(به حضرت خديجه) ص(ي پيامبرعلاقه
هـاي ايـشان   از تكـذيب قـريش و اذيـت       ) ص(وقت رسـول خـدا    هر: گويد    محمدبن اسحاق مي  

، و كرد مگر يـاد خديجـه  شد، هيچ چيز آن حضرت را شادمان و خوشحال نميآزرده مي محزون و   
با ديدنش مـسرور و آلام      ) ص(رفت و پيامبر  آمد خديجه به استقبال او مي     هنگامي كه به خانه مي    

، ص )ص(هـشام، سـيرت رسـول االله        ابـن . (شـد درونيش كاسته و تحمل مصائب برايش آسان مي       
206.(
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همين بس كه تـا آخـر عمـر بـا     ) س(نسبت به خديجه) ص(قه و محبت رسول خدا       ازكثرت علا 
كـرد از   ورزيد، تا جايي كه هرگاه گوسفندي ذبح مـي        دوستان خديجه گرم بود و به آنان لطف مي        

).713، ص 1عالمي دامغاني، پيغمبر و ياران، ج. (فرستادآن براي دوستان خديجه مي
با او گـرم گرفـت و احوالپرسـي    ) ص( به خانه ما آمد و پيامبر      زني:     از عايشه نقل شده است كه     

ايـن زن كـه بـود كـه بـه او ايـن چنـين محبـت         : فرمود، هنگامي كـه بيـرون رفـت پرسـيدم       مي
و ان حـسن العهـد مـن    . (آمدي ما ميفرموديد؟ فرمود اين زن در زمان حيات خديجه به خانه   مي

).8، ص 16مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج) (الايمان
گفت و بر سـاير امهـات مـومنين برتـري        را مدح و ثنا مي    ) س(پيوسته خديجه ) ص(   رسول خدا 

، چيـزي نبـود جـز ايمـان و عقيـده خـالص خديجـه بـه خداونـد و                    علت اين همه توجـه    . دادمي
بـه  . كـرد از او تجليل مـي    ) ص(و لذا بطور مرتب رسول خدا     ) ص(دريغش از پيامبر  هاي بي حمايت

به اندازه خديجه رشك نورزيـدم و ايـن      ) ص(بر هيچ يك از زنان پيامبر     : گفتعايشه مي حدي كه   
. كردبسيار او را ياد مي) ص(بدان سبب بود كه پيامبر

ي نقــش حيـاتي حــضرت خديجـه در پيــشرفت و   در زمينـه ) ص(دقـت در سـخنان پيــامبر  
ت اسلام از دوم سو و رسـيدگي        گسترش آيين اسلام از يك سو و حمايت اين بانوي نمونه از نهض            

ارزنـده و در ترسـيم شخـصيت ايـن بـانوي ارجمنـد       به وضعيت مستمندان و فقـرا از سـوم سـو،       
، بـسان صـاحبان     )4 و   3سـوره نجـم، آيـات       (زيرا كه آن حضرت به صراحت قرآن        . ضروري است 
واي ، بر اساس احساس و شور و يا دوسـتي و دشـمني نـاروا و غـرض و مـرض و ه ـ                      قدرت و مقام  

.برد، كسي را با لا و پايين نميدليل و بدون ملاك و ميزان دقيقنفس سخن نمي گويد، و بي

با زنان بزرگ و آزاده و آگـاه و پـروا پيـشه             ) س(آن حضرت به دلايل خاصي پس از خديجه       
منـشي و  ، امـا از آن حـضرت كـه نمونـه بـزرگ     پيوند زندگي مشترك بست. ...و» ام سلمه«بسان  

از رسـول   ) س(، وصف و تعريفي چـون حـضرت خديجـه         شناسي بود، كسي در مورد هيچ يك      قح
، از يـاد و نـام آن   نشيند و حرمت گزاري و بزرگ شماري كه در سراسر زندگي تا رحلت            ) ص(خدا

كرمـي فريـدني، علـي،      . (، در مورد ديگري نديد و نـشيند       يار خردمند و پرمعنويت بر زبان داشت      
).547، 545خديجه، ص فروغ آسمان حجاز 
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و توجه به يتيمان و بينوايان) س(گذشت و ايثارگري حضرت خديجه
هاي پر افتخار آن بانوي نمونه و بشر دوست كه از سوي مردم بـه او داده شـده بـود و            از عنوان 

پناهـان ورزيد و يتيمان و بي    ، چرا كه آن حضرت به بينوايان و محرومان مهر مي          بود» ام اليتامي «
هـاي ارجمنـد را بـه او        كه به خاطر آنها اين كنيه     ) س(از خصوصيات خديجه  . داشترا دوست مي  

، اين بود كه در اين مهر و محبت به محرومان و رسيدگي به يتيمان، با درايتـي رفتـار                    داده بودند 
كرد كه كمك و انفاق او نه تنها باعث تحقيـر و آسـيب ديـدن كرامـت انـساني و روح آزرده و                    مي

ي آنان را بـا     ورزيد و هم روح آسيب ديده     آرام آنان نگردد، بلكه هم از نظر مادي به آنان مهر مي           ان
تر اينكه اين كارش تنهـا بـراي   بخشيد و جالب، سلامت ميمرهم مهر و بشر دوستي و تكريم آنان     

اي رضا و خشنودي خدا و بـشر دوسـتي و احـساس لطيـف انـساني و بـه بيـان قـرآن بـدون ذره                  
).73همان، ص . (شدگذاري و تحقير انجام ميتمن

» المـومنين ام«به فرمان خدا به او داد       ) ص(هاي خديجه كه پيامبر   ترين كنيه    از جمله ارزشمند  
و مـردم نوانـديش و      ) ص(، در روزگار غربت اسلام و پيامبر      چرا كه آن زن فداكار و پر اخلاص       . بود

، امكانـات و نفـوذ      ي ثـروت  آسايش آنان كوشيد و همـه     خداجو بسان مادري فداكار براي نجات و        
انـد كـه   از پيـامبر گرامـي آورده  .اخلاقي و اعتبار اجتماعي خود را براي دفاع از آنان به كار گرفت          

، و تـو   ، تو بهترين مادر توحيدگرايان و آزاديخواهان و برترين آنان هستي          هان اي خديجه  «: فرمود
اسـلام پـس از فـرود آمـدن بـر           «: و باز فرمود  ) 75،  74 همان، ص    (» .باشيسالار زنان گيتي مي   

جهـاد و فـداكاري همـه    : قلب و زبان پيامبر، با دو عامل اساسي بسط و گسترش و پايداري يافـت        
، كه همه را بزرگ منـشانه بـه پيـامبر    ي خديجهو ديگر ثروت و امكانات گسترده) ع(ي عليجانبه

تـر و   شـناس من كارفرمايي پر مهـر و حـق       «: فرمايد نيز مي  و) 476همان، ص   (».خدا هديه نمود  
هرگاه من و دوسـتم پـس از كـار، نـزد او      . بهتر از خديجه نسبت به كاركنان و كارگزارانش نديدم        

نمـود و بـزرگ   را بـه مـا هديـه مـي    ديديم غذايي گوارا براي ما آمـاده سـاخته و آن         ، مي رفتيممي
: فرمـود و نيز مـي   ) 10، ص 16لسي، محمدباقر، بحارالانوار، ج     مج(» .كردمنشانه وانساني رفتار مي   

هـاي والاي مـن بـسان ثـروت و          ام به هـدف   هيچ ثروت و امكاناتي در زندگي اجتماعي و تربيتي        «
).63، ص 19همان، ج(» .امكانات خديجه سود بخش و سود رسان نبود
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:سخن پاياني
.يابيمايجي دست ميبا توجه به مطا لب اشاره شده در اين مقاله به نت

بطوري كه در عصر جاهليـت بـه        . به عنوان يك زن نمونه و الگو بودند       ) س(حضرت خديجه - 1
مشهور شدند و فضايل نيـك و پـسنديده و شـاخص بـودن ايـشان بـويژه پـس از                     » طاهره«لقب  

به نحـوي   . تر گرديد مراتب فزون به) ص(و ايمان آوردن به رسالت پيامبر     ) ص(ازدواج با رسول خدا   
ايشان را به عنوان يكي از چهار زن نمونه و بزرگ كـه جايگـاهش در بهـشت                  ) ص(كه رسول خدا  

ي ي ما بخصوص زنان نيز با عمل كردن به صـفات شايـسته            پس جامعه . برين است معرفي كردند   
ي سـعادتمندي خـود را در دنيـا و      توانند الگوي ديگران شـوند و زمينـه       مي) س(حضرت خديجه   

. دآخرت فراهم نماين
هـاي معنـوي    با يك سلـسله عوامـل و محـرك        ) ص(با پيامبر ) س(ازدواج حضرت خديجه    - 2

پس جوانان اعم از دختران و همچنين پـسران در هنگـام ازدواج             . صورت پذيرفت نه مسائل مادي    
علاوه بر مسائل مادي به مسائل معنوي نيز توجه داشته باشند و به مسائل معنوي بهاي بيـشتري              

.دهند
ي معرفـت و پـاكي و   ، نـشانه )ص(به رسالت رسول خـدا ) س(دن حضرت خديجهايمان آور - 3

صداقت وي بود و در واقع به آن اطمينان قلبـي رسـيده بـود كـه بلافاصـله رسـالت نبـي مكـرم                         
را پذيرفت و اين افتخـار را بـراي خـود در طـول تـاريخ اسـلام بـه عنـوان اولـين زن                         ) ص(اسلام

.د را تضمين نمودمسلمان ثبت كرد و در واقع سعادت خو
پـس از   ) س( با توجه به عفت و پاكدامني و صفات پسنديده و فضايل نيـك حـضرت خديجـه                 -4

، ام الائمـه  ) س(، بويژه حـضرت زهـرا     ، خداوند به ايشان فرزنداني عنايت كرد      )ص(ازدواج با پيامبر  
ارا بـودن    پـس د   . و مسلمانان بوده و هـست و خواهـد بـود          ) ص(كه از افتخارات نبي مكرم اسلام     

خصوصيات اخلاقي و رعايت تقواي الهي، در تشكيل يك خانواده موفق همراه با فرزندان شايـسته                
. بسيار موثر است

كه از راه تجارت و هم چنين از طريق پدرش به ارث بـرده بـود از                 ) س( ثروت حضرت خديجه   -5
سـو، در راه اسـلام بكـار        اش به او رسيده از ديگر       يكسو و شايد اموالي كه از طريق دو شوهر قبلي         

فـراهم كـرد و   ي گـسترش و توسـعه اسـلام را نيـز    بطوري كه اين ثروت عظيم زمينه     . گرفته شد 
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ايـن ويژگـي   . ي اقتصادي مسلمانان در شعب ابوطالب بسيار كارگشا بـود        بويژه در جريان محاصره   
ارائـي خـود    دبايستي الگوي ثروتمندان گردد و آنان نيز بخـشي از         ) س(پسنديده حضرت خديجه  

.ي اسلام هزينه نمايندرا در راه خدا و توسعه
ي ، زمينـه  )ص(بـه پيـامبر   ) س(ي حـضرت خديجـه    هاي همه جانبه  ها و دلداري دادن    حمايت -6

.فزوني بخشيد) ص(شكيبايي و ثبات قدم را در رسول خدا
 و  و اسـلام  ) ص(بـه پيـامبر   ) س(توجه به خدمات درخشان و قابل توجـه حـضرت خديجـه            با -7

همواره از اين بانوي نمونه چه در دوران حيات و چه پـس از رحلـت او،     ) ص(، رسول خدا  مسلمين
پس ما نيز بـه وجـود مقـدس         . نمودندكردند و پيوسته به نيكي از او ياد مي        قدرداني و تجليل مي   

. پيامبرمان اقتدا كنيم و روحيه قدرداني و قدر شناسي را در خودمان تقويت نماييم
هـاي متنـوعي    د و شاخـصه   بلكـه از ابعـا    . يـك بعـدي نيـست     ) س (يت حضرت خديجه   شخص -8

) ص(، معرفت بالا نسبت به رسـولخدا      ، ايمان و اعتقاد خالص به خداوند      ، عفت و پاكدامني   همچون
، توجـه بـه يتيمـان و       نوازي، مردم ستيزيطلبي و ستم  ، عدالت ، خرد و دانش   و خدمتگزاري ايشان  

، افتخـار و شايـستگي      نـدش ، مباهـات خداونـد بـه وجـود ارجم         )ص( لايق پيامبر  ، مشاور بينوايان
پس شايسته است مردم كمـال جـو بـه    . برخوردار بود و به كمال رسيد    ...... ، و )س(الائمهمادري ام 

، اين بانوي نمونه را سرمشق زنـدگي        ويژه زنان و دختران جوان و روشنفكر و علاقمند به معنويت          
آن يـار و يـاور و مـشاور لايـق     » )س(ام المومنين خديجـه «ي تا فرزندان شايسته خود قرار دهند    

.                                               قرار گيرند) ص(پيامبر
انشاء االله 
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:منابع
، انتـشارات   ي، تـصحيح ابوالقاسـم گرج ـ     ، تـاريخ پيامبراسـلام    )1366(آيتي، محمـد ابـراهيم      - 1

.دانشگاه تهران
.، نشر نو، تهران، ترجمه محمود مهدوي دامغاني، طبقا ت)1369(ابن سعد محمد - 2
، رفيع الدين اسـحاق ابـن       ي سيرت ابن اسحاق   ، ترجمه ، سيرت رسول االله   )1383(ابن هشام   - 3

.، نشر مركز، تهران)قاضي ابرقوه(محمد همداني 
. ، دار صادر، بيروتب آل ابي طا لبتا، مناق ابن شهرآشوب، بي-4
، انتـشارات   ، ترجمـه محمـد علـي امينـي        ، زنـان صـدر اسـلام      )1358( بحرالعلوم محمد علي،     -5

.حكمت
. ، انتشارات دارالكتب الاسلامية، تهران، تفسير نمونه)1371( جمعي از نويسندگان، -6
، انتـشارات دليـل    ، قـم  )ص(داخ، تاريخ سياسي اسلام سيره رسول     )1382(جعفريان، رسول،   - 7
.ما
، دفتـر نـشر فرهنـگ       ، تهـران  ، تـاريخ تحليلـي و سياسـي اسـلام         )1380(اكبر،  حسني، علي - 8

. اسلامي
، تهـران،   ، ترجمـه حميـد ترقـي جـاه        )ص(، سـيرة المـصطفي    )1370(شم،  هاحسني، محقق - 9

. انتشارات حكمت
.، داراحياءالتراث العربي، بيروتالحلبيهتا، السيرة  حلبي شافعي، علي بن برهان الدين، بي-10
از پيـدايش عـرب تـا پايـان خلافـت           (، تـاريخ اسـلام      )1379(شـم،   ها رسولي محلاتي، سيد   -11

.، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران)عثمان
.، مركز انتشارات دارالتبليغ اسلامي، قم، فروغ ابديت)1351( سبحاني، جعفر، -12
.، ناشر كتابخانه اسلاميه، تهرانايكمره... ، ترجمه آيت ا خصا ل،)1362( شيخ صدوق -13
.، رياحين الشريعه، قم، انتشارات دارالكتب الاسلاميه)1368( محلاتي، شيخ ذبيح االله -14
. ناجا، بيتا، بي، زنان پيغمبراسلام، بي عمادزاده-15
.، موسسه انتشارات حضورم، ق، ترجمه محمد دشتي، نهج البلاغه)1381) (ع( علي-16
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.دها، انتشاراتو ياران، پيغمبر)1379( عالمي دامغاني محمد علي -17
، موسـسه  ، تهـران )زنـدگي چهـارده معـصوم    (تا، منتهـي الآمـال   ، بي قمي، حاج شيخ عباس -18

. مطبوعاتي حسيني
. ي سنائيخانه، كتاب، تهرانتا، ترجمه سفينة البحار، بي قمي، حاج شيخ عباس-19
. ، نشر حاذق، قم، فروغ آسمان حجاز خديجه)1382( كرمي فريدني علي -20
، ترجمـه سـيد جـواد       تا، اصول كافي   كليني رازي ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق، بي          -21

. ، تهران انتشارات علميه اسلاميهمصطفوي
، انتـشارات  ، تهـران )زنـدگاني پيـامبر  (، ناسخ التواريخ )1380( لسان الملك سپهر محمدتقي    -22

.اساطير
، ، تهـران ، ترجمه ابوالقاسـم پاينـده     ، مروج الذهب  )1374(حسين  بن مسعودي ابوالحسن علي   -23

. فرهنگيشركت انتشارات علمي و
، داراحيـاء التـراث     ، بحـارالانوار، بيـروت    )مـيلادي 1983 هجـري    1403( محمدباقر   ، مجلسي -24

.العربي
. ، انتشارات سرور، قم)تاريخ چهارده معصوم( ، جلاء العيون )1380( محمدباقر ،سي مجل-25
، انتـشارات   ، قـم  ) بحـار الانـوار    43ترجمه جلـد    ( ، ريحانه النبي    )1383( محمدباقر   ، مجلسي -26

. كوثرالنبي
، ترجمـه نجـم     )ص(، شـرف النبـي      )1361( محمد واعظ ابوسعيد عبدالملك بـن ابوعثمـان          -27
.، انتشارات بابكتهران،ين محمود راونديدال

. ، انتشارات دانشگاه اصفهان، تاريخ اسلام تا سال چهلم هجري)1384( اصغر ، منتظرالقائم-28
. ، انتشارات دانشگاه اصفهان، تاريخ صدر اسلام)1377( اصغر ، منتظر القائم-29
، مركـز نـشر   ، تهـران  مهدوي دامغاني ، ترجمه محمود    )1369(، محمدبن عمر، مغازي      واقدي -30

.دانشگاهي
، ، تهـران  ، ترجمه محمد ابـراهيم آيتـي      ، تاريخ يعقوبي  )1366( احمد بن ابي يعقوب      ، يعقوبي -31

.شركت انتشارات علمي و فرهنگي
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بسم االله الرحمن الرحيم

نگاهي قرآني به رابطه عفو و گذشت و سلامتي
* دكتر مهدي مطيع

**مليحه رمضاني

:چكيده

آيد اسـلام بـه     ترين وظايف زندگي انسان به شمار مي      يكي از مهم  حفظ سلامت رواني و جسمي،    
در .كيد زيادي بر تربيت انسانهايي دارد كـه از سـلامت روانـي برخوردارنـد              أعنوان دين انسان ساز ت    

توانـد خـود را در مقابـل        آسيب پذيري فرد كمتر شده و مي      ،صورتي كه اهداف اين نظام تحقق يابد      
در طي بيست سال گذشته محققان رابطـه بـين ايمـان مـذهبي و            . محركهاي آسيب زا مصون دارد    

ترغيـب  ،  گذاري را ترين دلايل اين تاثير   اند و از مهم   قرار داده سلامت رواني و جسمي را مورد بررسي        
با توجه به ايـن مـساله پـژوهش حاضـر در          . ي فضيلت پرور، دانستند   هااي از ويژگي  دين به مجموعه  

صدد بررسي ويژگي شخصيتي عفو و گذشت و رابطه آن با سلامت رواني بـا بهـره گيـري از آيـات و         
تـوا  بر پايـه تحليـل مح     ) هاجمع آوري اطلاعات و داده    ( روش اين پژوهش توصيفي    .روايات مي باشد  

صـفت  ،  قـرار دارد  هـا يكي از صفات ارزشي بسيار مهم كه در راس ارزش         : نشان داد  هايافته.باشدمي
كـه در يـك رابطـه    ، عفو يعني اغماض و گذشت از آسيب رساني به طرف مقابل. گذشت استعفو و 

 آن گردد و به جاي كينه توزي و خشم مي    ،  گيرد و منجر به از بين رفتن حس انتقام جويي         شكل مي 
بنـابراين ايـن صـفت از صـفات كليـدي و      . شـود همدلي و همدردي جايگزين مـي   ،  عشق،  صميميت

بـه هـر روي فراينـد عفـو ايجـاد آرامـش       . گرددبرجسته است كه منجر به تثبيت ارزشهاي ديگر مي 
توان از اين روش مي.نمايدبهبود روابط با شخص مقابل و غلبه بر خشم و رنجش دروني مي           دروني و 

. برددرمان اختلالات رفتاري و رواني به ويژه در افراد با گرايشهاي مذهبي بهرهدر 
احسانغفر،دين،عفو،كينه توزي،خشم،،  سلامت رواني:كليد واژه 

عضو هيأ علمي گروه الهيات دانشگاه اصفهان* 
دانشجوي كارشناسي ارشد الهيات دانشگاه اصفهان** 

 تخصصي–فصلنامه علمي 
ميناي معرفت

 شماره اول–سال اول 
1387پاييز 
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مقدمه

تـرين ديـن آسـماني داراي بيـشترين توانمنـدي در            تـرين و كامـل    عنوان جامع اسلام به   

هـا نـشان دادنـد كـه      بررسـي . باشـد يكپارچه كردن شخصيت و در نتيجه سلامت رواني مـي         

بالاترين انسجام شخصيت در داشتن نظام ارزشي قوي و منسجم اسـت كـه منجـر بـه معنـا                 

تعهـد نـسبت بـه اصـول و     ، شتر باشـد هر چه ثبات شخصيت بي   . شودميبخشيدن به زندگي    

 در اسلام رسيدن به كمال مطلق هـدف اصـلي بـوده و هـر                .اشخاص ديگر بيشتر خواهد بود    

.شودميموانع رشد و سلامت رواني محسوب آنچه كه اين سير صعودي را مانع شود جزء

. تتحقيق در باب نوع شخصيت و سلامتي اس       ،  هاي روانشناسي يكي از قلمروهاي پژوهش   

و B2 و   Aرابطه بين الگوي رفتاري تيپ      )1956 (1اولين بار توسط دكتر فريد من و روزنمن       

، مشتمل بر آمادگي براي تفكـر     ،  اين نوع شيوه رفتاري   .بيماري قلبي مورد بررسي قرار گرفت     

، ديمـاتئو (شرايط محيطـي اسـت    احساس و نيز عمل به سبكي خاص در مقابل مقتضيات و          

بنـابراين هـر كـدام داراي       . )547ص  ،2روانشناسي سلامت، ج    ،  وي اصل ترجمه موس رابين،

.هايي متناسب با نوع شخصيت خود هستندشيوه خاصي از زندگي و واكنش

بايـد  . گيرنـد مـي  قرار   Aهاي شخصيتي خشونت است كه تحت تيپ        از جمله اين ويژگي   

اجتمـاعي و   ،  قتـصادي خشونت زندگي ميليونها نفـر را در سراسـر جهـان در طبقـات ا              گفت

خـشونت در واقـع تجـاوز بـه حقـوق انـساني و ريـشه                . فرهنگي گوناگون متاثر ساخته است    

تا چند دهه قبل تصور بر اين بود كه خشونت          . باشدمياجتماعي  بسياري از آسيبهاي فردي،   

امـا  . باشـد مـي خاص كشورهاي در حال توسعه و طبقات داراي مشكلات مـادي و فرهنگـي               

خشونت خانوادگي  شهلا،اعزازي،(شان داد كه خشونت در ميان همه وجود دارد        ها ن پژوهش

).زنان كتك خورده
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بينـي  تكبـر و خـود بـزرگ    ،  اي است كه از حسادت    خشونت ناشي از هيجانات كينه توزانه     

مـسيح  . محقره النـاس  ووالتجبر،الكبر،،  لما سئل عن بدئ الغضب    ): ع(مسيح. گيردميشأمن

محمـدي  (گردن فرازي و حقير شمردن مردم       خود بزرگ بيني،  :شه خشم فرمود  در پاسخ ري  

رسـد فراينـد عفـو راه    ميبنابراين به نظر . )9/15055ج ، ميزان الحكمهمحمد، ري شهري،

.تكبر و خشم ناشي از آن باشد، حسادتحل مناسبي براي درمان كينه توزي،

اعي خـشم مثـل تـرس از مجـازات و يـا           هـاي اجتم ـ  هاي درماني و بازدارنـده    برخي روش 

هـاي  ممكن است بـه طغيـان  ، نكوهش ديگران و همچنين از دست دادن محبت و توجه آنان 

طـور  آيـد يعنـي بـه     مـي ناگهاني منجر شود و اين خشم سركوب شده در جستجوي مفري بر           

ادوارد،مـوري، (كنـد  مـي اعتنايي و كج خلقي جلـوه  چيني يا بيغيرمستقيم به صورت سخن  

هـاي درمـان در روانـشناسي تـن      از جمله روش  . )123ترجمه براهني، ص  انگيزش و هيجان،  

يوگا يا مديتيشن است كه تنها به عناصـر جـسمي توجـه دارد و همچنـين تلقـين و                    ،  آرامي

 در مقابـل    ؛كنـد مـي  و علـل، فـرد را از واقعيـت دور            هـا خودگويي كه بدون توجه بـه ريـشه       

 و علائـم پرخاشـگري   هاباورها و عقايد فرد را علاوه بر نشانه رفتاري كه   �هاي شناختي درمان

. تاثير چنداني نداشته است، نمايدميشناسايي و اصلاح 

_درمـان عقلانـي   ،  در يك تحقيق تجربي نواكو با استفاده از روش آرميـدگي بـه تنهـايي              

ه خـشم خـود را     به افراد آموزش داد كه چگون     ،  عاطفي به تنهايي و هر دوي اين درمان با هم         

 Anger,How to(نتـايج نـشان داد كـه دو روش بـا هـم نتـايج بهتـري دارد       . كنترل كننـد 

livewith and with out it، Ellis(   تن آرامي به تنهايي كنترل كننده نيست زيرا هـر تنـشي

در بدن انعكاس تنش در ذهن است بنـابراين تـا ذهـن آرامـش نيابـد ايـن روش بـه نـدرت                        

 به عوامل بيروني به عنوان روش درمان توجه شـده       هادر اين روش  . كننده باشد تواند آرام   مي

در حاليكه تغيير عقايد فرد كه از مباحث مهم دين است و در روانـشناسي هـم مـورد توجـه                     
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اگرچه نبايد نقـش حمـايتي   . شايد بتوان گفت راه حل مناسبي براي درمان است   ،  قرار گرفته 

افزون بر اين بايد گفت تغيير عقايـد و باورهـا در   . ر دور داشتيك دين سازمان يافته را از نظ  

باشـد و  مـي روانشناسي به دنبال تربيت نيست و اين تغيير چون وصل به سـر منـشا اصـلي ن        

كند موقتي است اما تغيير عقايد و ارائـه جهـان بينـي جديـد در                ميهدفي اساسي را دنبال ن    

مرحلـه آخـر   درشـكوفايي و خود يـابي،  ،دين تحت عنوان تربيت اسلامي يعني خودشناسي      

ترين نقطه افتراق مكتب تربيت ديني بـا ديگـر     شايد مهم .باشدميخدايابي و رسيدن به خدا      

ي تفـسيري   برخي مكاتب تربيتي بـا ارائـه      . باشدميانسان  مكاتب تربيتي در نگاه به جهان و      

نيـل  ،  ل پرورش عقل و خـرد     متفاوت از انسان و جهان تربيت را بر محوري غير از خدا از قبي             

 هر چنـد تربيـت الهـي        .انداخلاق و غيره قرار داده    دست يابي به فضيلت و    ،  به رفاه و آسايش   

تكامل و تعالي خرد و حتي آسايش فردي است اما زاويه نگـاه انـسان      ،  متضمن رفاه اجتماعي  

.به خودش و جهان از ديدگاه الهي است

تـوزي  كينـه خـصومت، عـصبانيت، :شودمي خشم   از جمله عوامل شخصيتي كه منجر به      

و آخـر   . شـود مـي است در ادامه به بررسي اين موارد پرداختـه          حسادت و تحقير  تنفر،تكبر،

 انسان نيازمند محبت ديني است و تنها ديـن          ،اينكه در دنياي پر از خشونت و استرس امروز        

اند و بزرگترين عامـل سـلامت   رهمياست كه انسانيت انسان را حفظ كرده و او را از انحطاط    

. گرددميرواني محسوب 

كبر

زمـاني فـرد    . بينـي اسـت   بـزرگ از جمله مسائلي كه خشم برانگيز اسـت تكبـر و خـود            

خود برتربيني يعني مقايسه خود با      . شود كه به اين حس وي خدشه وارد شود        ميخشمگين  

 نيست و اين منجر بـه تفـوق وي       بيند كه در ديگري   ميديگران به طوري كه در خود كمالي        
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اجتماعي است و هميشه در رابطه با ديگـران مفهـوم خـويش را بـاز                -صفتي فردي . شودمي

شـفيعي  (اسـت   .... سوظن و تحقير نـسبت بـه ديگـران و         نفرت،،  يابد و از آثار آن بدبيني     مي

. )221صاخلاق اسلامي،پرتوي ازمحمد،مازندراني،

دانـد كـه   مـي با وجود اينكه فرد  « را فراموش كرد كه در برخي موارد           البته نبايد اين نكته   

االله،روح،  امـام خمينـي   (» بر شخص برتري ندارد، ولي حاضر نيست در برابرش تواضـع كنـد            

دهـد  ميفرد واقع بين اهداف خود را در حدود قدرت و امكاناتش قرار             . )91صچهل حديث، 

 دچـار شكـست   در نتيجه دائمـاً ،  از استعداد خود  و شخص غير واقع بين اهداف خود را بالاتر        

 در تحقيقي به ايـن نتيجـه رسـيد كـه           3گردون. گرددميشود و اين امر منجر به استرس        مي

ي واقعـي خـود انتخـاب       هاتر از استعداد  و يا پايين  افراد ناسازگار هميشه اهداف خود را بالاتر      

يجه خصومت بـا واقعيـت منجـر بـه          در نت ).131صبهداشت رواني، سعيد،شاملو،(كنند  مي

ي مثبت خود اسـتفاده كنـد و  ها شخص سالم كسي است كه از جنبه .گرددمياختلال رواني   

.يش مطلع باشدهااز محدوديت

شود و ديگران را موظف بـه مراعـات         بنابراين انسان متكبر براي خود مقام كاذبي قائل مي        

 در اين ميان اگـر      .شودميخود نداند خشمگين    ن  شأداند و اگر رفتار كسي را مناسب        ميآن  

پردازد در غير اين صورت ايـن حـس بـه           ميفرد قدرت انتقام داشته باشد به اعمال خشونت         

.آيدميي روحي و كينه در هادرون او گريخته و به صورت عقده

كبر در آيات و روايات 

 ـ   هـا    در آيات و روايـات مختلـف و حتـي برخـي داسـتان              ن مـساله همـراه بـا       ي قرآنـي اي

:شودميكه در اينجا به برخي از آنها اشاره ، رهنمودهايي مطرح شده
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آنان را كه به    . ) 146/اعراف ( »ساصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق        «

. ي خود روي گردان خواهم كردهاورزند از آيات و نشانهميناحق در زمين تكبر 

اينگونـه خـدا بـر قلـب هـر متكبـر            . )35/غـافر  (» علي كل متكبر جبار    كذلك يطبع االله  «

.زندميستمكاري مهر شقاوت 

خداونـد متكبـر فخـر فـروش را دوسـت           ). 18/لقمان (»ان االله لا يحب كل مختال فخور      «

.ندارد

ي مذهبي و معتقد بـه خداونـد        هاافراد با گرايش  :توان گفت ميبا نگاهي اجمالي به آيات      

جـسمي ناشـي    در نتيجه از فشارهاي رواني و     شوند و مياصلاح اين رذيله اخلاقي ترغيب      به  

.يابندمياز آن رهايي 

لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال حبه مـن خـردل مـن كبـر ولا                 «:رسول اكرم فرمودند  

، 2ج  بحـارالانوار، محمـدباقر، مجلـسي، (» يدخل النار رجل في قلبه مثقال حبه مـن ايمـان          

.)141ص

شـود و امـا   مـي كسي كه به اندازه دانه خردلي كبر در درونش رخنه كرده باشد وارد بهشت ن             

.گرددميكسي كه اندكي ايمان در قلبش رسوخ نموده باشد هرگز وارد آتش ن

، كلينـي (»اعتنايي به حق است   كبر كوچك شمردن مردم و بي     «: فرمودند) ع(    امام صادق   

. )310ص،2ج ، كافيمحمدبن يعقوب،

ورزد مگر به خاطر ذلتي كه در نفس خود         ميهيچ كس تكبر ن   «:و در جايي ديگر فرمودند    

. )312ص ،2ج، كافيكليني، محمدبن يعقوب،(» كندمياحساس 

توان گفت كساني كه عزت نفس پايين دارند با تحقير ديگـران از نظـر روانـي                 ميبنابراين  

اش از خـودش مثبـت   گر فرد دچار عقده حقارت نباشد و ارزيابي  در حالي كه ا   .شوندميارضا  
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كنـد و ايـن     ميگذارد و احساس ارزشمند بودن      ميدر نتيجه به خود و ديگران احترام        ،  باشد

.شودميبيني ناحساس در وي منجر به خود بزرگ

تـدوين  در نتيجه كليه قوانين اسلام كه به منظور ايجاد رشد و جلوگيري از سقوط انسان                

تنظـيم روابـط بـين فـردي و        : مثـل ،  تـوان قـرار داد    مـي تحت عنوان قـوانين رشـد       ،  اندشده

گيري از اختلالات رواني و روان درماني كه از اصول و قوانين رشـد محـسوب              پيش،  اجتماعي

بررسـي مقـدماتي اصـول      حسيني، ابوالقاسم، (اصولي كه ضمانت اجرايي نيز دارند     شوند،مي

. )23صي،روانشناسي اسلام

حسادت

 ناخرسند بودن كه در رابطـه  ها و موقعيت  هامندي ديگران از نعمت      حسادت يعني از بهره   

بنـابراين ايـن    ) 266صشفيعي مازندراني، محمـد،پرتوي ازاخـلاق اسـلامي،       (گيردميشكل  

مساله در مورد كساني است كه منافع و اهداف مشترك دارند مثل زنان نسبت بـه همـسران                  

ام يحـسدون النـاس علـي مـا         «. ان نسبت به همسران خود و يا همكاران خـود         مردد و يا    خو

و بر آنچه كه خـدا از فـضلش بـه برخـي عطـا نمـوده حـسادت                   ) (54/نسا(»اتيهم من فضله  

آنچه را كـه خداونـد      و()32/نسا(»ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم علي بعض        «و  ) ورزندمي

).ي برتري داده، تمنا نكنيدبواسطه آن برخي را بر برخ

تـرس از عقـب مانـدن در منـافع از           ،  تكبـر توان خـصومت،  مياز جمله دلايل حسادت را      

رقابت طلبي توام با احساس نياز به پيشي گرفتن از          . ، دانست )رقابت طلبي خصمانه  (ديگران

هـشت   و نشانه مطمئني براي بيماري قلبـي اسـت در            Aي تيپ   هاديگران از جمله مشخصه   

پژوهش روشن شده كه ويژگي شخصيتي رقابت طلبي و پرخاشگري شديد با بيماري قلبي و               

روانـشناسي  ، بـه نقـل ديمـاتئو، رابـين       كلـي، -بوتفريدمن،(تصلب شرايين همبستگي دارد     
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امام خميني،  (و از ديگر دلايل حسد ذلت نفس است       ) 550سلامت ترجمه موسوي اصل، ص    

.)106ص، چهل حديثروح االله،

حسد در آيات و روايات

هـا  و موقعيـت   هـا منـدي ديگـران از نعمـت      يف حسد مطرح شد كساني كه از بهره       در تعر 

.اين آيات شايد توضيح مناسبي از اين تعريف باشند. ناخرسندند

خواهند شما در كفـر بـا      ميكافران  ) (89/نسا(»ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء      «

).يدآنها يكسان باش

 خيري  اگر)20/آل عمران (»ان تمسسكم حسنه تسوهم و ان تصبكم سيئه يفرحوا بها         «

و اگر حادثـه نـاگواري برايتـان پـيش آيـد شـادمان              شوندميبرسد بدحال و غمگين     به شما   

.شوندمي

»ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حـسدا مـن عنـد انفـسهم               «

دوسـت  ،  بسياري از اهل كتاب به خاطر رشك و حسدي كه در جان خود دارنـد              )109/بقره(

.دارند كه شما را به كفر بازگردانند

كليني، محمـدبن   (»الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب      «: فرمودند) ص(پيامبر

. راكه آتش هيزمبرد آنچنانميرا از بين هاحسد نيكي) 45ص ،8كافي، جيعقوب،

كلينـي،   (»ان الحـسد ياكـل الايمـان كمـا ياكـل النـار الحطـب              «:فرمودنـد ) ع(امام باقر 

.برد همانطور كه آتش هيزم راميحسد ايمان را از بين )306،ص2كافي، جيعقوب،محمدبن

 به فرمايش امـام بـاقر منجـر بـه از بـين رفـتن                »قوانين رشد «بنابراين عدم رعايت اين     

 يـاد  »ايمـان « آنچـه كـه در مباحـث دينـي از آن تحـت عنـوان             ؛گرددميني فرد   آرامش روا 

. شودمي
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خصومت ورزي، كينه توزي

خـشم  ، خـصومت ، نفرتناخوشايندي،كينه توزي تركيبي است از هيجاناتي مثل رنجش،   

ترجمـه  ورثينگتـون، (گيـرد ميدرون مانده و ترس كه در پي تخطي آميخته با توهين شكل     

.)249ص، دين و سلامتيگذشت،، ، كينه توزيحيدري

يـشان  هاواكنش،  پيامدهاي آن ،  دهد كه افراد، يك واقعه    ميبنابراين كينه توزي زماني رخ      

يش را نشخوار ذهني كنند و اين امر منجـر          هاي فرد خطاكار و واكنش    هاانگيزه،  نسبت به آن  

در به انتقام نباشد خـشم بـه درون     وقتي فرد قا  (ترس و خشم درون مانده      دشمني،،  به نفرت 

. شودمي) كندميگردد و عقده دروني ايجاد ميباز 

گيرد و توانايي پاسخ    ميفرويد معتقد بود آن گاه كه فرد مورد پرخاشگري و خشونت قرار             

كاپلان و  (:كندميخورد و اين خشم فرو خورده به دو شكل بروز           ميخشم خود را فرو     ،  ندارد

رابطه همسر آزاري با تمايـل بـه افكـار خودكـشي و             زهره، بررسي نقل خسروي، به  سادوك،

. )101ص، آسيب رساني به همسر در زنان شهر تهران

. كندميگردد و فرد تمايلات خودآزارانه پيدا ميبه خود فرد باز -1

. رساندميكند آنگاه به ديگران آسيب ميخشم خود را متوجه بيرون -2

ي مختلف مثل   ها تغيير شكل يافته خشم است و در شرايط متفاوت به صورت           كينه حالت 

حسن خلق نمايد و از فضايلي مثل مدارا،     ميورزي بروز    آزار و خصومت   توهين،،  تحقيرحسد،

.)210صاخلاق اسلامي،، سادات، محمد علي(گرداند ميو عفو محروم 

ست كه باعث بر انگيخته شدن      هاشاي از احساسات و نگر    ورزي مجموعه پيچيده  خصومت

ي ديگـران و   هـا گردد اين صفت نمايانگر كم ارزش قلمداد كردن انگيزه        ميرفتار پرخاشگرانه   

گردد كـه   مي بنابراين اين صفت نگرشي منفي محسوب        ؛باشدميميل به صدمه زدن به آنان       
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  Christopher.EckhardAnger and Hostility in(تواند رفتـار پرخاشـگرانه را منجـر گـردد    مي

maritally  violntmen conceptual distinctions measurement Issues and literature rewiew(

باز خورد همراه با ارزيابي منفي دراز مدت نـسبت بـه            ،  خصومت:باس و دوركي معتقدند   

ديگـران  و پرخاشگري رفتار آشكار درگير شدن و آسيب رساندن بـه            .ديگران و رويدادهاست  

ند كه خشم مويد پاسخ بـه       ماميارتباط بين خشم و پرخاشگري مثل ترس و اضطراب          . است

شود كه براي كاهش خشم بـروز  ميپرخاشگري به عنوان عملي مدنظر گرفته تحريك ويژه و  

.)Bus,Durkee, Inventory for Assessing kind of Hostility(كندمي

دانند كه تعيين كننده بـاز خـورد        ميت را عقيده اي     برخي همچون راسل و كران خصوم     

افـراد مـشخص   عدم اعتماد به ديگران و ارزيابي منفـي از وقـايع و       ،  است و به صورت بدبيني    

شـود و ممكـن   مـي  نـسبت داده  هـا شود بنابراين خصومت به عناصر شناختي يا باز خورد        مي

رد آوردن آسيب آشكار يا رفتار      پرخاشگري به منزله وا   .است مبناي افزايش پرخاشگري باشد    

، وكـران راسـل جكوبسون،، اسپيلبرگر(شود ميتنبيهي مستقيم به ساير افراد يا اشيا تعريف 

نقلبه،1983

Novaco Angerand Trouma: conceptualization (Assessment, and Treament)

4خشم

. ي پيچيده انسان اسـت   اه    خشم حالت ذهني بر انگيختگي هيجاني است و يكي از هيجان          

اين نيرو همواره بايـد     . كندميخشم نيرويي است كه بوسيله آن انسان خود را از خطر حفظ             

به فرمان عقل گردن نهد و هر جا لازم شد بروز نمايد و هر جا لازم نيست فروكش نمايـد در               

محسوب شـود، در ايـن   تحقيرمعرض خطر بودن ممكن است نوعي تهديد به حرمت نفس و     

. كندميموقع شخص عصباني شده و حمله 



��	���� �  	IJ K(�@ 
A-�� 
- ��L�C �)���                            ��� ��143

:كندابع خشم را اينگونه معرفي مياليس من

در اين صورت پرخاشـگري     فرد بر اثر يك منبع بيروني يا دروني دچار ناكامي شده است،            -1

 پرخاشگري است كـه  –اين فرضيه تحت عنوان ناكامي .باشدميوي متوجه خود يا اطرافيان  

.  پاسخي به ناكامي تعريف شده استدر آن پرخاشگري در حكم

گردد زيرا زمـاني    مينفس ناكامي منجر به خشم ن     كه  البته نبايد اين نكته را فراموش كرد        

.پذيردميكه عامل آن موجه و منطقي باشد فرد 

. دهد كه فرد حس كند ديگـران قـصد تجـاوز بـه حقـوقش را دارنـد                 مي زماني خشم رخ     -2

 خشونت نقض قوانين و باورهاي ارزشي است كه مورد قبـول شـخص              بنابراين از ديگر دلايل   

.باشد به طوري كه شخص اين تخطي را جدي بگيردمي

.كنندميعزت نفس وي را تهديد .... رفتار و،  زماني كه فرد احساس كند ديگران با حرف-3

يص ثابـت  شود رفتارهاي منفي افراد را به خصا    ميرسد عزت نفس پايين منجر      ميبه نظر   

اين امر منجـر بـه      . و كلي آنان نسبت داده و رفتارها تعمدي و مستحق سرزنش دانسته شود            

 Anger,How to live with and(شـود  مـي كاهش روابط بين فردي و اسـتفاده از خـشونت   

with out it، Ellis(.

عنـي  گروه ديگري نيز هستند كه خشم براي آنان يك عادت مطلوب است و ارضا كننده ي               

. اينان حتي ارتباطات عاطفي از نوع خشن دارند. صرف محرك بيروني مطرح نيست

هر گونه رفتار و گفتار خشني است كه سلامت رواني افراد را به خطر انـدازد؛               ،  خشونت

وجلالـي، داريـوش،   (و محـدوديت    تهديـد فحاشـي، تحقيـر، ،  تـوهين ،  مثل خورده گيـري   

. )8ص ، تعيين شده در زنان داراي همسر معتادبررسي ميزان خشونت همكاران،

فرهنگـي و مـوقعيتي از ديگـر عوامـل مـوثر در             ،  روان شـناختي  ،  ي شخـصيتي  هاويژگي

نداشـتن عـزت    ناپايداري رفتـاري،  ،  ناپختگيهااز جمله اين ويژگي   پيدايش خشونت هستند  
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ناكارآمـد  اي  مقابلـه ي  هـا شـيوه نداشـتن توانمنـدي اجتمـاعي،     ناتواني در حل مساله،   نفس،

كننـد دچـار    مـي بنابراين كساني كه از خشونت اسـتفاده        . )14صكاپلان و سادوك، همان،   (

.اختلال شخصيت هستند

خـشونت از طريـق رفتـار اعـضاي خـانواده و              طبق نظريـه يـادگيري اجتمـاعي بنـدورا،        

 طريق يادگيري بوجـود  شود و با توجه به اينكه اين رفتار از       ميي مستقيم فرا گرفته     هاتجربه

اينكـه پرخاشـگري چگونـه آموختـه        . آيد بايد امكان از بين رفتن و يا تقليل آن نيز باشد           مي

ي هـا  و تقليـد از مـدل      هـا تقويت مثبت در اثـر پـاداش      ،  شود بسيار مورد توجه بوده است     مي

. پرخاشگري از جمله منابع يادگيري پرخاشگري هستند

ه است زيرا در موارد ضروري هم ضعيف عمـل كـردن جـايز               تفريط در خشم هم نكوهيد    

بنابراين تحـت   . ي مختلف عاجز از هر نوع عملكردي است       هاچنين فردي در موقعيت   . نيست

 انساني كـه هميـشه آرام اسـت و    .آيدمياز پاي در    گيرد و ميدروني قرار   فشارهاي بيروني و  

 خشم نيرويي بـراي دفـاع از حـق و           گيرد به معني انسان سالم و كامل نيست زيرا        ميخشم ن 

.حقيقت است

خشم در آيات و روايات

:اكثر آيات مطرح شده در اين زمينه مربوط به غضب خدا نسبت به كفار است 

بئسما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل االله بغيا ان ينزل االله من فضله علي من يشا مـن      «

خود كردند  اي با بد معامله ) بقره/90 (»ين عذاب مهين  عباده فبائو بغضب علي غضب و للكفر      

كه به نعمت قرآن كه از لطف خدا بر آنها نازل شد كافر شدند و از روي حـسد راه سـتمگري             

پيش گرفتند كه چرا خداوند بـه فـضل خـويش برخـي از بنـدگان را مخـصوص گردانيـد و                      

.تندخشمي تازه علاوه بر خشم سابق از جانب خدا براي خود درخواس
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كلوا من طيبات ما رزقنكم و لا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي و من يحلل عليه غضبي                 «

) 81/طه(» فقد هوي

آنان و)37/شوري (»والذين يجتنبون كبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم يغفرون           «

. شندبخميپرهيزند و چون بركسي خشم و غضب كنند بر او ميكه از گناهان بزرگ 

آيات مرتبطر ساي

،86/طـه ،106/نحـل ،16/انفال،71/152/150/154/اعراف،14/مجادله،6/فتح،96/نسا

.112/آل عمران،61/بقره،16/.شوري

خشم از بـين برنـده دل حكـيم اسـت           : »الغضب ممحقه لقلب الحكيم   «):ع(امام صادق   

.)278ص، 73ج بحارالانوار،باقر، محمدمجلسي،(

هر كه خشم خود را حفظ نكنـد        :»من لم يملك غضبه لم يملك عقله      «): ع(امام صادق   

) 305،ص2كافي، ج كليني، محمدبن يعقوب،(تواند عقلش را حفظ كند مين

خــشم : »الغــضب يثيــر كــوامن الحقــد«:در مــورد اثــر خــشم فرمودنــد) ع(امــام علــي 

ج ميـزان الحكمـه،  محمـدي ري شـهري،    ( اسـت  ي درونـي و پنهـاني     هـا برانگيزاننده كينـه  

9/14986(.

ايما رجل غضب و هو قائم فليجلس فانه سيذهب رجز الشيطان و ان كـان  «):ع(امام باقر 

بنشيند در اين صورت وسوسـه شـيطان از   ، هر كه خشمگين شود اگر ايستاده : »جالسا فليقم 

. )9/15058ج ، ميزان الحكمه،محمدي ري شهري (.شود و اگر نشسته برخيزدميوي دور 

. تواند خشم را كاهش دهدميبنابر اين تغيير موقعيت و وضعيت ظاهري 
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پيامدهاي خشم 

ي مختلفي به بررسي آثار خشم پرداختند كه در اينجا به برخـي از آنهـا اشـاره              هاپژوهش

:شودمي

ي هـا بيمـاري ،  اديحركات غيـرار  ،  ي بدني مثل لرزش   ها ناراحتي :پيامدهاي جسمي خشم  

يي از  هـا همچنين بايد اضافه كرد كه جنبـه      . ...سخنان آشفته و  عروقي،فشار خون بالا،  �قلبي

خـشم و  خصومت مـزمن، ، احتمال بيماري قلبي بيشتري دارند آناني كه هيجانA رفتار تيپ

و كـاهش غلظـت كلـسترول ليپـو         پرخاشگري را دارند زيرا منجر به افزايش سـطح پلاسـما          

روانشناسي رابين،به نقل ديماتئو،  بار فورت، (شودمي،  اندعوامل بيماري قلبي  ن كه از  پروتيي

به علاوه آنها كه سوظن اساسي دارند بـيش         )553سلامت، ترجمه موسوي اصل و همكاران،       

. )554 :19همان،(از همه در معرض ابتلا به بيماري هستند

تنفـر از   .باشـد مـي تنهايي و انزوا    ،  ندگياحساس درما افسردگي،،  استرس: پيامدهاي رواني 

ديگران و سوظن نسبت به آنان كه موجب عـدم توانـايي شـخص در دسـتيابي بـه حمايـت                     

شود حمايتي كه برخي از تاثيرات فـشارزاي زنـدگي را كـاهش             مياجتماعي از سوي ديگران     

. )10ص،پيشينخسروي، (دهدمي

ي همچـون سـپري فـرد را در برابـر فـشارهاي              حمايت اجتماع  برن نيز معتقدند  بارون و 

ساراسـون و  ساراسـون، (:كند و ايـن حمايـت پـنج سـويه اسـت     ميدروني و بيروني حمايت     

).10ص ، پيشينبه نقل جلالي، پيرس، 

داشتن مهارت در كمك گرفتن از ديگران:حمايت عاطفي-1

عضويت در شبكه اجتماعي:حمايت شبكه اجتماعي-2

ديگران درفشارهاي رواني به وي بفهمانند كه فردي ارزشـمند  :منديشحمايت خود ارز  -3

. ي خود بر دشواري غلبه كندهاتواند با تواناييمياست و 
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دسترسي به منابع مالي و خدماتي:حمايت ابزاري-4

.اطلاعات مورد نياز براي درك موقعيت را فراهم آورد:حمايت اطلاعاتي-5

كليني،محمـد  (»الغضب يفسد الايمان كما يفسد الخل العـسل       «:فرمودند)ص(پيامبر اسلام 

همـانطور كـه سـركه عـسل را؛     كندميغضب ايمان را تباه    )302ص  ،2جكافي،يعقوب،بن

.بردميشادي دروني فرد و حس اعتماد به ديگران را از بين ، آرامش، يعني امنيت

، عدم كارايي در محـيط     مديريت، احساس عدم كفايت در   توانمياز ديگر آثار خشونت     

افزون بر آن فرزندان در چنـين  . كاهش رضايت از زندگي را نام برد،  كاهش منزلت اجتماعي  

آنـان خـشونت را   ، رسند كه خشونت تنها راه حل اختلافات اسـت       ميمحيطي به اين نتيجه     

 در محيط پـر  شود زيراميبنابراين رشد سالم آنان مختل . دانندلازمه يك ارتباط نزديك مي  

اين افراد در آينده، دربرابر اضطراب و افسردگي مقاومت كمتري از خـود             . از تنش قرار دارند   

پرخاشگري مداوم و اعتماد به نفس پايين و وابـستگي          و دچار مردم گريزي،   دهندمينشان  

راني ارائـه شـده در      نسـخ ،خـشونت در خـانواده    رحمتيـان، لينـدا،   (شوند  ميشديد عاطفي   

. )176-175صده زنان دانشگاه الزهرا،پژوهشك

توان عطش شديد به محبـت ديگـران و نيـاز بـه             ميبنابراين از خصوصيات افراد عصبي      

شـان  رد يا مخالفت با عقيـده     ،  نوعي تاييد از سوي آنان را نام برد و با كوچكترين بي اعتنايي            

عدم اعتمـاد بـه     ارزشي و بي  ،  شوند زيرا در باطن احساس ضعف     ميدچار حالت سرخوردگي    

.كنندمينفس 

درمان خشم

اي درباره شخصيت و روشي بـراي  نظريه، روش درماني از طريق كاربرد منطق در احساس  

 به  هااين فرضيه است كه افكار غير منطقي انسان       ،  پايه و اساس اين روش    . روان درماني است  
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 با تاكيد بر باز سازي عقايد بـر اسـاس       كوشدميگردد اين روش    ميارزيابي غلط خود آنها باز      

 و عقايد غلط را اصلاح كند اين روش بر پايه گفته معروف اپيكتتـوس  هاايده،  شناخت صحيح 

بلكـه  ،  دهنـد مـي اين عوامل خـارجي نيـستند كـه انـسان را آزار             ":گويدمياستوار است كه    

ايـن روش توسـط     . "ردآزامـي پروراند وي را    ميعقايدي كه فرد نسبت به آن عوامل در خود          

در اين روش درمانگر عقايـد غيرمنطقـي را مـشخص           . پايه گذاري شد  1995آلبرت اليس در    

آموزد كه چگونه با اين افكار مبارزه كنـد و بـا افكـار منطقـي در جهـت                   ميبه فرد   كند و مي

.)2-1صترجمه ناصر اوكتايي،عصبيت،اليس، آلبرت،(. ريشه كن كردن آنها تلاش كند

:باشدميشامل مراحل زير ، رفتاري اليسعاطفي،يدگاه عقلاني،د

بررسي زير بناي خشم -1

تمايز افكار منطقي و غير منطقي -2

نقش افكار و باورها در نوع باورها-3

پذيرش خود -4

جدل با افكار غير منطقي-5

جايگزيني افكار منطقي-6

آموزش جرات ورزي براي مقابله با خشم-7

شناختي كه بـر كـاهش خـشونت و        �نظريه رفتاري ،  ي مختلف درماني  هاميان نظريه در

.Mayne(.موفـق بـوده اسـت   ، كنترل خشم و بازسازي شـناختي اسـتوار اسـت    Ambrose, 

Research.Rewiew on Anger in psychotherapy( .پرخاشـگري را  ،البته بايد گفت برخي 

دانند بنابراين نيازي بـه كنتـرل       مي نقش خود    ءا جز دانند بلكه بالعكس آن ر    مييك مشكل ن  

منجـر شـد خـشم را       1940ي زيگموند فرويد در دهـه       هانفوذ نظريه .بينندميپرخاشگري ن 

ادامه يافت وازآن پـس عـصبانيت بـار ديگـر هيجـاني          1960مجاز بدانند اين رويكرد تا دهه       
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مقابله با مشكلات زنـدگي،    ،كلينك،كريس ال (شد  ميبايستي مهار   ميمنفي تلقي گرديد كه     

).174صترجمه والي پور،

كنترل خشم

شايد بتوان گفت خـشم  . آيدمي از جمله فضائل به شمار ها  كنترل نفس در همه فرهنگ    

كند تا خشم خود را بر ديگري خالي        ميوسوسه انگيزترين احساسي است كه فرد را متقاعد         

. كند

 من عبد كظم غيظا الا زاده االله تعالي عـزا فـي الـدنيا و عـزا     ما«:فرمودند) ع( امام صادق   

هر كسي خشم خود را فرو خورد خدا به او عزتـي در دنيـا و عزتـي در آخـرت                     (»في الاخره 

.)110ص ،2جمحمدبن يعقوب،كليني،(دهدمي

ايمانـا  من كظم غيظا و هو يقدر علي امضائه حشا االله قلبه امنا و              «):ع(همچنين امام باقر    

خداي تعالي در   خوردميتواند انتقام بگيرد ولي خشم خود را فرو       ميكسي كه   (»يوم القيامه 

).110ص، 2كليني، محمدبن يعقوب،  ج (، )كندميقيامت قلبش را پر از آرامش 

امـا  .  برخي معتقدند خشم را در هر مقداري كه باشد بايد تخليه نمود و نبايد كنترل كرد               

وارد،سي(افزايدميشان داده اگر خشم هدايت نشده تخليه شود به شدت برخشم             ن هابررسي

:مـورد فرمودنـد  در ايـن  ) ع(امـام صـادق     ). 166صترجمه قراچـه داغـي،    مديريت استرس، 

زيـرا خـشونت عـواقبي همچـون     . كليـد هـر شـري خـشم اسـت         »الغضب مفتاح كـل شـر     «

ال دارد و منجـر بـه رشـد سـاير رذائـل             اجتماعي را بـه دنب ـ    و ساير مفاسد  ،  قتل،  جوييفتنه

تخليه خشم در هر مـوردي جـايز    بنابراين. گرددمي.... كينه توزي و  ،  كبر،  اخلاقي مثل حسد  

.نيست
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الـيس دوازده   . فكر، احساس و رفتار ما در ايجاد احساس خشم و عـصبانيت دخالـت دارد              

وي معتقـد اسـت     . گـردد يم ـكند كه منجر به اختلال رواني       ميعقيده غير منطقي را مطرح      

 Anger,How to live with and(:افراد خشمگين دچار سه نوع باور غيـر منطقـي هـستند   

with out it، Ellis(

. كنندميچقدر وحشتناك است كه به اين صورت بد با من رفتار . 1

. ولانه را تحمل كنمئتوانم اين رفتار غير مسمين.2

. ردند مستحق مجازاتنداز آنجا كه با من بد رفتار ك.3

اي آنهـا را    ي خـصمانه  هـا  به افراد پرخاشگر پيشنهاد شده در هنگام هجوم چنين انديـشه          

بنـابراين عـصبانيت   . ور شدن خشم موثر استالبته اين كار قبل از شعله     كنند، دوباره ارزيابي 

ت انديـشي و    شـود بـا مثب ـ    مـي از باورهاي غير منطقي و منفي افراد نسبت به ديگران ايجاد            

. كندميارزيابي منطقي از رفتار ديگران خشم شما فروكش 

، كلينـي (مدارا نيمي از لذت زندگي اسـت      »الرفق نصف العيش  «:فرمودند) ع(امام كاظم   

).120ص، 2ج، كافيمحمدبن يعقوب،

يكي از تحريفات شناختي كه نقش اساسي در ايجـاد اضـطراب و افـسردگي دارد تفكـر                  

گيـري ظـاهر   ايـن تحريـف كـه همـواره در فراينـد نتيجـه            . است) همه يا هيچ  (وي گونه تسا

اي كـه شـخص را از       دهـد بـه گونـه     مـي پذيري قرار   شود ذهن فرد را در موقعيت انعطاف      مي

 در روابـط    هـا دارد و در بعد اجتماعي سو تفاهم      ميتفسيرهاي متنوع درباه حوادث و امور باز        

ي رواني در ارتباط با خود است كـه نمـود           ها مشكلات و ناهنجاري   بين فردي و در بعد رواني     

پـرش بـه    تعمـيم بـيش از انـدازه،      :ازجملـه تحريفـا ت مثـل      . آن افسردگي و اضطراب است    

نمـايي و  بـزرگ ، بيني كردنپيش، نديدن و كم اهميت جلوه دادن زواياي مثبت   گيري،نتيجه



��	���� �  	IJ K(�@ 
A-�� 
- ��L�C �)���                            ��� ��151

ي روانـي؛  ها حوادث در كاهش آسيب    اساسي معناشناسي نقشيونسي، جلال، (نمايي  كوچك

. )10ص، درمانيروشي جديد و بنيادين در شناخت 

اي در اميد بـه روي      هر استثنا و تبصره   ،  ي اميد هانگرش تساوي گونه يعني بستن روزنه     

توانـد روشـي   مـي شـااالله   باور ديني ما اسـتفاده از لفـظ ان  گشايد از جمله اينكه در    ميانسان  

.ذف اين نگرش باشدمناسب براي ح

خدا اهل مدارا است و مـدارا را        (»ان االله رفيق و يحب الرفق      «:فرمودند) ع( و امام صادق    

. )120ص، همان، كليني (.)دوست دارد

واگـذاري اجـراي عـدالت بـه        ،  مـدارا ،  حذف نگرش تساوي گونـه    انديشي، بنابراين مثبت 

.  جمله راهكارهاي مهار و كنترل خشم دانستتوان ازميو همچنين چشم پوشي را خداوند،

عفو و گذشت 

در معني عفو   ) ع(امام صادق . عفو و گذشت نسبت به تقصير ديگران از صفات الهي است          

گرفتن نروي و حتي بـه او  و واقع شد از پي او براي انتقام هرگاه از كسي جرمي به ت     :فرمودند

 و دل و ظاهر و باطنت فراموش كني و بيش از پـيش              اظهار نكني و به رخ او نكشي و از زبان         

. )347ص،10ج ، عرفان اسلاميانصاريان، حسين،(به وي احسان نمايي

عوارض آن با انگيزه آرامـش درونـي        گذشتن از خطا و محو    ،  عفو،  به نظر اينرايت و نورث    

فـرد، محمـد،   خـداياري   (. بهبود روابط با شخص خاطي و انجام رفتاري ارزشي است         ،  خويش

. )40صموردي،بررسي،ميتاكيد بر ديدگاه اسلاروش درماني عفو با

ي كينـه توزانـه  از طريـق جـايگزيني           هـا عفو و گذشت عبارت از مهار و ممانعت هيجان        

اي كه اعتمـاد در آن نقـض     ت و باز گرداندن اعتماد به رابطه      هيجانات مثبت و مبتني بر محب     
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، ديـن و سـلامتي  گذشـت، ، تـوزي بري،كينـه جـك دابليـو،  رت ال،ورثينگتون او (شده است   

. )250ص ، حيدري

بنابراين گذشت عبارت از فرايند چشم پوشي ارادي از عصبانيت از يك عمل ارتكـابي كـه       

. كندميشخص رنجديده بدان طريق با شخص خاطي با گرمي و صميميت برخورد 

مبرا دانـستن اشـخاص از      ،  فراموشي،  ل شكست  تسليم شدن و قبو    ،   در واقع عفو و گذشت    

،مهربان به نظـر رسـيدن     . نيست،  اندكردن كساني كه اسباب رنجش ما شده      تقصير و تحمل    

 در واقع، عفو فرايندي دروني است كه نشان دهنـده عـزت نفـس               .شودميگذشت محسوب ن  

احـساسات  حق فرد براي فاصله گرفتن از درد ناشـي از حـوادث غيرمنـصفانه و                ،  مثبت است 

-28صبخـشودن، قراچـه داغـي،     ،سـيمون (مرارت  تلخي،هراس،مثل خشم، گذشته است؛ 

23( .

فراموشـي، ناديـده گـرفتن و فـرو خـوردن خـشم يكـي             ،  در نتيجه عفو و گذشت با صبر      

گذشت تنها راه منصفانه زيستن در اين دنياي غير منـصفانه اسـت و اميـد زيـادي را               . نيست

.آوردمي بوجود ها و رنجهابراي خلاصي از درد

تغيير نگرش نسبت به فرد خاطي به عنوان يك انـسان           ،  آيدميآنچه كه از اين تعاريف بر     

توان گفت عفو يك عنصر ضروري در روابط انـساني اسـت زيـرا نقـص و سـستي از           مي.است

فتـه  انسان اجتناب ناپذير است بنابراين موضوع مهم اين نيست كـه آيـا خطـايي صـورت گر                 

.بلكه چگونگي برخورد با خطا مهم است، است

نكته آخر اينكه عفو و بخشش مثل ساير رفتارها آموختني است و محـصول يـادگيري و                  

شان بپردازنـد تـا از حالـت    بايد سعي كنند در ذهن خود به بازنويسي قصه      افراد  . تربيت است 

ر افراد نبايـد بـه خـود بـه عنـوان       در مورد خيانت همس    قرباني شدن به قهرماني درآيند مثلاً     

كـرد بـه زنـدگي    مـي فردي فريفته شده بنگرند بلكه بايد به خود به منزله كـسي كـه سـعي         
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اميـر  (پس به واقع عفو تغييـر نگـرش مثبـت اسـت           .بينديشند،  مشترك خود تداوم ببخشد   

. )1ص نيروي شفابخش عفو و گذشت،ابوالفضل،ديواني،

پيامدهاي عفو وگذشت

عفـو  . دهدميين تجربه فرد را از حالت خود محوري خارج كرده و به سوي جامعه سوق        ا

و اگـر  . كنـد مـي ايجاد حس رحم و مهرباني و عشق و محبت نسبت به فرد خـاطي را ايجـاد      

تغيير و تحول نسبت بـه فـرد خـاطي يعنـي        ،  همچنان حس رنجش و بي تفاوتي حاكم باشد       

اي كـه اعتمـاد در آن       ار عفو بازگشت اعتماد به رابطه     آثاز ديگر   . بخشش صورت نگرفته است   

. از بين رفته است

: به نظر اينرايت و نورث عفو وگذشت منجر به 

رهايي از احساس منفي نسبت به فرد خاطي -1

غلبه بر رنجش ناشي از بدي رفتار -2

خـداياري فـرد،   (فـرد خـاطي  جدايي و تلافي نسبت به    ،  دوري،  پرهيز از عصبانيت  -3

) 40ص، مورديبررسي،ميتاكيد بر ديدگاه اسلاروش درماني عفو بامحمد،

بنـابراين در    منجر به آرامش رواني و به تبـع آن جـسمي خواهـد شـد،               هاهمه اين مولفه  

.آوردميسايه آن فرد محيطي آرام براي خود و ديگران فراهم 
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عفو و گذشت در آيات و روايات

: عفت الـدار   .باد به آثار آن خانه وزيد     » عفت الريح الدار  «قصد گرفتن چيزي نمودن     :العفو

گيـاه و درخـت رو بـه رشـد          »عفا النبت و الشجر   «. محوشدن و فرسودگي به آن خانه رسيد      

ص مفـردات الفـاظ القـرآن،     ،  راغب، حسين بـن محمـد     (شدن پر و كرك   زياد:العفا. هستند

اصل آن به معني صرف نظر از چيزي در موردي كه توجه بـه              :  آمده است  در التحقيق ). 621

توجـه و   تكثير و ضبط،  ،  عملعقاب،،  صرف نظر از گناه   :كند و از مصاديق آن      ميآن را اقتضا    

 ديگـري بـر طلـب كـه در فروعـات معـاني              ،عفو بر دو اصل دلالت دارد يكي بر ترك        .اهتمام

 عفـو چيـزي بـه    :گويـد  مـي خليل بن احمـد .  عقابشانترك:متفاوتي دارد عفو االله عن خلقه    

طلب نيكي و فضل و نيكي همان عفو است بنـابراين هـر دو اصـل بـه              : العفاه. معني ترك آن  

.)183ماده عفو، ص التحقيق،حسن،المصطفوي،( معني ترك است

   اهميت عفو و گذشت به حدي است كه در آيات و روايات بسياري تحت عنـاوين مختلـف      

وان تعفـوا و تـصفحوا و   «:در برخي تعابير قرآني در معناي عفو آمده اسـت  . رح شده است  مط

. )14/تغابن(»تغفروا فان االله غفور رحيم

در مورد تفاوت معناي اين سه تعبير در كتب لغت و تفاسير اينگونه آمده اسـت كـه هـر                   

.  از آن هـم كـاملتر اسـت        »غفران« و   »عفو« از   »صفح«اش كاملتر است؛  كدام از معناي قبلي   

.  است»عفو« اين ،كندميگاهي فرد با ترش رويي برخورد 

كند ولي ممكن است ته دلش باز       مي برخورد    او گاهي رفتار تندي ندارد بلكه با ملايمت با       

 آن است كه حتـي در دلـش كـدورت هـم             »غفران«.  است »صفح«اين  ،  كدورت داشته باشد  

سـازي  شـت اسـت و از نظـر خود        كند و اين نهايـت گذ     ميخورد  نيست و با او با صميميت بر      

مفردات راغب  ،  516 ص ،19ج  ،  تفسير الميزان ،  علامه طباطبايي، محمدحسين  (. اهميت دارد 

.)غفرصفح،ماده عفو،/اصفهاني، ج دوم
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كظم در  ): 134/آل عمران (»والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واالله يحب المحسنين       «

ناي بستن سر مشك بعد از پر شدن آن بوده و بعدها به عنوان اسـتعاره در مـورد                   اصل به مع  

انساني استعمال شد كه پر از اندوه و خشم باشد لكن مصمم اسـت كـه خـشم خـود را ابـراز         

ر مشاهده پي در پي ناملايمـات اسـت         ننمايد و غيظ به معناي هيجان طبع براي انتقام در اث          

بخشايـشي برتـر    ،  .ه انتقام است و احسان بالاتر از عدل است        برخلاف غضب كه به معناي اراد     

.)28ص، 3، ج، تفسير الميزان، طباطبائي، محمد حسين (.از عدالت

رسد ترتيب اين كلمات نشان از اين باشد كه فرد پس از فـرو خـوردن خـشم                  ميبه نظر   

 عفو نمايد و اين عفـو  نبايد به نشخوار ذهني پرداخته و آن را به نوعي سركوب كند بلكه بايد            

. نوعي احسان و نيكي در حق فرد خطاكار است

يي هـستند   ها در مورد احسان بايد افزود كه در جوامع افرادي هستند كه دچار محروميت            

در اينجاست كه لزوم اصـل احـسان در         شودميو نيازهايشان بيش از خدماتي است كه ارائه         

اخلاق اسـلامي و مبـاني      شيرواني، علي، (شودمين  روابط اجتماعي و كافي نبودن عدل روش      

). 197ص نظري آن،

. )49/نسا(»ان تبدو خيرا او تخفوه او تعفوا عن سو فان االله كان عفوا قديرا«

تان بـر عفـو     كند شما نيز سعي   ميخدايي كه بر انتقام قادر است شما را عفو          :مضمون آيه 

.از بندگان وي باشد

.خداستهر كه ببخشد پاداشش با )40/ شوري(»فاجره علي االلهفمن عفي و اصلح «

،10/مزمـل ،178/بقـره ،96/مومنـون ،126/نحل،199/اعراف،22/نور  :    ساير آيات مرتبط  

. 237/بقره

آسيب گذشت از كسي كه به شما     عفو و «:   در احاديث آمده است كه پيامبر اكرم فرمودند       

. )140ص، 1آمدي، ج( آخرت است بهترين اخلاق دنيا و، رسانده
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، حـسن ،  طبرسـي (»العافون عن النـاس فيـدخلون الجنـه بغيـر حـساب           «:نيز فرمودند و

بخـشند بـدون حـساب      مـي كساني كه مردم را     ()34ص،9ج،  القرآنالبيان في تفسير  مجمع

. )شوندميوارد بهشت 

دري افزون است كه قابل سنجش      پاداش دو چيز به ق    «:در اين باره فرمودند   ) ع(امام علي   

).184ص، 4جآمدي عبدالواحد، غررالحكم دررالكلم، (»عفو و عدالتنيست؛

العفو عمن ظلمـك و تـصل   الا اخبركم بخير خلائق الدنيا والاخره؟  «:امبر اكرم فرمودند      پي

ت آيا بهترين صفات دنيا و آخر     (»من قطعك و الاحسان الي من اسا اليك و اعطا من حرمك           

كسي كه با تو قطـع رابطـه كـرد         ،  هر كه به تو ظلم كرد او را ببخش        را به شما معرفي كنم ؟     

را محروم كرد بـه او عطـا        آنكه تو و كسي كه به تو بدي كرد احسان كن و         ،  رابطه برقرار ساز  

. )107ص، 2ج، كافيمحمد بن يعقوب،، كليني()كن

 عدل وسيعتر است زيرا عدل يعني انـصاف         از بخشيدن و  :درباره مفهوم احسان بايد گفت    

دادن بدين معني كه چيزي كه كم شده است افزوده شود و اگر زياد است گرفته شـود ولـي                    

شود و كمتر از آنكـه بايـست گرفتـه          مياحسان چيزي است كه بيش از آنكه لازم است داده           

، ج اول هاني،راغب اصف -479ص،12ج  ،  تفسير الميزان ،  طباطبايي، محمد حسين  (شود  مي

. )503ص

:ساير آيـات  ) 178/بقره(»فمن عفي له من اخيه شي فاتباع بالمعروف و ادا اليه باحسان           «

. 83/بقره،60/رحمن،90/نحل

كمال احسان منت ننهـادن بـه سـبب آن           (»تمام الاحسان ترك المن به    « ):ع(امام علي   

. )4032، ميزان الحكمهري شهري،) (است

) گـردد مياحسان منجر به نشر محبت و رحمت    (» سبب المحبه الاحسان  «): ع( علي       امام

. )3992، همان(
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ي بسياري نقل شـده اسـت از جملـه          هاگذشت از سوي پيشوايان ما نمونه     و   در مورد عفو    

داستان بخشش حضرت يعقوب نسبت به فرزندانش و حضرت يوسـف نـسبت بـه بـرادرانش                 

همچنين داستان امـام علـي در جنـگ صـفين؛       . تقام را نيز داشتند   زماني كه قدرت گرفتن ان    

در آن شـب اسـير      به دست مالك دستگير شد؛    يكي از سرداران معاويه به نام اصبغ بن ضرار        

اشعاري بدين مضمون خواند كه اي شب روز نشو زيرا من فردا روز سـختي در پـيش دارم و                    

 ايشان نيز با كمال ميل درخواست مالـك   مالك با شنيدن آن نزد امام رفت و وساطت نمود و          

. )101،102ص،8ج، شرح نهج البلاغهابن ابي الحديد، عبدالحميد،(را پذيرفتند 

توبه

همه آنچه تا بدين جا مطرح شد در مورد عفو از سوي خداونـد و عفـو افـراد نـسبت بـه                       

ود را ببخشند؟توانند خميشود كه آيا افراد حال اين سوال مطرح مي. يكديگر است

بايـد  . در طولاني مـدت تـنش را بـه همـراه دارد           استرس و ،  احساس گناه با خود نگراني    

همچنـين تـلاش علـوم روز از        ؛ي اسلام رسيدن به آرامـش اسـت       هاگفت از مهمترين برنامه   

:نويـسد مـي ك در كتاب غلبه بر افسردگي ها.جمله روانشناسي نيز رسيدن به اين مهم است    

ارم كه شما با پيروي از تعاليم مذهبي خود هيچگاه دچار افـسردگي ناشـي از خـود          شك ند «

كليـه مـذاهب   ، ملامتگري نخواهيد شد اين الگويي از همسويي مـذهب و روانـشناسي اسـت         

يي شـاد و بـا نـشاط و از خـود خرسـند باشـيم و يكـديگر را دوسـت                      هاخواهند ما انسان  مي

. )ردگي بر افسغلبهاي،. پلهاك،(» .بداريم

زيرا راه جبران   احساس گناه از نوع تخريبي ندارند،     ،  ي مذهبي ها بنابر اين افراد با گرايش    

الـذين اذا   «.لذا احساس گناه از نوع سازنده در جهت جبـران خطاسـت           دانند؛ميرا مسدود ن  
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الله و لـم    فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا االله فاستغفروا لذنوبهم و مـن يغفـر الـذنوب الا ا                 

. )135/آل عمران(» يصروا علي ما فعلوا وهم يعلمون

كساني كه عمل زشتي انجام دادند و يا به خودشان ظلم كردند در آن لحظه خـدا را بـه      (

).ياد آورند و طلب عفو نمايند و به بدي بازنگردند

).بردمي بين  را ازهاآثار بدي، هاخوبي) (114/هود(» ان الحسنات يذهبن السيئات«

قل يا عبادي الذين اسرفوا علي انفسهم لا تقنطو ا مـن رحمـه االله ان االله يغفـر الـذنوب        «

) عـصيان (روي نمودنداي كساني كه در مورد نفس خود زياده(» جميعا انه هو الغفور الرحيم   

/ زمـر  ()بخـشد مـي د زيرا خداوند بخشاينده همه گناهان شـما را          ياز رحمت خدا نااميد نباش    

53(.

شـود شـكي نيـست زيـرا     مـي منجر به حقارت وي كند ومي    در اينكه گناه انسان را ذليل     

كسي كه دوست دارد بدون ثروت غني       «:امام علي در اين مورد فرمودند     . عزت در پاكي است   

بدون خانواده تنها نباشد بايد خود را از ذلت گناه خارج گردانـد   باشد و و بدون سلطنت عزيز   

).692ص، عبدالواحد، غررالحكم دررالكلمآمدي،(در محيط عزت الهي در آيدو

لكن اگر انساني مبتلا شد نبايد از رحمت الهي مايوس شود بلكه بايد با اميد به وي توبـه         

 توبـه حتـي     .ترين گناه در فرهنگ اسـلامي نااميـدي اسـت         زيرا بزرگترين و نابخشوده   . نمايد

حلي دهد و راه مينيز در امكان بازگشت به سمت هنجارها و جامعه قرار           خطاكارترين افراد را    

بنـابراين توبـه بـا ايـن تفكـر سـازگاري            . است) همه يا هيچ  (براي حذف نگرش تساوي گونه      

يكي از عرفا مطرح كرده كه هرگاه من در درس اخلاق به جاي صـحبت از عقوبـت در                   . ندارد

د تاكيد داشتم متوجه شدم مردم تغيير بيـشتري از      مورد فرايند اميد به عفو و بخشش خداون       

ي هااساسي معنا شناسي حوادث در كاهش آسيب      نقشيونسي، جلال، (دهندميخود نشان   

.)24ص روشي جديد و بنيادين در شناخت درماني،رواني؛



��	���� �  	IJ K(�@ 
A-�� 
- ��L�C �)���                            ��� ��159

 و  اينكه گناهكار از احساس گناه خود با اميد به عفو الهي رنج نبرد آيـات              در مورد توبه و   

، رجع من ذنبـه .  به معني رجوع است»توب« توبه در لغت از .روايات زيادي مطرح شده است   

رجـع  :رود تـاب اليـه  مـي خداوند با پذيرش توبه از شخص گنهكار با رحمت خود به سوي او      

آيـد مـي اگرمقصود رجوع بنده به سوي خدا باشد بـا حـرف الـي           به سوي او توجه كرد؛    :اليه

.)54/بقره( »مفتوبوا الي بارئك«

اوست كسي كه توبـه را      (»هو الذي يقبل التوبه عن عباده و يعفوا عن السيئات         «از جمله   

)25/شوري). (كندميپذيرد و گناه آنان را عفو مياز بندگانش 

،53/زمـر ،31/نـور ،54/انعـام ،90/آل عمـران  ،17/نـسا ،222/بقـره :ساير آيـات مـرتبط    

. 8/تحريم

اش را بشكند و دوبـاره مرتكـب        سوال كرد اگر كسي توبه    ):ع(مسلم از امام باقر     نمحمدب

هرگاه مومن با طلب آمرزش و توبه بـه سـوي           «:امامپذيرد؟مياش را   گناه شود آيا خدا توبه    

زيرا خداوند بخـشاينده و مهربـان اسـت و از          نگرد،ميخدا بازگردد خدا نيز با آمرزش به وي         

. مبـادا افـراد بـا ايمـان را از رحمـت خـدا مـايوس سـازي        :آنگاه فرمـود  و.»گذردميهابدي

منـشور جاويـد،   ،  به نقل سـبحاني، جعفـر     ،71روايت،6باب  ،  محمدباقر، بحارالانوار مجلسي،(

. )263ص

اميـد  ت خـدا نا انسان فهميده و باكمال كسي است كـه مـردم را از رحم ـ    «):ع(امام علي   

زد و از عـذاب ناگهـاني خـدا مطمـئن     ف و رحمـت خـدا نااميـد نـسا    نگرداند و آنان را از لط ـ   

ص ،  منـشور جاويـد   ،  بـه نقـل سـبحاني، جعفـر       ،90ش،   كلمات قصار  ،نهج البلاغه (»نگرداند

264(.

توبـه بـه واقـع      .   بنابراين از راههاي رهايي از احساس گناه و رسيدن به آرامش توبه اسـت             

بهتر اسـت در ايـن      يدن و بخشيده شدن است و     نوعي فرصت دوباره به خود دادن براي بخش       
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شايد اين روش درماني را بتـوان تحـت عنـوان           .ياس و نااميدي بپرهيزيم   مسير از وسواس و   

.توبه درماني قرار داد

وليت پـذيري را تقويـت      ئحـس مـس   ،  با توجه به اينكه ثبات شخـصيت          اگر چه بايد گفت     

يت افراد انـساني دارد در يـك جامعـه دينـي        كيد زيادي بر رشد شخص    أكند و اسلام نيز ت    مي

باشـند امـا بـه واقـع در         پذيري بيـشتري برخـوردار    وليتئرود كه افراد از حس مس     ميانتظار  

رسـد  مي به نظر .تفاوتي افراد نسبت به رفتار خود و ديگران هستيم دنياي كنوني ما شاهد بي    

ه تحت عنـوان ديـن مطـرح    يي است كهاي ناشي از آموزش هايكي از عوامل آن همان آسيب     

شده است و منجر شد افرادي مثل فرويد ديـن را عامـل روان آزردگـي معرفـي كننـد و بـه                       

.تدريج نقش دين به عنوان عامل تعيين كننده آرامش كمرنگ شود

شفاعت

شـفاعت اسـت    ،  شـود از ديگر باورهاي ديني كه منجر به افزايش اميد در عفو از گناه مـي              

شـافعان و  ، قرآن به اين مساله پرداخته اسـت كـه در آن شـرايط شـفاعت          حدود سي آيه در     

.مورد شفاعت قرار گرفتگان را تشريح نموده است

شفاعت از شفع گرفته شده به معني جفت؛ زيرا شفاعت كننده و عوامل نجاتي در وجـود            

ربيتـي  از آثـار ت .شودميهر دو به كمك هم منجر به خلاصي شخص گنهكار  شفاعت شونده، 

توانـد  ميگردد كه مياميد و بازگشت فرد به زندگي است و فرد در پي آن معتقد           اين اعتقاد؛ 

. )171منشور جاويد، ص ، جعفر، سبحاني(سرنوشت خود را دگرگون سازد 

 سـوره انبيـا   28در آيـه  . شودمياگر چه بايد خاطر نشان كرد هركسي مشمول شفاعت ن       

بنابراين مشمولين شفاعت كـساني هـستند كـه در          »  لمن ارتضي  لا يشفعون الا   «:آمده است 

مـن ذا الـذي     «. قيد و شرط نيست   اند پس شفاعت بي   مسير اطاعت خداوند دچار لغزش شده     
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، 109طـه   /109اسـرا، /79بقـره،    /48:ساير آيات مـرتبط   .255/بقره»يشفع عنده الا باذنه   

.بقره/255-254اعراف،/53م،انعا/94ضحي،/5نجم،/26محمد،/19شعرا،/100

پـوزش كـسي را كـه از تـو          ،»اقبل من متنصل عذره فتنالك الشفاعه     «:فرمودند) ع(علي  

 بـه  4/279من لا يحضره الفقيه   صدوق،(كند بپذير تا شفاعت نصيب تو گردد      ميعذرخواهي  

. )435صمنشور جاويد،، نقل سبحاني، جعفر

:ط به عفو را در سه بخش قرار دادروايات مربوتوان آيات ومي

 عفو از سوي خداوند -1

عفو بنده توسط بنده-2

عفو و بخشيدن خود-3

نتيجه گيري

اعتقاد ديني و معنويت و نتايج آن بر رفتار بـشري يكـي از بزرگتـرين اسـرار پـيش روي        

اما هنـوز راهـي طـولاني       ،  ه شده اگر چه چيزهاي زيادي در اين باره نوشت       . شناسي است روان

. براي يافتن پاسخ در پيش است

شـاملو،  (:ر مسائل زير تفاوت چشمگيري دارنـد       د هافراواني نشان داده كه فرهنگ    شواهد

. )53ص ، شناسي روانيآسيبسعيد،

احساس گناه و اضطراب ناشي از آن، در مقدار پرخاشگري-1

احساس گناه و اضطراب بـه  ،   براي مقابله با پرخاشگري    هر جامعه يي كه افراد  هادر روش -2

.برندميكار 

بينـي و روشـي خـاص بـه مـسلمانان           با توجه به اين مساله كه اسلام با ارائه يك جهـان           

 بنـابراين در يـك      .انـد  طوري كه از ساير ملل متمـايز شـده         بهه  اي داد الگوي شخصيتي ويژه  
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 عنوان عاملي در جهت رفع اختلالات رواني توجه ويـژه   جامعه ديني بايد به باورهاي ديني به      

.مبذول گردد

رفتاري عللي دارد و اگر رفتاري براي فرد يا جامعه مضر باشد بايد              از نظر روانشناسان هر   

اگر رفتاري خلاف معيارهاي اخلاقي     در پي درمان بود در حالي كه برخي اخلاقيون معتقدند         

در جنـگ مبـتلا بـه    كـه   فـردي   مثلاً؛ شده و بايد تنبيه گردد  مرتكب گناه ،  از كسي سر بزند   

در حالي كـه ايـن رفتـار نـه تنهـا بـه حـال                . نامندميحالات عصبي شود او را خائن و ترسو         

انجامد سبب شـدت يـافتن اخـتلال        ميشخص مفيد نيست بلكه چون به احساس حقارت او          

. )32ص ، بهداشت روانيشاملو، سعيد،(گردد ميرفتار او نيز 

بنابراين برخي مسائل دين نياز بـه آسـيب شناسـي توسـط صـاحبنظران علـم ديـن بـا                     

.شناسي و جامعه شناسي داردهمكاري متخصصان روان

احترام فرد به شخصيت خود و     .   از نيازهاي اساسي بشر، نياز به احساس ارزشمندي است        

اساس اغلب  ،)ذلت نفس (حقارت  توان گفت حس    ميديگران از اصول بهداشت رواني است و        

را تقويت كند سبب    ) عزت نفس (اي كه حس احترام به خود     هر تجربه . اختلالات رواني است  

كسي كه از عـزت نفـس بـالايي برخـوردار اسـت         بنابراين فرايند عفو براي   . شودميپيشرفت  

.باشدميقابل پذيرش 

ر گرو آثار تربيتـي و سـازندگي آن     ي مذهبي د  هاامروزه اهميت و لزوم بحث پيرامون ايده      

عفو و گذشـت  ورزي،خصومتتوزي،كينهكبر، حسد،، بدين جهت در اين مقاله خشماست،

 بويژه رواني مورد بررسـي قـرار گرفـت و بـه ديـن بـه عنـوان             ،رابطه آن با سلامت جسمي    و

توجـه  ،  كندميپرور ترغيب   ي شخصيتي فضيلت  هامتغيري كه فرد را به يك مجموعه ويژگي       

. شده است
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ي انجـام  هـا بشر با تمسك به علوم و قوانين درصدد دستيابي به آرامش است و با پژوهش            

توان تاثير فوق العاده دين را در دسـتيابي بـه ايـن مهـم ناديـده                 ميي اخير ن  هاشده در دهه  

اين رسد كه جز خـدا نبينـد بنـابر        مياي  گرفت اما بايد گفت در اين جهان بيني فرد به نقطه          

گرچه آثار آن قابل انكار نيست ولي استفاده از اين          . ..كند و ميصبر  ،  بخشدميبراي رضاي او    

 براي رسيدن به آرامش در همين رهگذار است درحـالي كـه ايـن              باورها در روانشناسي صرفاً   

. گيرندمي در دين تحت عناوين ديگري قرار هامقوله

مهـار خـشم و عفـو و گذشـت نقـش زيـادي در       رسد شيوه برخـورد كنتـرل و   مي  به نظر  

تندرستي و بهتر زيـستن بايـد   ، سلامت جسمي و رواني دارد بنابراين براي رسيدن به آرامش   

. به بهداشت رواني افراد در جامعه توجه كافي مبذول گردد

 نشان دادند كه سلامت رواني در سايه اعتقادات ديني و عمل بـه دسـتورات آن                 ها    بررسي

نقـش ديـن و    احمـد، بيـان معمـار،   (ثرتر انجـام گيـرد    ؤطور م تواند به ميه دين اسلام    به ويژ 

داشتن ايمان بـه پروردگـار در   ).272صي ديني در بهداشت روان،هامكانعبادات و مراسم،

تـرين مـسكن دردهـا و مـشكلات اسـت؛          آورد كه موثرترين و قـوي     ميانسان نيرويي بوجود    

منجـر  كنـد؛ مـي بت كه جهان را بـر محـور قـسط و عـدل اداره         ارتباط و اتصال با وجودي ثا     

شود كه فرد در عـين حـساس و پويـا بـودن از ايـن توانـايي برخـوردار شـودكه آرامـش                        مي

در واقع براساس ايـن مبـاني بـه ثبـات           اش تحت تاثير تغييرات بيروني مختل نشود و       دروني

مـشاوره  راهنمايي،،  نيز هدايت ) ع(و ائمه اطهار  ) ص( كار پيامبر اكرم   .يابدميشخصيت دست   

در نتيجـه در ايـن رونـدي        . و تربيت و آموزش در جهت عادي سازي رفتار و افكار بوده است            

.كه مطرح شد رابطه دين و سلامتي تبيين شد
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A Koranic view on the relation of amanesty,
 forgiveness and health.

By: Mahdi Motie 
& 

Maliheh Ramazani
Abstract: One of the most important duties of man’s life is to preserve 
his mental and physical health. Islam as a religion purifying human being 
emphasizes apon the education of humans who benefit from phjsieal and 
mental health. If the objectives of this system are achieved, the individual 
vulnerability will be rare and one can immunize himself against harmful 
stimuli. 
In the course of past 20  years, rears, researchers studied the relations 
between religious faith and phjsicol and mental health. They believed 
that the most important reasons for this influence is that the religion 
encourages people in virtuous behaviors. Considering that, the paper 
discuses amnesty and forgiveness and their relations with mental health 
through verses of Holy Koran and narrat ives from the Holy prophet and 
Imams (p.b). 
The method of this paper is discriptive (to collect information and date) 
on the basis of the analyis of the contents. Findings indicate that one of 
the moral qualities posing on the top of moral values is amnesty and 
forgiveness. Amnesty means to overlook one’s mistake and to have not 
the intention of cousing injury to other one. It is formed through a 
relation between one person and another and causes to destroy the willing 
of revenye, grudge and anyer and instead of them one can replace 
intimacy, love, empathy and sympathy. There for this characteristic is an 
outstanding and key one that stablizes other moral values. Any way the 
process of amnesty provides internal tranquilty and good relations with 
other people and causes to prevail upon inner anger and annoyance.
For this reason we can say that in the case of the cure of behaviord distur 
rbances especialiy in eligions people. We can benefit from this method.

Keyworks: mental health, anger, grudge, amnesty, religion,
forgiveness, charity.
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Khadijah peacebe upon Her, One of the greatest
 Muslim women,

By: Seid Hossein Hor
 (lecturer of theology at khomeini shahr Azad university)

Abstract: This study attempts to introduce Khadijah (peace be upon Her) 
as one of the grestest Muslim women and wishes to enumerate Her 
virtues. This great Muslim Lady was called “Taherah” (the purest). She 
was very faithful to the rules of Islam. Her fourth ancesstor was Qasi Ibn 
kalab who was also one of the ancestors of the great prophet of Islam. 
She was a merchant woman and was very rich in Macca. Considering the 
virtues of the prophet Muhammad (peace be upon Him), she became 
interested in Him and married Him. Their marriage had spiritual causes 
and reasons. Their marriage lasted for 25  years.
Khadijah (peace be upon Her) had a vary brilliiant record of good deeds 
both before and after the emergence of Islam. This article deals with a 
few of her privillages which are the following: the first woman to accept 
Islam, loyalty to the prophet all her life and defending Him, bravery and 
faith, fighting against the idols and the irrational customs of the Quraish, 
staying with the prophet and the other Muslims in She`b Abutaleb and 
tolerating all the tortures and the problems and finally devoting all her 
wealth to the propagation and promotion of Islam. The final part of this 
study states the other virtues of this great Muslim lady and mentions the 
impact of her deeds and activities. 

Keyterms: Khadijah (Peace be Upon Her), the Messanger of Allah,
 the wife, zahra (Peace be Upon Her), the great example.
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Allah betweens man and his heart

By: Dr mojtaba jafari

In this paper we are talking about |Anfal 24 th verse witch inspires 
Moslems in accepting gods order and then warns them that Allah 
betweens man and his heart. The commentators of the holy Koran say 
that it means that god is too near to human being and observes his 
behaviors. But it seems that in this verse what are important are the 
special inspirations that god reveals to real believers heart and god wants 
to warn that if you are not real believer you will be deprived from those 
worthful inspirations. It seems our comment is more coordinate with 
other verses of the holy Koran and traditions as you will see in the paper. 

Keyterms: Heart, Inspiration, Konwledge,
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A survey of the developments and changes in rationalism 
in the political thinking of the western countries 

(the first section)

By: Ahamad Reza Hemasian

Abstract: The scope of rationalism has been a very significanl issue in 
man’s life. Man has always been occupied with the question of mind’s 
enlightenment and its reliability as a main source of existence in his life. 
This study attempts to deal with the place of mind and its effects upon the 
individual, law, and the government as the highest institution in political 
realm. This study classifies the developments and changes in the political 
rationalism of the west into six phases and explains each of them.
The author believes that the practical mind obtained a mythological 
position and gained high standing and in the west it stood as the only 
criterion for understanding and epistomology. It was used as a yardstick 
for equality, freedom and justice. However, the western civilization 
which achieved a great deal of success in material aspects of life and 
society, could only make a one dimensional man who acted as a machine 
the western thought neglented the spiritual as pects of man and it was 
incompetent in providing felicity for mankind. Terrible blood-shed, 
horrible wars, destroying the environment and the distinegration of 
family all display the incompetence of western rationalism.
It seems that this statement by the prophet Muhammad (peace be upon 
Him) which goes “science (rationality) and religion (spirituality) should 
accompany each other, if they get separated, big catastrophe will result” 
can be a solution to the problems of the contemporary world and can 
protect mankind against the extravagnce of western rationalism. This 
article is divided into two sections and the first part appears in the present 
issue.

Keyterms: Rationality, West, Government, Civilization, 
the Mataphysics, Modernism, Postmodernism.
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An investigation of Mullā Sadrā’s theory
 on the emergence of “Self”

By: Muhammad Sāleh Tayeb Niā
(Lecturer of theology at Isfahan University of Technology)

Abstract: Mullā Sadrā presented two theories regarding “Self” in one of 
which he states that “Self” is an occurred issue in the other it is a spiritual 
and eternal issue. These two views on “self” originate from his “Essential 
Movement” and “Dubiousness in Existence” which both had strong 
effects on the disscussions of soul. Based on his view, the origind source 
of change and development of the soul is the material existence which 
undergoes varions changes  based on “the movement of Essence” and its 
developments that finally change it a into spiritual matter. 
Mullā sadra’s view presents a challenge to a view partly sopported by 
some traditions (statements by saints) which believe in the pre-existence 
of souls before the bodies. Appealing to rational reasons, Mulla Sadrā 
refutes the existence of souls before bodies and begins to interpret the 
creation of souls prior to bodies. He believes that these statements only 
make clear the existence of reasoning “selves” before emerging the 
material world. These souls are expanded and they are in accordance with 
their first cause in the same manner that each creature is related to its 
creator.
This article attempts to present the concept of soul and “self” in the 
Qurān and in the Hadith, and to state that soul is an abstract entity related 
to the domain of commandent; therefore, it can have ezistence before the 
creation of body. Where as, “self” is a representation of soulin the 
material world. Accordingly, the controversy between the theory of the 
occurance of “self” and the existence of the souls before bodies is solved.

Keyterms: Quran, Mulla sadra, Self, Soul, Commondment.
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The great phrophet and the fojar wars

By: Muhammad Hassan Saram Mafruz

Abstract: The fojar warrs which took place in the four haram monthe 
(the four Arabic monthe in which the Arabs did not take part in war.) are 
among the most famous events of the Jaheliah (pre-Islamic era). A few 
historical texts state that the prophet who was a vary young man at that 
time took part in these wars. In this study, based on historical evidence 
and the verses of the Quran, it is proved that these statements are fake 
and fabricated; therefore, they should not be taken seriously.

Keyterms: The Great Prophet, Fojarwars, Jaheliah history, Distortion of 
History.
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A consideration and investigation of Mulla sadra’s 
answers to the issue of inserting all categories into the 

category of quality in the subjective existence.

By: Hossein Motie 

Abstract: Subjective existence is one of the major issues in the domain 
of epistomology in Islamic philosophy. There are several tricky concerns 
about subjective existence one of which is very famous and deals with 
the question whether it is possible to insert all categories inside the 
category of  “how and quality”. This article presents this question and 
discusses the answers of philosophers before Mulla Sadrā. Then the four 
resulting answers of Mullā Sadrā along with their critique are given the 
article finally provides the answer to the main question. The best result 
indicates that the subjective entity is not entirely based on the quality and 
this result has superiority to the third famous reply which isqrounded in 
the difference in conveyance between the objective realm and the 
subjective entity. This is a basic and interpretive reseach.

Keyterms: Subjective existence, science and knowledge, the observed, 
the subjective entity, how and quality, insertion, conveyance
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